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چاپ سوم: با اضافات زمستان 7024 آريايي ميترايي 
انسان آفریده اي ناشناخته؟ 


به گواهمي تاریخ و دانشمندان تمامي عصرهاء انسان 
همواره موجودي ناشناخته بوده است. فلاسفه و اندیشمندان 
و پیام‌بران در طي هزاره‌ها آمده‌اند» طرحها» نظریات و 
برنامه‌هايي را هم ارانه نموده‌اند. اما هرگز كسي نتوانسته 
است این عنصر مرموز و مشکوك را بشکافد و دریابد که 
انسان چیست. کیست و در این جهان چه میکند؟ 

درجهان كنوني . پیشرفت سریع تمدن و تکتولوژي مدرن 
که تماما آفریده انسان است. وي را به مرحله‌اي فراتر از 
آفریده‌هایش کشانده است. يعني گنجایش و حجم آفريدگي 
انسان كنوني در رابطه با ماهواره و انفورماتيك و اینترنت و 
دیگر تکنولوژيهاي مدرن بحدي گسترده است که تا سالیان 
سال برنامه‌هايي را آماده دارد و هرروز هم بر آن افزوده 
میشود و امکان کاربرد تمامي آنهابراي همه میسر و شناخته 
نیست. این انسان که امروز بر روي زمین چون خداوندي 
زندگي میکند و هر غیرممکن را ممکن و یا هر آرزويي را به 
واقعیت تبدیل مي‌کند» باز در مرزهايسي از ناتواني گیر میکند 
و از راه مي ایستد. 

همین انسان پیشرفته و دانشمند. امروز دچار تنگدستي. 
فقر و سقوط مادي است که روز به روز بر آن افزوده 
میشود. 

مشکلات بيكاري. بيخانماني. شکست کمپانیها و شرکتهاي 
بزرگ و کوچك و از بیین رفتن قداست اندیشمندان و رهبران 
سياسي جهان امروز. دردهايي هستند که همه با هم دست به 
دست میدهند تا این انسان خداوند زمین را به مرحله سقوط 
بکشانند. بسي شك همزمان با این سقوط بخشهاي فراوانسي از 
بشریت که در رفاه. آرامش. آسودگي و بي دردسري زمانه 
را سپري میکن‌ند. کوش‌ندگان و آفرينندگانتني هستند که 


ایران» هفت هزار سال پیدٌ پيشینه تمدن 

هربامداد که از خواب برمیخیزند بسرنامه و طرحصي براي 
آفرينشي نوین دارند و در همین آفریدن و یا ماندن و درجا 
زدن است که انسان امروزي جون انسان ديسروزي به دو 
دسته و گروه تقسیم میشود. البته بسياري داشتن و نداشتن 
شانس را در بهبود اوضاع آدمیان دخیل میدانند» این شانس 
را هم كسي نتوانسته است تاکنون کالبدشكافي کند تا دریابد 
براستي شانس يعني چه؟ و گوهر اين کلام و سخن چیست؟ 

آنانکه باور مذهبي دارند» خدارا جایگزین شانس نموده 
اند و هسرخوب و بسدي را از او میدان ند و آنانکه اندیش مند 
هستند همه رفتها و آمدهاو راز و نشيبهاي بر را از 
اندیشه و خرد او میدانند. 

درنگاهي واقع گرایانه به این سه‌نوع طرز تفکر و 
اندیشه. براستي میتوان این را گواهسي داد که پیشرفت و 
ترقي و تمدن سازي بشرء همواره تکیه بر اندیشه فعال و 
باور داشتن به آفریدن و آفرينندگي بوده است و از آن طرف 
هر گاه انسان در پي پيروزي شانس و ياياري رساني غيبسي 
بوده است. به هدف رسیدنش قدري دچار مشکل گشته و 
اندیشه از فعالیت و نوآوري دور شده است. 

از سويي کسانیکه به انديشه‌هاي محکم ديني باور دارند. 
دو نوعند: 

نخست كساني هستند که از این نوع باور براي خلاقیت و 
آگاهي بیشتر بهره میگیرند و اینگونه اندیشه را کوهي محکم 
و استوار پشت سرخود مییاب ند تاراه ترقي. پیشرفت و 
آفرينندگي را طي کنند و این گروه به فرهيختگي و خردمندي 
میرسند و عادتا هستي را با بينشي خردگرا مینگرند. 

گروهي دیگر با داشتن تفکرات ديني خود را بخواب برده 
و هر آمد ورفتي را از سوي عنصري دیگر دانسته و یابه 
طرف بنيادگرايي و تعصب ورزي میروند و یابه سمت انفعال 
و راکد بودن يعني مرده در تلاش! و ایستا در عقیده. و عادتا 
«تفكرديني» براي این افراد به منزله مواد مخدر میباشد که 
آنها را از خود بیخود مینماید... 


تا ( حس عباسي) 
سیاوش اوستا ( 


ایران» هفت هزار سال پيشینه تمدن 


د رخشش ایر ان در مر ‌اره ها 
و تثاریخ هفت مهار ساله 
ابر ان 

سالنامه‌هاي جهان 

بزرگترین و قویترین ادياني که امروز مردم جهان را بخود 
مشغول نموده است. «ادیان ابراهيمي» و بگفتهاي پیامبران از نسل 
« آدم» میباشند. « اسلام». « مسیحیت و یهودیت» ادياني هستند 
که از يك جایگاه» يك منشاء و يك مرکز برخاسته اند و هرکدام از 
اینهاء تاريخي براي خود دارند. 

۳ «تاریخ اسلام» که به تقلید از «تاريخگذاري 
پارسیان» در زمان خلافت «عمر» بتبت رسیده است اکنون 
سال 1424 میباشد اين تاریخ از هنگامه هجرت(گریز) « 
پیامبر اسلام». از «مکه» بسوي 
«مدینه» در نظر گرفته شده است که بر اساس ماه تنظیم 
گردیده و بعنوان هجري قمري مشهور است. 

«سالنامه هجري قمري» بعلت متغیر بودن ماهها فقط 
يك تاریخ سمبليك براي مسلمانان است و هیچ کشور اسلامي. 
تاریخ اداري- سياسي خود را براساس آن تنظیم نکرده و 
نمیکند. بجز ‏ ایران» که سالنامه خویش را با « هجرت 
پیامپر اسلام» تطبیق داده است و بجاي ماه. بر اساس ۱ 
خورشید آنرا تنظیم نموده است و با « نوروز» و«بهار» آغاز 
میشود. 

- بخش وسیع و گسترده ديگري از ساکنان کره زمین 
‌» تاریخ ميلادي» را استفاده مي‌کنند که از هنگامیکه 
« میلاد عيسي مسیح» تا به امروز سال 2003 مي شود. 

«سالنامه یهودیان» از هنگامیکه زندگي و یا « میلاد 
آدم» تعیین شده است. این سالنامه از سپتامبر امسال وارد 
3 میشود. 
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ك « تاریخ فراماسونري» نیز که نشات یافته از 
«سالنامه یهودیان» است با سه هزار سال اختلاف 
« پیش از تولد مسیح» سال 6003 مي‌باشد. 

» ادم» و فرزندانش 

از سويي باید در نظر داشت که ادیان یادشده (یهودیست. 
مسیحیت. اسلام) پیدایش حیات را از آغاز زندگي » آدم» 
میدانند. آنهم نه اینکه « زندگي مستمدن». بلک4 زندگي كلي 
بشر که در حالت توحش میزیسته است. 

اما چرا زندگي وحشي! بدلیل اینکه نشانه‌هايي که در 
«قرآن». «انجیل» و «تورات» در باره زندگي «آدم و حوا» 
بچشم میخورد. بیانگر توهش این «بشر اولیه» است. این 
«بشر» که «آدم» نام دارد. 

عریان زندگي میکند. 

۳ ازگیاهان و میوه هايي درختي استفاده میکنند. 

هنوز آتش را نميشناسند. 

همخوابگسي زن ومسرد و تولسید مسثل را 
نمیشناسند. 

۳ سپس از شناخت همخوابگي زن و مرد و داراي 
فرزندشدن. فرزندانشان با هم همخوابه میشوندو ... 

نشانه توش آدم» حتسي قسرنها پسس از او نسیز در 
«رصحراي سینا» و دشت بین النهرین ادامه دارد. 

فرزندان «آدم» براي هرنسلي. «رنیس قبیله اي» داشته 
اند که او را «پیامبر» برگزیده از سوي خدا مي خوانده اند 
این رهبران قبیله هر اشتباه و خلافي که مرتکب میشده اند را 
بحساس خدا مي‌گذاشته اند 

بدون هیچگونه استثنايي هريك از این روساي قبیله 
خلافكاريهاي بزرگي مرتکب شده اند که این خلافها| در 
«قرآن» «انجیل» و «تورات» آمده است. 
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ات 


- چنانچه در کتب ديني آمده است بزرگترین خلافک‌اري 
«آدم» عدم اطاعت او از خدا بوده است و استفاده از میوه 
درخت ممنوعه؟ ابر اساس برخي از نظریات دیگر 
همخوابگي با «حو۱»؟ 
پس از همخوابگي «آدم و حسوا» اینن دو داراي فرزنداني 
میشوند که پسرانشان در رقابت گزینش همخوابه از میان 
خواهرانشان و بجان هم افتاده و «قابسیل» بسراي تصاحب 
خواهر زیباتر برادرش «هابیل» را میکشد.. 


رنیس قبیله ديگري است که بخاطر مسنئله جنسي با 
فرزندش مجبور به ترك او شده بود. (تورات - تکوین- - 
اصحاح 16 و فران سوره هاي 25 و 26) 
«لوط» 


با دو دختر خود همخوابه شده بود و ملت او همجنسگرا 
بودند که حتي مایل به دست اندازي به دو میهمان زیبا و 
جوان او بودند (تورات- تکوین- اصحاح 19 و قرآن) 

مترجمان و مفسران کب دينضي مدعي شده اند که دو 
جوان زيبايسي که مهمان « لوط» بوده اند» فرشتگاني از 
آسمان آمده بودند؟ ما نادرستی این سخن را در نوشته‌هاو 
مقالات پیشین ثابت نموده و توضیح داده‌ایم که خداوند براي 
سخن گفتن با انسان نيازي بفرستادن ملانکه در جسم 
انسانهاي دیگر ندارد و از سويي اگر بخواهد دو جوان زیبا 
براي «لوط» و با شخص ديگري بفرستد میتواند ایسنکار را 
محرمامه انجام بدهد تا بهانه اي بدست ملت همجنسگراي 
«رلوط» ندهد؟ 

اما در اصطلاح عامیانه میدانیم که مردم به هر دختر 
پسر زيبايي صفت فرشسته مي دهند و کلا خوشرویان و 
زیبایان را ملانکه و فرشته مي نامند!! 


«ابراهیم» 


کی 
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همسرش «سارا» را براي گاو» گوسپند. شتر و برده به 
«فر عون مصر» فروخت. (تورات - تکوین - اصحاح 12) 

«ابراهیم » نیز هرچه کرده بحساب فرامین الهمي گذاشته 
و آثرا دستور خدا نامیده است. 

«ابراهیم» در پسي بروز قطحي و وجود تنگدستي در میان 
خانواده اش بسوي مصر حرکت مي کند زیرا شنیده است که 
فرمانرواي مصر زنان زیبا را از پدران و برادران در برابر 
پرداختهاي خوبي خريداري میکند... «ابراهیم» این معامله را 
بحساب فرمان خدا مي گذارد. 

«ابراهیم» با «هاجر» که هدیه «فرمانرواي مصر» به 
«سارا» بوده است همخوابه گشته و «اسماعیل» ( نياي 
بزرگ قریش و پیامبر اسلام) را آورده است (گفته است 
فرمان خدا!) 

«رسارا» که بچه دار نمیشده است د رپسي سفارشش چند 
جوان زیبا بخانه «ابراهیم» میآیند و باردار شدن «سارا» را 
به او خبر میدهند... «ابراهیم» مدعي میشود که این جوانان 
زیبانه ملانکه. بلکه خود خدا بوده اند که در چهره جوان به 
خانه و ریم او وارده شده و مژده بارداري همسرش را 
داده‌اند؟! 


پس از این که «سارا» هم داراي فرزند میشود رقابتي 
سخت بین «سارا» و «هاجر» و فرزندان این دو پدید مي‌آید. 
«ابراهیم» براي پایان بخشیدن به درگيري همسرانش تصمیم 
به نابودي يکي از فرزندان خود میگیرد با عنوان قربانسي به 
امر خدا!؟ 

«ابراهسیم» پسس از اینکه خود را بسراي سربریدن فرزند 
رشیدش ناتوان مي‌ی ابد از کشتن او اجتناب ورزیده و مدعي 
مي‌شود که خداوند خواسته است او را امتحان کند!؟ 

در گيري زنان «ابراهسیم» پای‌ان نمي‌پذی رد و بدین رو 
«ابراهیم» بر آن میشود تا «هاجر» و فرزند او «اسماعیل» 
را در صحراي خشك و سوزان عربي رها سازد (گفته است 
فرمان خدا!) 
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«داود» 
به همسر يکي از فرماندهان سپاهش تجاوز نمود پس از 
آنکه آن زن از داود حامله شد. شوهر او را به جنگ فرستاد 
و دستور داد تا او را از پشت بکشند و پس از مرگ شوهر. 
داود زن را بسه حسریم خضود آورد. (تسورات - س‌مونل اول - 
اصحاح 11) 

«سلیمان» 


بااینکه زن و فرزند بسیار داشست به عشق «بلقفیس» 
ملکه صبا. به ان کشسور لشگركشي نمود و «بلقفیس» را 
ربود. (تورات- پادشاهان اول اصحاح 11) 

اما در برابر همه این مسائل و مشکلات و در تمامي این 
هنگامه‌ها تمدن و مردم ایران بمراتب انساني تر و آگاهتر 
میزیسته اند و همجنس‌گرايي و ازدواج مسیان «خواهر و 
برادر» و «پدر و مادر» هرگز در ایران وجود نداشته است و 
از سويي چنانچه در کتاب «دينداري و خردگرايسي» نوشستيم 
حتي خداي آریاییان خدايي است دان‌او توانا در برابر خداوند 
فرزندان ادم که خدایشان. خدايي نادان و جاهل است!! 

زیرا خداي آدمیان تمدن را نمي شناسد و و جود انسانها 
در آتسوي آبهارا نمي داند و هر چه هست در آدم و از آدم 
مي داند و کلا قصه‌هايي که از آدم تا خاتم روایت مي شود 
افسانه‌هايي است که سخن از جهل و ناداني خداي آنهامي 
گوید. ۱ 

مثلا خداي آنها نمي داند که چهار قدم بالاتر از دشتي که 
آدم و حوا در آن سرگردانند تمدنهاي بزرگ مصر و سیاهان 
آفریقا و ایران وجود دارد که فرزندانش میتوانند با آنها پیوند 
زناشسويي ببندند بج‌اي اینکه باخواهران خود همخوابه 
شوند. و براي گزینش خواهر زیباتر خون و خونريزي راه 
بیندازند!! 


فلسفه قرباني 
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و اساسا در قصه درخت ممنوعه و توطنه ابلیس و غیره 
نیز خداي آدمیان خداي نادانسي است که توانا و دانسا به آینده 


نیست تا بداند آدم گول میخورد و ابلیس توطنه می‌کند!! 


حتي در توجیهات فلسفي نیز که پس از قرنها فلاسفه 
ديني مایل به سرهم کردن قضیه بوده اند مسئنله قیاس ابلیس 
را حمل بر نادانسي او از جوهر و اصل و ذات آدم نموده اند 
غافل از آنکه ابلیس خود فرشته و ملائکه ایست بدون اختیار 
که تمامادر فرمان خداوند است و این آدم است که قدرت 
اختیار و عصیان دارد نه هیچ فرشته و ملانکه ديگري !! 

و علیرغم اینکه خداي آدمیان نادان به آینده و آنچه 
خواهد گذشت است . بلکه وکر و خدمتکاران و آفریده هاي 
او (ابلیس و آدم) تسبدیل بسه رقسبا و حسریفان و همرزمان او 
میشوند!! 

در برخضي توجیهات فلس‌في ديني مسنئله ابلیس و آدم و 
كشتي نوح و قرباني کردن ابراهیم و غیره راء آزمودن این 
شخصیتها توسط خدا خوانده و دانسته اند و فلاسفه مدعي 
شده اند که متلا خدا خواسته آدم را امتحان کند ببیند بهرفش 
گوش مي کند یانه» و يا ابراهیم را مي خواسته امتحان بکند 
که آيا فرزندانش را در راه خدا (چه راهي و چه خدايي؟) 
قرباني خواهد کرد يا نه د؟؟!! 

این سخن و توجیه هم حمل بر جهل و ناداني این خدا 
میشود!! زیرا خداوند که خود آفریننده آدم و ابلیس و ابراهیم 
است و از سويي دانا و تواناي کل نیز مي باشد پس دیگر چه 
نيازي دارد که با جان و زندگي مردم چون عروسکاني بازي 
کند و از آنها امتحان بگیرد!!؟ 

یك معلم آنگ اه از شاگردانش امتحان میگیرد که بسه 
توانايي و دانش او آگاه و دانا نباشد!! اگر بداند که شاگرد 
قبول و یا رفوزه خواهد شد دیگر جاي امتحان ندارد! از 
طرفي خدا که یك معلم ساده نیست! خدا آفریننده زمین و 
زمان و بشر و هستي است!؟ خدا قادر و توانا به همه چیز 
و همه کس مي باشد پس نيازي ندارد که کسي مثل 
گوسپندي فرزند دلبند خودرا سرببرد و با درلباس دوجوان 
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زیبا و ورزشکار به کسي مژده پدر شدن بدهد و با با ديگري 

چنان و چنین کند!!؟ 

زردشت براي همین منظور است که اولا قربانسي را 
ممنوع مي کند و تانیا خدایش را که «اهورا مزدا» يعني 
«داناي توانا» مي نامد. و قرباني گٌاو را نیر از هنگامه میترا 
متداول بوده است را نیز نفي میکند زیرا در هنگامه میترا 
چون زمین منطقه پامیر (واقع در تاجیکستان كنوني ) 
نیازم ند کود بوده است. میترا براي حاصلخیزتر و پربارتر 
شدن زمین از مردم پامیر مي خواهد که گاوان را سربریده و 
خون انها را برروي زمین پخش کنند. مردم چنان مي کنند و 
زمیین در پسي این كوددهي حاصلخیز و پربار میشود و مردم 
از آن پسس چون از بنیان و ريشه و فلسفه اصلي دستور 
ميترايي آگاه نبوده اند گمان مي کنند که نفس سربریدن 
حیوان «نیکو» و «بار» ده مي باشد. 

اما فراموش نکنیم که خداي ایران از همان هنگامه میترا 
و پا کیومرت. خدايي دانا» اگاه و توانا بوده است که مردم را 
به راستي درستي و نيكوکكاري میخوانده است و برخلاف این 
خداي درستکار ایران » خداي «آدمیان» خدايسي بوده است «ر 
حلال مشکلات» رهبران قبائل! که البته نام پیامبر هم برخود 
مي نهاده اند!! این خداي حلال مشکلات هرگاه که رئنیس 
قبیله (پیامبر) مشكلي داشته براي کمکش فرشته اي مي 
فرستاده و تمامي جهل و نادانسي این روساي قبانل (پیامبران) 
نیز بحساب خدا گذاشته میشده و رهبران قبیله بنام پیامبر 
خدا از قول و اراده او سخن مي‌گفته‌اند. 

(«موسي» که فرد تحصیلکرده و دنسیادیده و 
نجات دهنده «بني اسراییل» از سرزمین «مصر» مي 
باشد. پیامبر تصحیح و متمدن ساز این قوم است زیرا 
که وي با ده فرماني» که میآورد بسياري از نشانه‌هاي 
بي تمدني دیروز مردمش را منحل میکند. 

ام‌ااز «رب» و «پیامبرانش» ون «آدم». 
«لسوط»» «نوح»» «ابراهیم». «رسلیمان»» «داود» و 
غیره باید پرسید که اگر در هنگامه «آدم». همخوابگي 
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«خواهر و برادر» بعلت نبود بشضردیگر» جبري بوده 
است. پس چرا در هنگامه‌هاي پس از او» همجنسگرايي 
و پیوند «پدر با دختر»و «خواهر و برادر» ملغي نشده 


است؟! 


ازسويي اگرتمامي آنها «پیامبر»بوده و با خدا در تماس 
مستقیم بوده اند چگونه خداوند در قرنها و هزاره‌هايي که 
میگذشت به پیامبران خود نمیگفت که همجنس‌گرايي و 
همخوابگي با «دختر» و «خواهر » نادرست است؟ 


هرچند «موسي» پبا«ده فرمان». میتوانست تحولي در 
تفکر قوم خود پدید آورده و آنانرا بسوي «تمدن جهاني» 
نزديك کند. اما فرزندان دیگر «ابراهیم» که در «رصحراي 
عربستان و مکه» میزیسته اند همچنان صدها سال پس از 
«موسسي» و«عيسسي»» سر ستن توهش قبل از «موسي » 
میزیسته اند که سربریدن فرزندانش‌ان» همجنس‌گرايي و 
همخوابگيهاي بي رویه ادامه داشته است. بگونه ايکه کمتر 
بزرگم ردي را از «قریئسیان» مستوان سراغ گرفت که در 
دامان پدرومادر خود بزرگ شده باشد و اساس زندگي قبیله 
اي برزندگي خانواداگي برتري داشته و حتسي «عبدالله» (پدر 
پیاسبر اسلام) نجات یافته از قرباني شدن در پاي بتهاست. 
زیرا پدرش نذر کرده بود که اگر ده فرزند بیاورد. يکي از 
آنان را در برابر بتها سرخواهد برید! 

دیگر نشانه توش «تازسان». زنسده بگور کردن 
«دختران» است که آن نیز بخوبي در «قرآن» نقل شده است. 

بشنو از افسانه نوین «آدم» 

از طرفي «هصبوط» را درباره «آدم» میتوان تبعید معنضي 
کرد شناخت تاریخ مفهوم تر مي شودکه «آدم» یسك عنصر 
خطاکاري بسوده است که از شهرهاي مستمدن اطراف» در 
صحرا رها شده است. زیرا چنانچه میتوان از تاریخ استخراج 
کرده. بيشك «آدم» بشري بوده است که در «نجد ایران» 
زندگي میکرده است و بخاطر خطاهاي جنسي بسياري که 
مرتکب میشود. «رب» که همان «فرمانده » و «رهبر 


ِ ایران» هفت هزار سال پیشینه تمدن 
بزرگ» «شهر» شوش بوده است. حکم به تبعید «آدم» در 

«رصحراي بسرهوت سینا» و یا ... میدهد و چون «فرمانده 
شوش» (رب) نمیخواسته که «آدم» بتواند تولید مثل کند» تا 
فرزندان نابايسي از خود پدید آورد. وي را بگونهاي «مقطوع 
النسل» نموده و بهمراه همسرش «حوا» در صحراي آنسوي 
«بین النهرین» رها میکند. 

اما گویا «آدم و حوا» تنها ساکنان «رصحراي سینا» نبوده 
اند و چنانچه «ملت اولیه استرالیا» چهل هزار سال سابقه 
تمدن دارد. «سرخ پوستان آمریکا» پنجاه هزار سال سابقه 
زندگسي دارند و «بومیان سیاهپوست آفریقا» و «رصحراي 
سینا»نیز که از دهها هزار سال پیش وجود داشتنه اند در 
هنگامه تبعید «آدم»» افراد و يا فردي از سیاهان «آفریقا» با 
او آشسنا شده و به طبابست و توصیه يکي از همین سیاهان 
غول پیکر توسط دارويي که از درختي تهیه شده بود. شفا 
مي یابد که بعدها آن سیاه غول پیکر «ابلیس» نام گرفته 
است. 

«آدم » از آن پس دیگر بار میتواند چون انسانهاي عادي 
تولید مسثئل کند. اقدام بسه مداواي «آدم» بمرخلاف دستور 
«فرمانده شوش» (رب) بوده که مایل به تولید مستل این 
عنصر نبوده است. 

البته پیش بيني «فرمانده شوش» «رب» درست از آب در 
مي آید و چنانچه در تاریخ شاهدیم فرزندان «آدم» نه تنها 
هرگونه کارهاي خلاف اخلاق و غيیره اي را مرتکب میشوند 
بلکه همه آن کارها را بحساب خدا گذاشته و خودشان را هم 
«پیامبران خدا» معرفي نموده و «تاریخ تمدن بشسر» را از 
میان برده و «تاریخ توهش صحرانشینان» را بج‌اي «تاریخ 
کهن و متمدن : مصر. ایران و آفریقا» به جهانیان معرفي 
مي نمایند و «پیدایش بشر» را که میلیونها سال سابقه حیات 
دارد را 4 «آدم وحوايسي» که کمتر از ششهزار سل 
عمردارند نسبت مي دهند.. 

باري بدینسان است که در يك سوي جهان. تمدني با هفت 
و یانه هزارسال سابقه «شهرنشيني» - «خانه سازي»- 
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«ابزارس‌ازي»- «تشکیل خانواده » و غیره پا میگبرد ودر 
آنسوي آبهاء. نسلي از يك انسان تبعيدي پدید میاید که قرنها 
دربي تمدني و ناداني بسر میبرد... و تاریخ خودرا تاریخ کل 
بشر میسازد!! 

جالسب است بدانیم که تمامي نامه‌اي استفاده شده در 
هنگامه «آدم» ۰ نامهاي ايراني است چون: 

«آدم» : بشر. انسان 

«رب»: سرور. آقا 

«ابلیس»: نیرنگ باز» خشن. بدبو 

«پادشاه و فرمانده بزرگ شوش» که در میان مردم از 
استرام و قدرت اهورايي خاصي برخوردار بسوده ایست» 
«مظهر توانايي- دانايسي» و سمبل انسان نمونه دوران خود 
بوده است0 که با نام «رب» از او یاد میشده است. 

«آدم » که به جز «پادشاه شوش» که فرماندهي مقتدر و 
تواذا بوده است. نيروي برتر ديگري را نمي شناخته است و 
«نيروي برتر» (شاه شوش) جایگاه خداوند را داشته است. 
برخلاف دستور «پادشاه شوش» (رب) به طبابت ابلیس 
گوش داده و پس از مداوا شدن با حوا همخوابه میشود و 
افسانه «درخت ممنوعه». «ابلیس» و ... از همان دوران در 
میان فرزندان آدم برجاي مي ماند و حالت افسانه هاي مذهبي 
میگیرد. 

درست در همان مرحله تبعید و توهش آدم». در بش 
غربي ایران كنوني تمدن خطي پدید مي آید. 

اسناد بدست آمده از پنج تا ششهزار سال پیش (هنگامه 
تبعید آدم) نشان میدهند که در «سلسله جبال کوهپایه غربسي 
زاگرس» قسسسبایل «هوریان»- «لولسیان»- 
«گوتیان»- «کاسیان» و نیز برخي قبایل دیگر که ظاهرا با 
«قبایل ايلامي» خویشاوند بوده اند زندگي میکرده اند. 


ِ ایران» هفت هزار سال پیشینه تمدن 
ظاهرا قبایل «هوری‌ان» در پنجهزارسال پیش در حدود 

دره رودخانه «دیال»» و «گوتیان» در مصل شرقي تسر از 
«لولوبیان» زندگي میکردنده اند. 

در چهاهزار سال پیش قبایل كاشسي در بخضش مرکزي 
«کو هستان زاگرس» در سرزميني که امروز «لرستان» 
خوانده میشود. میزیسته اند. این تمدن تا مرز «کردستان» و 
«رود دیاله» امتداد داشته است. 

از سويي. شسباهت و همس.ني تمدنه.اي مکشوفه در 
سرزمین ایران و تمدنهايي که در خضاك «بین النهرین »- 
«اسياي صغیر»- «افغانستان»- «ترکمنستان» و یر ه در 
زمانهايي بیش و کم نزديك بوجود آمده. مسئله خويشاوندي 
و منشاء یگانه این تحصولات را نسزد باستانشناسان و خاور 
شناسان مطرح ساخته است. 


در ایسران که بیش از همه جا مسورد کاوش قرارگرفته 
است. تمدن شهر نشيني و زراعتي را میتوان از هفشت هزار 
سال پیش یا پنجهزار سال قبل از میلاد ثبت نمود که در 
همان هنگامه تمدنهاي «حسونه» و اقع در جنوب «موصل» 
تمدن «تل حف» وافشع در دشست «دجل4 علیپ» و تمدن 
«اریدو» در جنوب خضاك «بین النهرین» در کنا رهم به طور 
مسالمت آمیز میزیسته اند. 

بدیسن رو امروز با کشفیات تاريضي. ما بعنوان «عناصر 
ايرانسي» میتوانیم تاریخ متمدن میهنمان را به هزاره هفشتم 
پیوند بدهیم. زیرا که اولین نشانه هاي کشف شده از تمدن در 
«نجد ایران » حداقل به هفت هزارسال پیش مي رسد و ما 
بعنوان عناصر ايراني چرا باید در اسارت انديشه هاي «آدم» 
تبعيدي و فرزندان بسي تمدن او قرار بگیریم و تاریخ اصلي و 
قديمي خویش را زنده نکنیم؟ وتاریخ گریز يك رهبر تازي ر ا 
از روستايي به روستاي دیخر. تاریخ خود فرار دهید! بویژه 
اینکه آغاز اینن تاریخ. هنگامه تازش و غارت و ويراني به 
سرزمین پرافتخار ماست که زنان وسرزمین ما مورد تجاوز 
مشتي صحراگرد قرار گرفته اند... 
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امروز بركسي پوشیده نیست که تاریخ پیدایش بشر اولیه 
به میلیونها سال پیش مي رسد! و سرخ پوستان آمریکا و 
هفت هزار سال تمدن دارد. 

از سويي يادآوري این نکته ضروري است که ما همه جا 
از ساکنان نجد (فلات) ایسران با عنوان ايرانسي اد کردیم 
هرچند در روزگ‌اران قدسم در سرزمین شوش و حکومت 
ایلامیان و مادها و پارتها و پارسیان و غیره نام ایران كنوني 
هتوز متداول تبودة است, 

بدیین رو ي باتکیه برایین توضیحات ویژه موضوعهاي 
نوین و کوتاه از زاره هاي ایران است که مي توانیم 
س‌لنامه و گاهش مار ایران را با درخشش پرشکوه هت 
هزارس‌له سسرزمین خضود پیوند داده و از تضاریجخ هت 
هزارساله «آريايي - ميترايسي» در همه جا نام برده و از این 
تاریخ بچاي هزاروسیصد هشتاد و اندي تازي استفاده کنیم. 


سال7025 « اريايي» ميترايي» برابر با 1383 تازي 

اگردیسروز را بیاد آوریم و خوبيهاي گذشته را شعار کنسیم 
تابه شعوري نوین دست یابیم و بتوانسیم «فلك را سقف 
بشکافیم و طرحي نو در اندازیم» كاري نیکوست. 

اگر ملتي از سابقه و دستآوردهاي کهن خویش سخن 
بگوید تا تجربیات گذشته چراغ راه امروز و فردا باشد. آنهم 
کاریست نیکو. 

يك ملت چون خانواده اي میماند که میبایست به اصل و 
اصول خویش افتخار نموده وحتي بدیها را در جهت خوبي و 
نيكويي ترمیم کند. 

ملیست در طول تاریخ برترین جایگ‌ اه پیوستن وهمبستگي 
مردم بوده است. هرچند درهنگامه هايي اندیشه ها و ادیان و 
مذاهبي بر این اصل پيشي گرفته اند. اماره آوردهاي جدید 


در هر سرزميني بي تاشیر از داشته هاي کهن ملي هر ملتي 
نبوده است! 
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ات 


بهمین خاطر است که سوسیالیست چین با روسیه و 
روسیه با کوبا و همه اینها با سوسیالیست غرب بكلي فرق 
میکندو يا اسلام عربستان با اسلام لبنان». سوریه, مصر. 
شمال آفریقاوهمه اينها با اسلام ترکیه و ایران فرق میکند.. 

بدیسن رو در گاهواره امروز جهان که غرب «حاکمیست 
كليس‌اي مسيحي» و ما «حاکمیت فقاهت اسلامي» را (چقدر 
گران) تجربه کرده ایم» هر با خردي را بر آن میدارد تابا 
جهل. خرافه. نیرنگ و ریا با هرنام و به هرشكلي که بوده و 
هست مبارزه کند هرچند این نبرد بر توده‌هاي مومن که 
مقدساتشان هر‌چند پوش‌الي اما پیوسته با عصبيتهايي ژرف 
مي باشد. گران آید و سخت پذیر باشد. اما وظیفه هر عنصر 
خردگرايي که در جهت روشنگري جامعه گام برمیدارد آنست 
که «افشاگر و اگاهیبخش» باشد! 

بدیین روست که ما از این پس از «تاریخ هفت هزار ساله 
آريايي- ميترايي» سخن مي گوییم و چنانچه گفتیم با سنجشي 
که از اولین نشانه‌هاي زندگي و تمدن آريايبي درنجد (فلات) 
ایسران» و آن هنگامي است که تاریخ آن را میتوان درحدود 
هزاره پنجم پیش از میلاد قرارداد و میتوانیم پيشرفتي راکه 
درتمدن مادي ساکنان نجد ایران رخ داده تقریبا بدون انقطاع 
تعقیسب کنسیم و پیدایش میستراء اولیسن آنین و خداوند ايرانسي 
بدست آورده ایم تا سقوط شاهنشاهي در ایسران و حاکمیست 
ملایان که میشود 7000 سال (برابر با پنج هزار سال پیش 
از میلاد به اضافه دوهزار سال پس از آن) و از آن تاریخ ( 
2 بهمن) تابه امروز را که 25 سال مي گذرد برآن فزوده 
ایم که میشود سال 70025 آريايي - ميترايي. 

از این پس وظیفه هر ايراني با شرف و میهن دوستي که 
از هر قبیله و قوم و آیین ايراني آريايبي است مي باشد تا این 
تاریخ را استفاده. تبیغ و معرفي نماید و هرجا که سخن از 
تقویم و تاریخ مي‌آید مي بایست که ايراني از تاریخ هفت 
هزارساله سربلند خویش سخن گوید و بس!آئین میترا 


اولین باور و آنین جهانگراي ايراني 
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از مسیان ملسل قدیم ایرانسیان بیش از ملسل دیگر درتمدن 
جهاني و بخصوص در تمدن عربي اسلامي تاشیر داشته اند . 
ایرانیان سراسر آسياي غربي تا درياي مدیترانه را تصرف 
کردند. حتی دامنه تصرفات خودر ا تا مصر نیز گسترش 
دادند 

امپراتوري مقدوني که در مقابل ایران قد علم کرد. پس از 
تصرف اسکندر نتوانست تمدن وفرهنگ يوت‌اي را چنانکه 
میخواست بر ایرانیان تحمیل کند. در ایسران باستان مذاهب 
متعددي پدید آمده که قديمي ترین آنها پرستش بعضي از 
قواي طبیعت بوده است ادیان قدیم که هريك را منشاء ديگري 
بود در آیین مزدايسي که در سرتاسر ایسران انتشار یافت حل 
شدند. مزدا به معني دانااست. مزداء خداي حکیم و عاقل از 
دیگر خدایان ممستاز شد و برآنان غلبه یافت همچنین خداي 
دیگر موسوم به اهورا قدرت یافت. اهورا مظهر نیرو بود و 
این نیرو به دانايسي در پپوست و هر دو خداي توانايي براي 
عالم تشکیل دادند. موسوم به اهورامزدا یا اورمزد وقتسي 
پارسیان به سرزمین ایران درامدند» اورمزد را برگزیدند و او 
را خداي بزرگ عالم خود قرار دادند ولي در مقابل او خداي 
ديگري ساختند که مظهر شر در عسالم بسود. زیرا اورمزد 
خداي عاقل حکیم تنها مبدا خير بود وبدین طریق از روزگار 
کهن تنویت پدید آمد. 

آریایسیان ایسران با سرزميني رویرو میشوند سواي 
سرزميني که آریاییان هند مییابند اما کم اي و خشكسالي و 
سختي پوسته خاك همچنان نیست که در برابر کار و تفکر و 
تکنيك نیز فرو نشکند و به بار ننشیند. اینست که «آریانیان» 
چون وارد «سرزمین ایسران » میشوند بسرعت از صورت 
«قبایل دامدار» و «چادرنشین» وارد مرحله «کش‌اورزي» 
میشوند واسکان مي یابند و «روستا نشسيني» را در تاریخ 
ایران بوجود مي آورند. 

اگر میان «آریانیان اولبه هند و ایران » در ابتداي 
ورودشان به این دو سرزمین شباهتهايي بیابیم عجیب نیست 
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که هردو از یسك ریش‌اند و آمده از یکجاو رسیده بسه 

سرزمينهايي متفاوت. امکانات دگرگون زمین بعد هاست که4 
دیگرگونشان میک‌ند و هنر و فلسفه‌شان را اشکالي متفاوت 
مي بخشد. تاریخ نشان میدهد که مجموعه دستگاه «اله4 
هند» در «مذاهب ودا» با مجموعه «الهه میترانئیسم» مشابه 
است. در «هصند». «میتر» (شیوا) خدا است و در اینران» 
«مهر» در آنجا «دیو» خدا است و در اینجا «دیو» و در آنجا 
و اینجا (هردو) «وارونا» خداست تمام خدای ان دو مذهصب 
«رودايي در صسند» و «مهر پرستي در ایران». پیش از 
«زرتشت» يكي هستند. 

اما «مهر پرستي» یا «میترائیسم» بر این اعتقاد است که 
«مهر» خداي بزرگ است و خدایان دیگر کوچکتر از او. 

«میترائیسم» براساس پرستش آتسش و پرستش قواي 
طبیعت مثل «باد و طوفان »- «خرمي و بهار»- «آسمان 
وکوه»- «جنگل وشب»و .. است. 

«میسترا» در لت بمعني «پسیمان» و «میستاق» است از 
اینرو بمفهوم کلمه به جنبه قض‌ايي و ارزش قدرت او در 
جامعه انساني میتوان پي برد. 

وي نزد «هندوان» » «خداي نظام اجتماعي» - «گوهر 
دادگستري و عدالت پروري» و «مظهر عدالت الهي» ست. 

«میسترا» «):خداي نگاهبان زمین و آسمان یا موکل 
آب مي باشد و با «میترا» خداي «ایرانیان قدیسم» ریشه 
نزديك دارد. «میسترا» بسياري از صفاتي را که قبلا بسه 
«وایو» و «انسدر100۳2»1 نسبت داده میشد رفته رفته حایز 
شد و بدین ترتیب «خداي جنگ و پيروزي و سرنوشت » 
وهمچنین « خداي روزي دهنده» شناخته شد. او بر ارابه اي 
که به وسیله دو اسب سفید کشیده مي شود سوار اسست.- 
قربانسي گاو نر در نظر پیروانش از فرایض ديني است و 
همراه نوشیدن شربت سکرآور و قدس «هصوم» 112070 در 
«سنسکریت سوم» 502 مراسم ستایش او برپا میگشت. 
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قربانسي گاو توسط «میترا» که براي حاصلخیز نمودن 
زمین براي اولین بار در تاریخ بشسر متداول شد. بعدهابه 
ادیان دیگر و بویژه «قبایل حجاز» کشیده شد. 

چنانچه گفته شد «ابراهیم» پدر ادیان یهودیست. «مسیحیت 
و «اسلام» قربانسي را از حیوان به آدم منستقل نموده و در پسي 
اختلافانسي که میان دو همسرش «سارا» و «هاجر» ( و 
فرزندان آن دو کسه يکي «اسحاق» پسدر «بهودیب آن» و 
«مسیحیان» و ديگري «اسماعیل»پدر اجداد «پیامبر اسلام» 
که از سوي مادر (هاجر) برده زاده بسود)» پیش آمده بود 
برآن شد تا فرزند خود را با بریدن سر قرباني کند. 

ابراهیم در صدد برآمد تابه گفته «یهودیان». اسحاق را 
و بگفته مسملین. اسماعیل را قرباني کند تانزاع و درگيري 
وي بادو همسرش پایان پذیرد. اما ابراهیم در برابر پايداري 
فرزندش نتوانست وي را سرببرد. وي گوسپندي را بج‌اي 
فرزندش سربریده و اسماعیل و هاجر را به حجاز تبعید 
نموده و در اج کعبه را ساخت تامرکزي بسراي تجارت 
فرزند و فرزندانش باشد. 

تفکر قربانسي هرچند از هنگامه «زرتشت» در ایسران از 
میان رفت. امادر میان «تازیان» هم چنان تسابه امروز 
برجاي مانده و حتي تا قبل از اسلام» تازیان فرزندانشان را 
بجاي حیوانات قرباني خدایان میکردند. 

من همواره براین اندیشه بودم که علت عقلي و اصلي 
قرباني نمودن گاو توسط میترا چه بوده است. 

فهم این مسئله برایم بسیار دشوار بود. زیرا که تفکر 
قرباني هرچند توسط «زرتشت»به کناري نهاده شده بود اما 
توسط «ادیان ابراهيمي» این مسئله پذیرفته شده بود بویژه 
اینکه مسنله قربانسي «فرزند ابراهیم» هرگّز براي من قابل 
هضم نبوده و نیست. که چگونه مردمي چنین از احساس و 
عاطفه به دور باشند که حاضر شوند فرزند خود را براي 
خوش‌ ایند همسر وی خداوندي که بی نیاز است. چون 
گوسپندي ذبح کند! ۱ 
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مسنله قتل و کشتار فرزندان خانها. پادشاهان و روساي 
قبایل در تاریخ بسیار متداول بوده ست که براي درنگرفتن 
جنگ قدرت میان فرزندان حاکم» بارها پدران» فرزندان و 
خویشاوندان خودرا کشته‌اند و یا بالعکس! 

«ابراهسیم» نیز چون به تحصريك همسرانش. که هصريك 
فرزندي پسر دارند و پس از «ابراهیم» حکومت و سروري 
به پسر ارشد خواهد رسید. برآن میشود تايكي را براي بقاء 
و حکومت ديگري بکشد و این قتل را بهانه فرمان خدا کرده 
ومدعي میشود که خداوند از او خواسته است و هدف امتحان 
نمودن وي بوده است! 

اما خداوند که بهمه چیز دانا و آگاه است. ضرورت ندارد 
که بنده خود را امتحان کند! و متاسفانه این تفکر باطل 
قرباني» قرنها همچنان باقي مانده است. 

چرا «میترا» گاو نر را قرباني میکند؟! 

قرباني گاو نر توسط میترا براي حاصلخیز نمودن زمین 
بوده است. يعني میترا از خون گاوان بجاي کود بهره مي‌برد 
تا بزمین توان حاصخيزي بدهد. 

در آن هنگامیکه «میسترا» از خسون گاوان بعسنوان کود 
براي حاصلخيزي زمین استفاده میکند هنوز كکسي از برکت و 
سود آگاهي نداشته ست و میترا هم چون مردم را در حد رشد 
كافي براي درك مطلب نمي یابد به آنهارمز و دلسیل کار 
نمي‌گوید و بعدها این مسئله قربانسي يك روش هميشگي دينضي 
مي شود و جایگاه اصلي خود را از دست داده و تبدیل به يك 
سنت بسي خاصیت دينضي میشود تااینکه توسط («زردشت» از 
میان میرود. اما «قرباني» به تفکر جاهلي «تازیان» منتقل 
شده و باقي میماند. 


ظهور میترا از غار و فرود او از کوه ! 
در «اوستا». «میسترا» ايسزدي با اقتدار و جنگاور شناخته 


شده و به «اهورامزاد» براي پيروزي بر اهریمن كمك مي 
نماید. 
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بسنابر عقیده پسیروان «میسترا». «ایزدمهر» (خورشید) 
روزي بصورت آدمي در غار كوهي ظهور کرد و شباناني که 
در آن ناحیه به چرانیدن گله هاي خود مي پرداختند» وي را 
دیدند و به او گرویدند. او منشاء معجزات و كراماتي شد. از 
آن میان گاو نري را کشت و خونش را برروي زمین پاشید و 
به هرجايي که قطره‌اي از آن خون فشانده شد زمین سرسبز 
و بارآور گشست. پس از سالیان دراز که «میسترا» در زمیسن 
منشاء آتار بزرگي شد به آسمان بالا رفت و در اعداد 
موجودات جاویدان در آسمانها مستقر شد ولي روانش 
پیوسته آماده يباري و دستگيري پرستش کنندگان خود در 
زمین است. 

نظر به اینکه ابتدا (بنا بر اساطیر مهرپرستان) «میترا» 
در غاركوهي ظهور کر. از اینرو پیروانش معابد خود را در 
مغازه هاي کوه ساختند و درون دخمههابه پرستش او 
پرداختند. در معابد مهرپرستان که هنوز در بعضي از نقاط 
«غسرب ایسران» (مانسند کسنگاور) و همچنیسن در بسياري از 
«نواحي اروپا» آثاري باقي مانده است. همه جا تندیسها و 
هیاکل مختلف از «میترا» ساخنه شده است و هريك از صور 
او رمزي است از اساطیر «آنین مهر پرستي». 


«میسترا» غالبا در پیکر جوانسي باکلاه مخروطي شکل و 
موهاي پریشان در حالیکه خنجري در پهلوي کاو نري فرو 
میپبرد. عقربي به تخم او آويیخته. او را مسي گزد. ماري به 
بدنش چسبیده و خونش را میمکد. نشان داده شده است. 


در ایران ظاهرا در زمان هخامنشیان. «میترا» بعنوان 
همراه و یاور «اهورامزدا» مورد پرستش واقع میشده است. 
اما بعدها بصورت خدايي مستقل بنام «مهر» (الهه آفتاب) 
درآمد. در اوستا سرود و ابياتسي در مدح و ستایش «میسترا» 
آمده است . در «ریگ و دانا» «میترا» همراه «وارونا» زیاد 
آمده ولي فقط یك سرود به ستایش او اختصاص داد شده 


است 


آنین میترا در سراسر اروپا 
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پس از هخامنشیان در زمان سلوکیه و سپس در عصر 
اشکانیان. «آنین مهرپرستي» از طریق آسياي صغیر و 
ارمنستان بسه کشور روم قدیم بسط و توسعه یافت و در 
سرتاسر اروپا گسترده و همه گیر شد. 

آنین میترا توسط سربازاني که از ارمنستان بسوي غرب 
سرازیر شده بودند بتمامي اروپا سرایت نمود. 

آنین میسترا در سال 4842 ميترايسي به دانسوب و در سال 
2 به استراستبورگ و در سال 4892 به اتریش رسیده 
و پس از آن در سراسر اروپا فراگیر شد. 

پرستش «مبترا» نه تنها در شهر روم که هنوز معيدي از 
او موجود است رواج یافت. بلکه آنین مهرپرستي در ممالك 
اروپا از مشرق به مرب گسترش یافت. يعني از سواحل 
درياي سیاه تا جزایر بریتانیا پیروان كثيري پیدا کرد. 

چنانچه در سال 307 ميلادي «لیسینیوس» 5از«زوزر 1 در 
کنار رود دانوب معبدي به نام میترا بنا کرد. 

در سال 1954 یك مجسمه نیم‌تنه از میترا در مرکز شهر 
لندن از زیر خاك بیرون آمد که فعلا در موزه شهرداري لندن 
نگ‌اهداري میشسود. در روي «دیسوار رومیها» در «ش‌مال 
انگنده» نیز نقشهاي میترا دیده مي شود. 

و نیز در اکثر شهرهاي آلمان نشانه‌ها و مهرابه هايسي از 
میترا کشف شده است. و کلا تا قرن سوم ميلادي در اکثش 
كکشورهاي اروپايي جون آلمان. فرانسه. سوئیس» ایتالیا. 
انگلیس و كشورهاي اروپاي شرقي. آنین میترا از ادسان با 
ارزش و فراگیر مردم این سرزمینها بوده است. 

«جسورج الکس‌ندر» از پای 4 گذاران کاتوليك مسيحي. 
بزرگترین دشمن ميتراگرايسي بوده و ضربات سنگيني با 
جنگهایش به اين آنين وارد نمود. 

محرب اسلامي - مهرابه پارسي 

يادآوري این نکته ضرویست که پرستشگاه هاي کوچك و 
خانوادگي «میترا» را «مهرابه» میگویند و محراب مساجد 
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اسلامي نیز اقتباسي از «مهرابه هاي میسترا» بسوده است. 
برخلاف آنچه به غلط در تاریخ آمده است که : محصراب 
اسلامي از حرب میاید و به معني محل جنگ مي باشد. غافل 
از اینکه انسان در هنگامه پرستش خدا و يا خدایان که به 
جنگ نمیرود؟ بلکه به راز و نیاز و خلسه و عبادت میرود!! 

بابانوئل همان میترا و عمو نوروز ما است 

«میترا» امروزه همچنان در فرهنگ و سنن غرب بانام 
«بابا نوئل» باقي مانده است. 

پس از آنکه مسیحیت جایگزین آنین میترا شد. اکثر آداب 
و رسوم و ستن «ميتراگرايسي» زیر پوشش مسیحیت در 
جوامع اروپايي باقي ماند از جمله: 

جشن کریسمس- جشن «یلدا»- تولد میترا 

حضور می‌ترا انم باب ‌انونل< که همین 
عمونوروز ما است! 

جشن سیزدهمین روز از بهار(سیزده بدر)- با 
عنوان «عید پاك» 

کریسمس که بیست و پنجم دسامبر است باچند روز 
اختلاف همان جشن بلداي کهن ميتراگرايي است که بعنوان 
زادروز میترا در اکثر نقاط جهان جشن گرفته ميشده است. 

هرچند «یلدا» به معني «شب بلند» آمده است اما در اصل 
و زبان آشوري به معناي «تونلد» است که «ولد» و «میلاد» 
در زب‌آن تازي نیز از همین «یلدا» که به معني «میلاد 
میتر|»است » خار ج شده است. 

چهره باب نونل با کلاه مخروطي همان کلاه میترا است و 
ریش سپید نشانه پيري میترا و قباي سرخ نیز لباس کهن 
ايراني است که سرخي ان بیانگر مزده و شادي و شور مي 
باشد و گفتنضي است که تا قبل از زردشت. میترا (و یا مهر) 
هدايايي در شب بلند یلدا براي کودکان میآورده است. 
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شب قدر که در قرآن آمده و در اسلام از ارج و احسترام 
خاصي برخوردار است نیز اقتباسي از شب يلداي ایران کهن 
بوده است. 


۳ ید 

مهدویت در ميتراگرايي 

عقیده به نجات دهنده و ناجي (مهمدي) از روزگاران قدیم 
در ایران باستان رایج بود. میتراپرستان بر این باور بودند 
که میترا به آسمان بالا رفته است و همواره در انتظار 
بازگشت دوباره‌اش به زمین براي اصلاح بشر و نابودي 
شرارتها و ناپاک‌ بها بودند. بسه عقیده ایرانسیان باستان» 
«میتر» نظام دهنده کون و نجات دهنده آن که تحت فرمان 
زمان است. چيزي جز خداي اوستاي ایران باستان نیست که 
رنگ «زرواني» به خود گرفته است. 

میترا روزي خواهد آمد و آتشي راکه همه جهان را میبلعد 
خواهد افروخت. همچنانکه «شیوا». خداي هند چنان خواهد 
کرد. میترا نیز جهان را از لوث کثافات پاك کند و تاريکي و 
اهریمن را ازمیان براندازد.» 

اندیشه مهدویت که از میترانیسم آغاز شده بود بعدها بنام 
«سوش یانت» همچنان نجات دهنده پشسر در ادیان دیگر 
پارسي باقي ماند. 

برخي چون دکتر علي شريعتي. «میترانیسم» را «آئیین 
سحر و جادو» دانسته اند که بر اساس عدم آگاهي و شناخت 
كافي. برداشتي اشبتاه از بنیان این آنین داشته اند. ولي آنچه 
مسلم است ميتراپرستي همچون تمامي ادیان بعدها توسط 
روحانیون مخصوصش به انحطاط و انحصراف و حیله گري 
کشیده شده است که این انحراف بعدي هیچ ربطي به انديشه 
اولیه میترا نداشته است. همانند تمامي ادیان اصلاح طلب 
ونجات بخش دیگر که در پسي مرگ پیام آورش از سوي 
روحانسیون به ابتذال و انحراف کشیده شده ست. میترائیسم 
نیز جدا از این قاعده كلي نبوده ! ولي اینکه گمان کنیم این 
آنیسن از ابستدا بسر سحر و جاود بنیان يافته است فكکري 
خطاست. بویژه چنین سخني از دکتر شريعتي که علیرغم 
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اعسستقادش بب ۰ («(لانیسسیته» و «اگزیستانسیالیسم» و 


«اومانیسم» و غیره مسنول مذهبي نمودن جامعه ایران بود 
جاي تفکر و تعجب است!! 
1 2 
این کیومرت 
«شهرستاني» در «الملسل و النحل» قسبل از ورود بسه4 
تشریح «زروانیه» از «گیومرشیه» یاد کرده است که بي شك 
همه اندیشه هاي قدیم پارسسي(میترانیسم - گیومرشیه- 
زروانسیه...) بعدها در آتین زردشت به نحصوي جاي گرفت و 
بگفته اي زردشت توانست با استفاده از تمامي گذشتگان با 
اجتهاد نوین. انديشه‌اي فراخور عصر خویش پدید آورد. 
«گي مارتن»: 20۵ وروی (فناناپذیر) که به پارسي 
امروز «گیومرث» و به عربي «کیومرث» یا «جیومرث» 
تلفظ میشود. نخستین اسان (ادم اندیشه پارسیان) بوده 
اسست. او نخستین كسي است که منش و آموزش اهورام زدا 
را دریافت و اهورامزدا.» نژاد آریانیان و سرزمينهاي آریا را 
پدیسد اورد و در روز رستاخیز استخوانهاي او از همه زودتسر 
بپا خواهد خواست. 
«شهرستاني» در مورد آنين گیومرثیه مي نویسد: 
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1 م۰۰ ۱ ۰ 

ی رروال 
«زروان گرايسي» از آنيسنهاي بسس کهن است.. زروانیان 
میگویند: زمان مطلق (یا غیر محدود) دو فرزند تمان 
آورد: يکي «اورمزد» و ديگري «اهریمن» به عبارت دیگر 

«مبداً خیر» و «مبداً شر» 

«اورمزد» و «اهریمن» سك واحسد متس‌اوي در قدرت 
هسنند همواره در جدال و نزاع و دو قوه متعادل هستند که 
يکي بدون ديگري برپاي نباشد و این خود نمونه كوششي 
است که زروانیان بسراي وحدت بخشیدن آن دو مبداً درك 
مبداً واحد به کار بردند. این وحدت بخشیدن امري نسبي است 
يعني در عین جوهریت بصورت مزدوج نیست. در عقاید 
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زوراني اساس نظریه زمان «کرونوس» را که بعدها در 
انديشه یونانیان مقام ارجمندي یافت مي بینیم. 

از اینکه بگذریم پاره اي از متفکران ونان از زروانیان 
اقتسباس کردند. همچنانکه پ‌اره‌اي از «ضرق اسلامي» نسیز 
«عقیده عوالم متعاقبه» يعني «عقیده به رجعت» را از آنها 
فرا گرفتند. 

افسانه آفرینش و هنگامه پدید آمدن آفریده و آفریدگار در 
آنین زروانیان بسي شباهت به آفرینش انسان وعصیان ابلیس 
و هابیل و قابیل نیست. 

زروانیان مي گویند: 

انگاه که هیچ چیز وجودنداشت نه آسمانها و نه زمیین و 
نه هيچيك از مخلوقاتي که در آسمانها و روي زمینند. تنها 
موجودي به نام «زروان» وجود داشت. هزار سال زروان 
قدیه‌ها داد تا از او پسري بوجود آید و اورا «اورمزد» بنامد 
تا او آسمانها و زمین و آنچه راکه در آنها است خلق کند. بعد 
از هزار سال نسبت به کوششهاي خود به شك افتاد و چنین 
اندیشید که آیا پس از این همه فقدیه ها پسري ببه‌ نام 
«اورمزد» خواهم داشت يا آنکه رنجهاي من بي نمر خواهد 
ماند؟ در آنحال که سرگرم این پندار بود اورمزد و اهریمن در 
شکم او پیدا شدند. 

اورمزد به < جهت فديه‌هايي که کرده بود و اهریمن به 
سبب ترديدي که او را حاصل شده بود بوجود آمدند. 

چون «زروان» از این حال آگهي یافت گفت: از دو پسر 
که در شکم من است هرکدام زودتر خودرا به من نمای‌اند 
پادشاه جهان خواهد بود. 

جون اورمزد از اندیشه پدر آگهعي یافت برادر خود 
اهریمن را از این حال با خبر ساخت وبدو گفت : پدر ما 
(زروان) چنین اندیشیده است که هريك از ما دو تن که زودتر 
خود را به او بنمایاند پادشاه خواهد بود. 
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اهریمن جون این بشسنید» شکم «زروان» را شکافت و 
براي معرفي نزد پدر رفت. زروان اورا بدید لکن ندانست که 
کیست و از او پرسید: كکيستي؟ 

اهریمن در پاسخ گفت: من پسر توام! 

زروان به او گفت: پسر من بويي دلپذیر دارد و درخشنده 
است اما تو بدبو و تاريکي. 

در آن حال که آن دو با یکدیگر سخن مي گفتند «اورمزد» 
که در وقت مقرر با بويي خوش و درخشندگي بدنیا آمده بود 
نزد «زروان» آمد و همچنانکه زروان را چشم براو افتاد 
دانست که او پسر وي است. زیرا براي وي فدیه ها داده بود. 
پسس دسته چوسي راکه دردست داشست و در ستایش ها بک‌ار 
میبرد به او اورمزد داد و گفت. 

تاکنون قديه‌هايي در راه تو داده ام و از این هنگام تو باید 
براي من فدیه دهي و آنگاه که دسته چوب را بدو میداد وي 
را تقدیس کرد در این هنگام اهریمن نزد زروان رفت و بدو 
گفت: 


مگر تو عهده نکرده بودي که هريك از دو فرزندم که 
نخستین بار نزد من آید اورا به پادشاهي برمیگزینم؟ 

زروان براي آنکه از عهد خود بازنگردد به اهریمن گفت؛ 

اي موجود خبیث و بدک‌ار! نه هزارسال پادشاهي ترا 
خواهد بود و بعد از آن اورمزد و اهریمن هريك شروع به 
خلق مخلوقات خود کردند و هرچه اورمزد پدید آورد خوب و 
راست بود و هرچه اهریمن مي آفرید شوم و سرکش. 

چنانچه ملاحظه شد در آنین زرواني که مبداً واحد است 
(زروان< زمان مطلق يابي نهایت-وه7(۷) افسانه 
آفرینش ابلیس (آفریده شده قبل از آدم!) و انسان حتي هابیل 
و قابیل در يك سناریو آمده است. 

و در اسلام نیز در پسي خواست ابلیس از خداوند بسراي 
قدرت داشتن برزمین! در پي عدم پذیرش سجده بر آدم اینن 
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مهلت از سوي خدا به ابلیس داده مي‌شود که «السي یوم 
الوقت المعلوم». 

اولین بار نام «زروان» در سنگ نوشته‌هايي که در بین 
النهرین (کشور عراق) در بخش نودي شمالي بدست آمده 
است به چشم مي‌خورد. 

ایزد زروان ببسه عق‌یده «ه. د. رینگرن »102077 و 
«اس‌ترم»00)ونزد ایرانیان باخشتري مورد تکریم بوده 
است.در ماخد يوناني نیز از «زروان» مکرر نام به میان امده 
ایست. قدرت زروان با گکردش اس‌ماني پيوستگي دارد. .. 
زروان گردش آسمان را تنظیم و اندازه‌گيري میکند. او مقدم 
بر همه چیز ایزد سرنوشت است. بنا بر يکي از اساطیر 
قديمي زروان داراي مظهریت چهارگانه است. بعضي از 
دانشمندان به این اعتبار او را مظهر و مفهوم بارداري» 
ولادت؟ پيري و کهولت جهان و برگشت آن به علم جاویدان 
مسي‌دانند. برخضي دیگر این مظهریت را چهار مرحله از 
كودکي. نوجواني. شباب و پيري شناخته اند. کروهي دیگر 
زروان را ایزد زمان. مکان. عقل و نیرو مي دانند. 

بعدها اندیشه زروانسي بر ار آمیزش با «زردشتیسم» 
تحولاتي را در پسي داشست زیرا بنا بر نوشته «شهرستاني» 
«زروانیه» گفتند: 

نور ابداع کرد اشخاصي را از نور که همه انها روحاني 
و رباني بودند و لیکن شخص اعظم که نام او «زروان» است 
شك کرد در چيزي از چیزها و بدین ترتیسب «زروان» نخستین 
منشاء وجود عالم نیست. 


14 م۰ مج مه 
ایین زردشت 
«زردشت بن پور و شسب» در زمان «گشتاسب بسن 
لهراسب» پادشاه عجم (ایران) ظه‌ور کرد. پسدرش از 
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آذربایجان (آتورپات) و مادرش از ري و نام مادرش «دغذو» 
بود. 

زردشت بر آن است که «مرایشان» را پیام‌بران بود و 
پادشاهان و اول ایسان «گیومرث» (کیومرتن صداءدا(دبی 
) بود. و بعد از گیومرث. «اوشهنگ بن فراوك » بود که د 
رهند بسود و آنجابسه دعوت مشغول بود و بعد از وي 
«تهمورت» (تخمواروپ) بودکه در زمان او «صببیه» ظاهر 
شدند. در سال اول پادش‌اهي او و بعد از بسرادرش «جم» و 
بعد از جم پیام‌بران بودند و پادشاهان و ازجمله پادشاهان: 
«منوچهر» (منوش چیتهره) بود که در بابل فرود آمد وعلم 
پادشاهي بر افراشت اینان برآن باورند که موسي در زمان او 
ظاهر شد. «زردشت حکیم» بر این باور بود که خداي عز و 
جل هنگام صحف اولي و کتاب اعلي از ملکوت خویش خلقي 
روحاني افرید. 

سه هزار سال از این آفرینش گدشت. اراده الهي بر آن 
رفت که در صورت نور درخشنده ترکیب صورت انسان را 
پدید آورد و ماه و ستاره‌ها و زمیین را بیافریند و بنیه آدم سه 
هزار سال بیحرکت بود. 
۱ بعد از آن روح زردشت را در درختي که در اعلي علیین 
آفریده بود قرار داد ونشو و نمو یافت تا آنکه به سي سالي 
رسید . پس حق تعالي اورا به پيامبري بسوي مردم فرستاد و 
اورا دعوت نمود. گشتاسب رابه دین خود و او اجابت نمود 
و دین او عبادت خدا بود و نافرماني شیطان و «امر به 
معروف » و «نهي از منکر» و دور بودن از پلیدیه او گفت: 

نور و ظلمت دو اصل ضدیکدیگرند و همچنین یزدان و 
اهریمن و این هردو مبداً موجودات عالمند... و حق تعالي 
خالق نور و ظلمت است و مبداً آنها و او يکي است «لا شريك 
له» (اورا شريك نیست) بسي ضد. و بسي مئل است و روان 
نمیدارد که ظلمت را بسوي او نسبت کنند چنانچه زروانیه 
گفتند 


و زردشت را كتابي است که آنرا «زند اوستا» گویند و 
بعضي گویند آن کتاب بروي فرود آمده است و بعد از آن در 
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موارد تکلیف که حرکات انسان است سخن گزار شد وبه سه 
قسم تقسیم نمود: 

گویش (گفتار نیك) 

ت منش ( کردار نيك) 

کنش (پندار نيك) 

زردشست که در پسي هزاره امید بخشي ناجي رس در 
اندیشه پارسي پدید آمده بود مي بایست با در نظر گرفتن 
نيازهاي جامعه و زمان در آنينهاي کهن. اجتهاد (نوپرداري) 
کند؛ يعضي با باور به بنسيادها و پاسه‌هاي راستین آنهاء در 
شیوه عمل و پیام رساني نو پردازي و انقلاب کند. 

يکي به این دلیل که نظام تمدن و مالکیت دردها و نيازهاي 
تازه‌اي به جان بشریت میریزد و بعد مصلحيني را به درمان 
کردن مي‌انگیزد. اینکه کنفوسیوس. لانوتسو. بودا. زردشست. 
«حکم‌اي سبعه» و فلاسفه یونان همه دريك عصرند به همین 
دلیل است و زردشت در آن دوره پاسخي بود به دردهاو 
نيازهاي تازه ايراني, 

آنیسن زردشست» مذهصب واقعگرايي و خردگرايي است. 
برخلاف مذهب یهودا که جهان را رنج مي‌داند و زندگي را از 
يك عنصر آنهم رنج مي‌یابد و هر پیوند و نيازي را عامل ذلت 
و بدبختسي و رنج و انحطاط مي‌شناسد و جهان و طبیعت و 
اسان را با نگاهي بدبینانه مي‌بیند. آنین زرتشت. مذهصب 
خوشبيني و واقعگرايي است. 

کارو تولید و كشاورزي را بشدت تشویق مي‌کند و برایش 
توابهاي فراوان مسي‌شمارد. زندگي و ازدواج و پرداختن به 
همسایگان را ارج مسیگذارد و اساسا اخلاقش بر اساس 
روابط عملي كشاورزي است. برخلاف اخلاق بودايسي که بر 
اساس نفي زندگاني مادي و پرداختن به درون‌گرايي و «نقب 
زدن از درون» به ماوراء الطبیعه استوار است. به روح 
مذ هب زردشت رآليستي شدید حاکم است. 
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مهدویت - پل صراط 
و جبرنیل در آنین زردشت 
مهدویت 


مهدویت 

در آنین زردشت چون آئین میترا و مهر باور به «ناجي» 
و «مهدي» (سوشیانت) و فرشته‌اي رابط بین خدا و پیامبر. 
جبرنیل و پل صراط وجود دارد (يعني بر گرفته از افکار کهن 
ایران است) که این باورها در بسياري از مذاهب و فرقه هاي 
اسلامي (و بهودیست و مسیحیت) نیز وارد و همچنان مانده 


‌ 


است 


مهدي و ناجي در آئین زردشت بانام «سوشیانت» آمده 
است. سوشیانت به معني رهاننده و نام سه تن از واپسین 2 
یکم- دوم- سوم - پسس از زردشت از تخمه وي بسه جهان 
خواهند بخشید. 

و عجیب که در آنینن زردشت چون ادیان ابراهيمي که 
تمامي پیامبران (موسي -عيسي - محمد) از تخمه ابراهیم 
هستند و «مهدي» نیز از نسل محمد (پیامبر اسلام) خواهد 
بود. سوشیانت ها (پیام آوران و مهدیان بعد از زردشت) نیز 
از تخمه او خواهند بود! 


جبرانیل - فرستاده خدا رسول خدا 
جبرانیل که کلمه‌اي عبري است بمعناي فرستاده و رسول 
خداست که در زبان پارسي سروش کفته مي شود. 
اگر مردنذ نیرنگ باز بد کنش در پیش آید. «مهر» دارنده 
دشتهاي فراخ. با گامهاي تند گردونه تندرو خوی ش را 
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شتابان سازد و «سروش» پاك و توانا و «نریوسنگ» چست 
و چالاك نیز همگام وي شوند.. 

در این متشن اوستاء «نریوسنگ» و سروش همان فرشته 
ایست که پيك و پیام آور اهورامزدا بشسمار میاید. مانند 
جبرنیل در اسلام نام خاص نرسي در فارسي از نام همین 
فرشته آمده است و سروش نير پیام آور خداوندگار است. اما 
نه فقط براي زردشت او براي رهانیدن انسانها از دام اهریمن 
و بدي زشتکار .همگام با مهر به ياري مردم مي آید. 


یل صراط 

در اوستا آمده است: «من با همه آن کسانیکه به نیایش 
تو برگمارم از پل چینوت خواهم گذشت» 

چینوت (0:0۷20) در لت بمعني آزمای‌نده و بازشناسنده 
و در اصطلاح آنین زردشت نام پلي است که روان گذشتگان 
پس از مرگ از روي آن مي گذرند. این پل که از مو باریکتر 
و از شمشیر تیزتر مي باشد تشبيهي است به حساس بودن 
مرزمیان نيکي و بدي. اهورامزدا و اهریمن و پاکي و پلسيدي 


زردشت ضد طبقه دیندار 

هجوم و حمله اساسي زردشت متوجه روحانیان است که 
وي از آتها با عنوان دیو یاد مي‌ک ند و در اکتر نیایشها و 
پیامهایش حیله گري آنان را رسوا میکند. 

«ردیو» در اصل بمعني خداوند و پروردگار است اما 
زردشت گروه خداوندان آريايي پیش از خود راکه آنینشان با 
آنین وي ناسازکار بود را «دیو» خواند و از پیروان اهریمن 
بشمار آورد. 

زردشست احیانا از امامان و مراجع تقید ادان پیشسین 
خویش بعنوان دیوان یا پیامبر دروغ پرستان باد میکند که از 
جمله «گیر هم» (صدطد6۳) است. 
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ات 


«اي «اهورا» هرچند «گیر هم» از بسياري گناه بلند آوازه 
گردید. تو پاداش و پادافره هرکس را به يادداري و با بهترین 
منش از آن اگاهي.» 

«اي «ردیسوان»» روحانسیون » شما با اندیشه و گفشتار 
کردار زشت و تباه کننده‌اي که اهریمن به شماو پیروان 
دروع آموخضت مردم را از زندگي ضوب و جاودانسي کم‌راه 
میکنید و فریب میدهید. » 

برخي از «گاتاهاي اوستا» شباهت و همساني عجيبي به 
آیات قرآن دارد هم در معني و سم در مصتوا! در مورد 
آفری نش انسان و دمیدن روح خداوندي در کالبد انسان (آیه 
9 از سوره 15) 

در گاتاها آمده است: «آنگاه که تو در آغاز جهان روان 
مارا آفريدي و از منش خویش به ما خرد بخشيدي انگاه که 
جان در کالبد ما دميدي. آنگاه که پیام ايزدي و کردار نيك به 
ما نمودي تا هرکس آزادانه آنین پذیرد.». 

و یا آنگاه که قرآن میگوید: روحانیان و آخوندها (احبار 
و رصبان) را ببه پسروردگاري و امامي برک زیدند وی ا ان 
روحانيوني که دارانيهاي مردم را به ناحق میخورند و ... که 
دربخش گاتاهاي اوستا نیز امده است: 

«اي آهورا از تو میپرسم پادافره آن بدکنشي که ماه 
زندگي خویش را جز به آزار کشس‌اورزان درست کردار و 
چارپایان بدست نیاورد چیست؟» 

«زردشست تمامي اقشار جامعه را در ابتداي پیام براش 
خطاب کرده و آنانرابسه مسنش ‏ کنش- گویش‌نيك 
فرامیخواند.» 

«اي آزادگان! اي برزیگران! اي پیش وایان (امام‌ان و 
مراجع تقلید) / ! اي دیسوان (روحانیون) براي خشنودي «رمزدا 
اهورا»ب‌اید به گفتار و آموزش من گوش فرادهید و فرمانبر 
باشید.» 

چنانچه قرآن هم بارها تاک ید کرده است که همواره 
پيام‌بران مسورد رشك و حسد فریبکاران و زورم‌ندان و 
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ثروتمندان واقع میشوندو آنان اولین كس‌اني هستند که 
پیامبران را تکذیب مي‌کنند. زردشت از دست و کینه اینان به 
خدا پناه مسبرد. (البته چنانچه در کتاب- قرآن سروده اي به 
سبك پارسي - نوشتیم. - اسلام برگرفته هاي بسياري از 
اوستا دارد و حتي واژه هاي پارسي بسياري در قرآن اسست 
از جمله آیه کور و...) 

«اي بهمن ! مرا از بهترین پاداشسي که از دین راستین به 
من خواهید داد اگاه ساز تا دریايم و به یاد سپارم که چرابه 
من رشك مي‌برند!» 

زردشت حامي زحتمکشان 

خضانواده زردشست در نزديکسي «رسفغد» بسه زميسنداري و 
پسرورش اسبان و دام‌داري استعال داشتند. اما زردشت از 
كودکي بیشتر به خواندن و نوشتن کتابها و بعدهابه تفکر و 
انديش‌مندي گرایش داشسته. لذا پسدرش.. «پورویشسب» و 
مادرش «دغدو» اور ا به استادي بنام «برزین کورش» مي 
سپارند که خواندن و نوشتن بیاموزد. 

از ش‌انزده سالگي زردشت نسبت بسه سراین قسبایل 
(گرپانها) و حکمرانان آن صفحات بنام «گوي» (کي) که به 
کشاورزان ستم میکردند و گاوان بسياري به رسم نثار قرباني 
مي‌کش نند. نغمه مضالف ساز میک ندو گاوان و اسبان را 
آفریدگان دانا (اهورامزدا) میخواندو کشتار کنندگان آنها و 
ستمگران به کشاورزان و دامداران را دستیاران بدمنش و 
پلید (انگرامنینن یو- اهریمن) مینامد. 

زردشت در بیست سالگي خانواده خود را ترك کرده و 
بسراي تفکر در کو‌هساران منزوي شده و از تمام آنچه که 
پدرش خواست به او ببخشد فقط كشتي دوال کمر آريايسي را 

كشتي از واژه پهلوي کست به معني «پهلی». «جانب» و 
«ساحل» ۰ دوالي است که زردشتیان به نشانه پندار گفتار و 
کردار نيك از سن بلوغ تا پایان زندگي سه بار دور کمر مي 


۰ 


بیجیید 


3 


37 
ایران» هفت هزار سال پيشینه تمدن 


آنیین زرتشت دريايي از معنویست. انسانیت. آئین بهزيستي 
و نيكوكاري و دوست داشتن است. 

چنانچه در سخن آغازین گفته شد این آنین به جز در 
ایران» مورد بهره برداري اندیشمندان و فلاسفه بزرگ نیز 
قرار گرفت و فلسفه متلهاي افلاطوني از نخستین پدیده هاي 
آن مي باشد. 

آتین زردشت که دین بهي نیز بدان گفته اند مورد پذیرش 
گشتاسب در بلسخ واقع شد و این آنین جدید توانست نظم و 
تحصول نويني در جامعه آن زمان پدید آورد و از سويي به 
استقلال ایران نیز خدمت بزرگي کرد زیرا گشاسب که متعهد 
بود تا هرسال به پادشاه توران خراج هنگفتي بپردازد. به 
توصیه زردشت از اینکار خودداري کرد و این خود موجب 
جنگ بین دو سرزمین شد و به گفته اي زردشت که مایل به 
نشر آتین بهي در سرتاسر گيتي بود خود نیز از جنگ با 
تورانیان استقبال کرد و وي شخصا در تمامي جنگها شرکت 
نمود و در پایان زردشست. پیامبر بسزرگ ايرانسي در هجوم 
تورانیان به بلخ در پي مقاومتي دلیرانه کشته ميشود. 

قرآن نیز آنین بهي را به رسمیت شناخته و آن را جزو 
ادیسان آسماني و پیروانش را اهل کتاب دانسته است. (سوره 
2 یه 17) 

از جمله كارهاي ناشایسته ادیان پیشسین. مسئله قرباني 
نمودن حیوانات به ویژه گاوان بود که زردشت این کار را نیز 
نادرست دانسته و ممنوع کرد. 

اما چنانچه گفته شد مسنله قرباني که از آئین میترا در 
ایران شروع شده بود و به ابراهیم و ادیان پس از او منتقل 
شده بود همچنان در ادیان ابراهيمي و به ویژه اسلام باقي 
ماند. 

مانویت يکي از مهمترین مظاهر اندیشه هايي ايراني 
است. «مانسي» بسياري از افکار یهودیست و نصرانیت و نسیز 
«آنین گنوسي» را پذیرفت. با آنکه مانویست خودرا از کیش 
ميترايي دور میدارد ولي از آن مطالب زيادي اخذ کرده است. 
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مانویت در نشر افکار ايرانسي در شرق و غرب اقصي سهم 
بسزايي داشته است. 
مانسي در ديهي موسوم به «مردینو» در نزديکي بابل بدنیا 


آمد 

«محمد بن اسحق الندیم» صاحب کتاب «الفهرست» » نام 
پدر او را «فتق بابك بن ابي برزام» نوشته است و نام مادر 
مانسي«نوشسیت» و بقولي «یوسیت» و در «الفهرسست». 
«رامیس» و بنا بقولي دیگر مریم ثبت شده است. 


روم ها اسم مانسي ر ا«مانسیکوس» و «منابع مسيحي 
لاتيني» «قوربیقوس » و ماخذ يوناني «کوپریکوس» نوشته 
اند. ظاهرا ماني در حدود سال 5238 آريايسي ميترايسي برابر 
ب 2161 ميلادي در «مردینو» در «كويي علیا» در نزديکي 
بابل بدنیا آمد. پدر و مادر او پارتي (اشكاني) بودند. 

سابل در این هنگام تحت استیلا و جزء مستملکات 
ساس‌انیان بود. مانسي در سال 5252 ميترايسي برابر با 230 
ميلادي (در چهارده سالگي) به تبلیع کیش خود پرداخت و 
پس از مراجعت از سفر خراسان و سند هنگام تاجگذاري 
شاپور اول (حدود سال 242) به دلالت فیروز برادر شاپور 
به دربار آن شاه بار یافت و با دو نفر از یاران خویش عقاید 
ديني خود را در تیسفون به او اظهار داشت و گویاکه مورد 
پسند شاپور قرارگرفت. ماني براي تبیغ آتین خود به 
سفرهاي دور و نزديك رفت. در کتاب «قبطي مانوي». 
(کفالایا) مذکور است که در آخرین سال شاهي اردشیر. ماني 
به عزم و قصد تبلیغ حرکت کرد و با كشتي به هند رفت اما 
در آن سال اردشیر مرد و پسرش شاپور به تخت نشست و 
او با كشتي از بلاد هندیان (سند) به خاك پارسیان و از آنجا 
به بابل و «میسان» و خوزستان شد و نزد شاپور آمد. 


در زمان سلطنت هرمز مانسي در بابل به سرمیبرد ولي 
جون بهرام بسه جاي او نشست بسه تسريك موب‌دان» 
(روحانیون) نظر مساعدي به او نداشست. لذا در اواضر 
سلطنت بهرام. ماني به سوي جنوب در امتداد ساحل دجله 
منازل میپیمود تابه اهواز رسید و چون در اهواز عازم سفر 
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خراسان و اوشان شد. هنگام عزیمت او را از حرکست باز 
داشتند و فرمان رسید که به شوش برود و لذا از بامیان به 
اهواز رفت و از آنجا با كشتي روي دجله به سوي تیسفون 
روان شد و از آنجابه درب‌ار احضار شدو از تیسفون بسه 
«پرگلسیا»واقع درکسنار «رود دیاله» رفت. چون به كوخضي 
رسید فرمان آمد که به حضور شاه باز یابد. ظاهرا شرح این 
مسافرت را يکي از بارانش به نام «نوح زادگ» که همراه 
ماني بود. نوشته است: 

«نوح زادگ» يکي از اصحاب مانسي است که بوسیله او با 
پادشاه گفتگو کرده و ماجراي ماني و بهرام را در يك نوشته 
پارتي چنین شرح داده است: 

بهرام از غذا فارغ شد و از سرسفره برخاست در حالیکه 
يك بازویش به گردن «ملکه سکا» و بازوي دیگرش به دور 
گردن «کرتر» پسر اردوان (زن و شیخ) بود بسوي مانسي آمد 
و اولین سخنش این بود. خوش نيامدي! مانسي به او پاسخ 
داد : من به شما چه کرده ام؟ 

بهرام گفت : من سوگند خورده ام که تو را نگذارم به این 
کشور بيايي. 

و با پرخاش به ماني گفت : تو براي چه كاري خوب 
هستي؟ زیرانه به جنگ ميروي و نه به شکار» شاید تو 
براي طبابت و درمان هستي که آنرا هم نميکني؟ 

ماني پاسخ داد: من به تو هیچ بدي نکرده ام بسياري از 
خدام شمارا من از شیاطین و جادو نجات دادم و بسياري را 
نیز از بيماري بلند کردم و عده كشيري را از انواع تب و لرز 
رهانسیدم و بسياري را که دم مرگ بودند دوب‌اره (مداوا) و 
زنده کردم... 

در پایان این گفتگو فرمان حبس ماني داده شد. 

محرك اصلي بهرام در گرفتار کردن مانسي. کرتر موبد 
بزرگ (روحانسي و مرجع تقلید) درباري بود که نفوذ زيادي 
بر شاه داشت. 
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درکتاب واعظ ماني قبطي. نیز شرح آمدن ماني به 
حضور بهرام با تفصیل منازل مدکور است و بنابر آن 
«کرتر» سبب احضار ماني شده است. 

ماني بیست و شش روز درحالیکه دست و پایش با زنجیر 
بستنه شده بود. در زندان گذرانید و عاقبت حلقه زنجیر را 
چنان تنگ کردند تا مرد. 

ماني در حدود سال 5252 ميترايسي برابر با 277 مسيحي 
درگذشت. برخي برآنند که او را مصلوب کردند. 

تاجندي پیش از کتابهاي ماني اطلاعسي در دست نبود و 
هرچه در این باب گفته میشد. از قول مورخان مسيحي بود و 
مربوط به مباحتات و مشاجراتي بودکه میان «ترسایان» 
و«مانویان» صورت گرفته بود. البته مورخین ايراني و عرب 
مانند: «مفضل بن عمر». «جابرین حصیان». «طبري» و 
«محمدین اسحق السندیم». «مسعودي» و «يعقوبي» اطلاعات 
بسیار گرانبهايي فراهم کرده اند. 

ولي در نیم قرن اخیر آثار فراواني از مانویان در «ترفن 
چین» و به زبان «سغدي» بدست آمده که دایره نفوذ این دیین 
و آنین راحتي تا به مصر نشان میدهد. 

ماني در ابراز تعالیم ديني خود هفت کتاب نگاشته که چیز 
مهمي از آنها برجاي نمانده است... 

باتجربه و تحفشق عقاید مانوی‌ان معلوم میشود که وي 
افک‌اري از مداهب بومي ایران مانند «زروانسي». «زردشتي». 
اس‌اطیر بابلسي. عقاید عيس‌ايي. طریقه «گنوسي» (بویژه از 
میان آنان عقاید رقیون) و «صانبه» گرفته شده است که بنا 
بر آن چه او ادعا میکرده. چنبه علمي دارد.» 

متفکر بزرگ شرق («محمد اقبال لاهوري» دراین باب 
مینویسد: ماني با به قول «اردمان». این «گنوستيك» شرك 
آفرین به مامي آموزد که همه چیزها از آمیزش دو اصل 
جاویدان نور و ظلمت از یکدیگر جدا و مستقل هستند.» 

اصل نور متضمن ده مفهوم است: 
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ت حلم معرفت. فهم- علم خفي- بینش- عشق- 
ایقان- ایمان- نيکخواهي- خرد 

برهمین شیوه اصل ظلمت پنج مفهوم جاویدان را در 
برمیگیرد: 

- میغ- دود- حریق- سموم- تيرگي 

ماني علاوه بر این دو اصل آغازین آسمان و زمین را 
جاوداني میشناسند و معرفت- فهم- علم خفي- بینش- نسیم- 
آب- هوا- آتش و روشني را به آن دو نسبت میدهد. 

ظلمت که به منزله اصل مادینه هستي است. پناهگاه شر 


‌ 


است 


این عناصر به مرور زمان تمرکز مییابند و بصورت یك 
شیطان زشت پیکر میشوند. 

اهریمن زشت پیکر نخستین پرورده زهدان آتشین ظلمت 
است. منشاء فعالیت عالم بشمار میرود و از آن لحظه اي که 
پدید میأید. به خطه پادشاه نور یورش میبرد. 

پادشاه نور به قصد آنکه بلاگرداني بیابد. انسان نخستین 
را میآفرب‌ند. سس ستیزه اي وخیم میان شیطان و انسان 
نخستین درمیگیرد و به شکست انسان مي‌انجامد. بر اثر آن 
شیطان (اهریمن) پنج عنصر ظلمت را با پنج عنصر نور 
مي‌امیزد. 

آنگاه پادشاه نسور بدین امید که عناصر نور را از بند و 
زندان ظلمت برهاند. برخي از فرشتگان خودرا میفرماید که 
با آن عناصر آميخته اين جهان را بسازند. 

چون یورش ظلمت عناصر نور را با عناصر ظلماتي در 
هم آميخته و آلوده کرده است. خطه نور نیازم ند رهایش 
است و در اینجا است که جهانشناسي ماني به مفهوم «فلاح 
مسيحي» میگراید. چنانکه جهانشناسي هگل از مفهوم 
«تثلیث مسيحي» مایه میگیرد. 
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اما فلاح مانوي وابسته به دنياي جسماني و مستلزم قتل 
قطع نسل است. تولید متل دوره اسارت نور را استمرار 
میبخشد و اين به زیان نور است. 

در پرتو فلاحي اینگونه». ذرات محسوس نور نرم نرمك از 
ژرفناي پیرامون زمین که خانه ظلمت است میرهند و به فرا 
سوي خورشید و ماه میشتابند و سپس به پايمردي فرشتگان 
ببه خطه نور بسه جاودان خانه یابهشست به آاستانه 
«پيدوزرگي» (پدر عظمت) فرا میرسند..» 

ماني براي تبییسن هستي. از پندالٌ شت زردشست که متضمن 
دو روح خلاق است. روي گردانید و با نظري مادي به این 
مسنئله نگریست. بر آن شد که جهان. زاده آمیزش دو اصل 
مستقل و جاودان است و يکي از این دو اصل يعني اصل 
ظلمت نه تنها بخشي از مایه عالم است. بلکه منشاء فعالیت 
نیز هست. فعاليتي خمود که چون لحظه مناسب فرارسد. باز 
شور وشر انگیزد. 

به این ترتیسب میان جهانشناسي مانسي و جهانشناسي 
«کاپیلا» آن حکیم بزرگ هندي. شباهتي غریب هست. 

«کاپیلا» آفرینش جهان را به سه عامل نسبت مي دهد: 

1- «ساتوا» (نيکي) 

2 نتاماس» (تاريکي) 

3- «راجاس»(شور و جنبش) 

از دیدگ اه او هنگامیکه تعادل يا پراكريتي زدوده شد. این 
سه با یکدیگر آمیختند و طبیعت را زادند. 

حکیمان دیگر هم در تبیین مسئله تشتت هستي نظر داده 
اند. مثتلا «وران تاکریان هندي» با مفهوم مرموز «مای» 
تکثر وجود را تبیین کردند و قرنها بعد «لایسب نیتس آلماني» 
نظریه «اتحاد تمییز ناپذیر آحاد» را کلید این مسنئله قرارداد. 
تبیین ماني از تکتثر با اینکه کودکانه مینماید. در سیر تاريخضي 
انگارهاي فلسفي براي خود مقامي دارد. 
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امایك نکته مسلم است و آن اینست که ماني نخستین 
حكيمي است که جهان را معلول فعالیت شیطان و اساسا بد 


دانست. » 


مزدك پیامبر برايري 
تهیدست با او برابر بود 
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چنانچه اندیشه میترا و زردشت باور به مهدویت ورسیدن 
ناجي داشت و پارسیان که زیر سلطه جاب رانه ساسانیان 
توانايي قد برافراشتن نداشتند. در انتظار ظهور «سوشیانت» 
(مهدي) لحظه شماري میکردند. 


نام طبقاتتي ساسنیان حکومت اشسراف دربار و 
روحانیون (موبدان) را برمردم تحمیل کرده بود و علیرغم 
اینکه شکافهاي عمیق اقتصادي روز کرده بود و مستمندان 
نادار براي امرار معاش خویش برده شاهزاده ها و بازرگانان 
و روحانیان بودند. 

امنیست اجتماعي نیز بر سرزمین حاکم نبود و ثشروتهاي 
ملسي و دسترنج توده ها و دهگانان که صرف عياشيهاي 
دربار و فساد و مفتخوريهاي روحانیت میشد بماند. که هیچ 
ب‌انو و دوش يزه پارسسي نیز امنیت ندائشست زیسرابسا 
حرمسراهايي که درباریان براي خویش ساخته بودند جدا از 
ثشروت. زن بازوي توان‌اي اجتماعي یاور و همسر مرد را 
نیز در اختیار طبقه خویش درآورده بودنشد» چنانچه دوازده 
هزار و به قولي سه هزار تنها زنان حرمسرا و خاص خسرو 
بودند که هر شاهزاده و بزرکزاده اي نیز چيزي کمتر از این 
را در اختیار نداشت. 

خسرو (کسري) سه هزار زن در حسرم داشته است و 
هرکجا دوشیزگان و بیوه زنان صاحب اولاد نشان میدادند به 
تصرف خود در مي‌آورد. ابن بلخي نیز مي‌نویسد: 

«کسري به درختسي رسد در بزرگواري» جسباري و 
فرماندهي که ملکي را مانند او نبود و از جمله اسباب تجمل 
او دوازده هزار کنيزك در سراهاي او بودند. از «سریه» 
(کنیز همخوابه شاه) تا مطربه و خدمتکار.» 

ملسوك ساساني تنها دخترکان طبقه خویش را اسپر و 
کنيزك درب‌ار نمیکردند. بلکه حتي اگر تهیدست و دهقان 
ناتوان و یا کارگر خسته‌دلي را هم دختي بود در تصرف 
خوی ش در میاوردند. چنانچه حکیم ابوالقاسم فردوسي 
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میسراید. جناب بهرام گور تا چشمش به چهار دختر 
روستايي آسیابان میافتد هرچهار را از پدر مي طلبد: 


زهرچهار پرسید بهرام گور نخجبر گبر 
کز ایشان دلش اندر افتاد شور هم اندر زمان 

ات ی هس استتاتان رکوه 
که اي گلرخان دختران 1 3 ۲ 
که اید بیامد زیر خودبا 
هه ای هیر جوا سا ی گر و ه 
وزین اتش افروخان بر و ۱ 
حه نت5 بدو گفت هر ام کاین 
يكي گفت: اي سر و و ِ ۲ 
بالا سو ار ۹« ده ورین بیس 
به مر پیز ماننده ت۲۳ ۱ 
اي شهرنار بفرمود نا خادمان 
پد رمان يكي سپاه 
آسیابان پبر 


درین دام کسهسار 
برند آن بتان را به مشكوي شاه 


در چنین زمان و شرايطي که قدرت سياسي و ثروتهاي ملي و 
بانوان ودوشیزگان ايرانضسي در خدمت دربار ساس‌اني و موبدان 
روحانسي بودند. سوشيانتي دیگر در پي زردشت و ماني ظهور 
کرد تاپیام اور شورش وتحول افريني در جامعه درجهت رهايسي 
و ازادي مستمندان شود و شسورش انکیز پارسیان اسیر ستم 
شاه و دربار شد. 

امید است که گرامي باران ملي ایران نسبت به این مسئله تاريخضي و 
ایین قلم بویژه در این مورد دلگیر از عشق شاهان کهن به باتوان میهن 
نشوند. 

زردشت دوم پسر«خرگان» از نج‌باي ارس که در شهر 
«پسا» (فسا) تولد یافشته بود. پیام برابسري را در فضاي ایران 
درافک ند و بهترین باوفاترین. فداکارترین شاگردان و یاران او 
مزدك پسر بامداد که روحيه‌اي انقلابسي و پرتوان داشت. توانست 
با فرموله کردن اندیشه «زردشت دوم» پيشواي رهايي پارسیان 
از قیود محدوديتهاي طبقاتي شود. 
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بسياري از مورخان به اشتباه زردشست دوم پسر «خرگان» را 
بامزدك یکی دانسنه اند. اما چنانچه طبري نقل کرده ( و درست 
ترین نظریه مي‌باشد.) مزدك در پي زردشت دوم قیام مردم را 
رهبري کرده است و این دو نام هرز يکي نبوده اند و میستوان 
گفت که زردشت دوم پیامبر و معلم انقلاب و مزدك بامدادان رهبر 
انقلاب بوده است, 

مسئله دیگر که در قیام مزدك توسط ذهنهاي ناتوان در طول تاریخ 
خوب درك نشده است. مسئله شعارها و اهداف. نظریات انقلابي وي 
مي‌باشد. زیرا تنها بر اثر اينکه او منادي برابري انسانها بوده و بر اين 
باور بوده است که تمامي انسانها باید درتروتهاي خدادادي شريك. 
صاحب و مالك دسترنج خود باشند و زنها نیز در خانه تمامی مردان 
باشند نه اينکه تنها در اختیار درباریان باشند. آنان (تاریخ نویسان 
نادان) را بجايي کشانده اند که مزدك را پیامبر فساد اجتماعي و ... 
بخوانند ولي چنانچه در سطور قبل آمد در آن زمان ساسانیان با زن 
همچون کالا برخورد میکردند و تمامي زنهاي میهن را در اختیار خود 
گرفته بودند. چنانچه بهرام گور حتي از دخترکان آن آسیابان پیر که 
عصاي پیر و قوت تنگدستي او هستند نمي‌گذرد. 

پس شعار «برابري در شروت و زن» شعار و اقدامي درست 
بوده که مزدك درشرایط خاص حاکم بر آنزمان ایجاب میکرده 
است که مزدك آن اجتنهادگر بزرگ آن سان عمل کند. چنانچه 
طبري مینویسد: مزدك در «مدریه» واقع ساحل شرقي دجله 
محل كنوني «کوت العماره» تولد یافت. 

زردشت پسر «خرگان» ... بدعتي در دین مجوس آورده بود 
و مردم پیرو دعوت او شده بودندو مردي از ال «مدریه4» بنام 
مزدك پسر ب‌امداد مردم را بسه بدعست وي میخواند واز جمله 
چیزهاییکه به مردم مي گفت و رواج میداد و بدان ترغیب میکرد: 
مساوات در مال و زن بود. 

بي گمان آنچه را که طبري از آن بعنوان بدعت در دیس یاد 
میکند. چيزي جز اجتهاد و بهسازي دین براشر تکامل و پیشرفت 
زمان نیست. كکاري که رسالت تمامي پیام بران و پیشسوایان 
راستین تاریخ بوده است و مسلما در اوستا زمینه هاي این 
نوپردازي هم وجود داشته است. 
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«تعالبي» مي نویسد: « مزدك مي گفت که خدا روزي در 
جهان نهاد تسا مردم میان خود به مساوات بخش کنند. چنانکه 
هیچکس را بر ديگري فزوني نباشد ولي مردم بر یکدیگر ستم 
کردند وبرخي برتري جستند. 

زورمندان ناتوانان را شکستند و روزي و مال را همه خضود 
برگرفتند. 

ايسنك لازم است که از دولتمندان بگیرند وبه بینوایان دهند تا 
همه در مال یکسان شوند. 

هرکس را فزوني درخواسته یا زن یا متاع است حق او بدانها 
بیشتر از ديگري نیست.» 

براي صدور چنین حکم انقلابي مزدك نشانه ویژه اي از آئیین 
کهن دارد يعني در اوستا نشانه‌هايي براي این چنین اجتهاد و 
نوپردازي‌اي موجود است. 

در «وندیداد» آمده است: « اگر همكيئي - بسرادري سا 
دوستي. پول - زن یا پند خواست. باید کسي را که پول میخواهد 
پول داد و آن کس را که خواستار زن است. زني به کابین او 
سپرد و آنرا که خرد میجوید. کلام مقدس یاد داد.» 

مسعودي مینویسد: مزدك. اوستا (کتاب زردشت) را تاویل 
میکرد.. وي نخستین کس بود که به تاویل و باطن اعتقاد داشست 
.. زندیك (زندیسق) اصسطلاحي نکو هش آمیز و بسه معني 
«گُزارنده» است و به مانویان و همانندان ایشان وبویژه پیروان 
مزدك که براي اوستا. «زند» يا (گزارش) فراهم کرده بودند. 
اطلاق میشود. 

مزدك هرگز مدعي دین جديدي نشد بلکه او خودرا ابلاغگر 
راستین اوستا میدانست. ابلاغگري که توانا بود نسبت به شرایط 
زمان» اوستا را تفسیر و تشریح کند. 

خواجه نظام الملك که از دشمنان تاريخي مزدك گرايي مي‌باشد به 
دانا و اندیشمند بودن مزدك اعتراف میکند و مینویسد: مزدك از علم 
نجوم برخوردار بوده و لذا در شرايطي بنام خویش آغاز به دعوت کرده 
که همه مردم چشم براه سوشيانتي از تبار زردشت بوده اند. 
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«ابسن ندیسم» که زردشست دوم را مسزدك اول خوانسده درمورد 
عفایدش مي نویسد: 

« اندرز میداد که از خوشيهاي زندگي بهره جویید و از آنچه 
خوردني و نوشيدني است به برابري و درستكاري خویشتن را 
سیراب سازید از تسلط بر هم بپرهیزید واز میهمان نوازي هیچ 
فرو مگذارید.» 

محمد اقبال لاهوري درمورد قیام مزدك مینویسد: 

«... مزدك پيام‌بر مردم گراي (کمونیست) که درعصر 
انوشیران ساس‌اني (سده ششسم مسيحي) میزیست در براسر 
تکگرايسي «زروانیان» عصر خود واكنشي کرد ونظري. دوگرايسي 
آورد.» 

مزدك مانند ماني برآن شد که گوناگوني اشیاء ناشي از دو 
اصل مستقل جاویدان است. يکي از این دو اصل «شید» 
(روشنايي) وديگري «تار» (تاريکي) نام گرفته است. 

مزدك برخلاف پیشینیان باور داشت که آمیزش با جدايسي 
نهايسي این دو به عمد و اختیار مقرون نیست. بلکه محصول 
تصادف است. 

خشدا در نظام فکري مزدك از احساس برخوردار است و در 
حضصور سرمدي خودچهار نسيروي اصلي دارد: تمییز. حافظه. 
فهم. سرور. نيروهاي چهارگانه درچهار تن متجلي میشوند و 
این چهارتن بياري چهار تن دیگر به جه‌انداري میسپردازند. 
خصایص موجودات که باعث جدايي آنها از یکدیگر میشسوند. 
زاده نسبت آميزي نيروهاي چهارگانه اند 

ممتازترین جنبه تعالیم مزدك. مردمگرايي او است و بي گمان 
گرایش مانویان به جهانبيني ميهنسي در این مردمگرايسي موشر 
بوده است. مزدك میگفت که : همه افراد انسان برابرند. با جعل 
مفهوم مالکیت انفرادي» مردم را به نامردمي میکشانند با آنکه به 
اعتقاد پیروان مزدك آتش مقدس بسخن درآمد و صحت رسالت 
مزدك را گواهمي داد. اما موب‌دان (روحانیون زردشت) که 
مخصوصا جنبه اجتماعي آنین اورا خوش نداشتند او و پیروان 
قراوانش را کشتند.» 
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اوضاع نابسامان سياسي افتصادي اجتماعي و حاکمیت چند 
ساله ساسانیان موجب شد تا خيلي سریع توده هاي زحمتکش و 
خردم‌ندان دانا که در اندیشه بيداري و رهايبي مردم بودند به پیام 
انقلابي مزدك پاسخ مثبت گویند و در گرد او جمع آیند. 


۰ 

مردم همیشه چسم پراه ناجي 

براشر آغاز سك حرکت رها بخش انقلايسي و تشکيلاتي در 
سرتاسر ایران از سوي مزدکیان» پیام برابري طلبانه زردشست 
دوم که از سوي مزدك رهبري میشد توانست شور انقلايسي در 
میان مردم همیشه چشم براه «ناجي» بیافریند و هرروز که 
میگذشت بر پیروان مزدك افزوده میشد. قباد پادشاه ساساني که 
از سلطه لرزان و ناپایدار خویش باخبر بود براي حفظ حاکمیتش 
و جلوگيري از سقوط سلسله اش توسط ,انقلابیون برابرطلب» 
مجبور به پذیرش آنین مزدك شد. در پي این پذیرش. نيروهاي 
انقلايسي بسرروي صحنه سیاست آمده و امتیازات طبقاتي را لو 
کردند. 

همچنین در پي این خیزش بزرگ انقلابي بنیاد و ساختار نظام 
شاهنشاهي بكلي از هم پاشیده شد. تهیدستان و دهگان‌ان 
ستمدیده بر اشسراف. توانگران و روحانیون شوریده و بسياري 
از پاسدارهاي نظام طبقاتي که در برابر اقدامات انقلايي پیروان 
مزدك مقاومت میکردند نابود شدند و تمامي اموال آنهابه نفع 
توده هاي تهیدست تقسیم شلد 

درزمان مزدك. روحانیون از اقتدار افشتاده و اکترشان یابه 
نهضت جدید پیوستند یا دم از مخالفت زدند که در برابر قهر 
انقلابي نابود شدند. یاهم از ایران به سایر نقاط جهان گریختند... 
و بدون شثك آن عده کم و معدود روحانيوني که چون «شباد» با 
اکراه و اجبار و بسراي حفظ جانشان به اندیشه نوین گکرویده 
بودند. اصلي ترین عوامل خیانت و سقوط ون‌ابودي مزدکیان 
بدست انوشیروان بودند. 

پس از اینکه مدتسي از پسيروي انقلاب گذشت. اشراف و 
شاهزادگان و روحانيوني که بكلي از سیاست و مفتخوارگي کنار 
گذاشته شده بودند به توطنه علیه آنین جدید مشغول شدند و 
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وقتي در پسي تحریکات و تهدیسدات بسیار نتوانستند راي قباد را 
دیگر کنند واو را برعلیه مزدکیان بشورانند. دست به کودتا زدند 
و جاماسب. برادر قباد را برتخضت شاهي نشاندند. در پسي این 
کودتا عناصر انقلايي مزدکیان برضي دستگیر و بسياري بسه 
شهرهاي دیگر گریختند و خود مزدك در آذربایجان مستقر شد. 

پادشاهي جاماسب ديسري نپایسید و شاید هم که وي نتوانسته 
بسود بخويسي از عهده وظيفه‌اي که توانگسران. درباری‌ان و 
روحانیون به وي محصول کرده بودند برآید. بدینسان نوت به 
فرزند قباد. انوشیروان رسید و وي بركرسي شاه نشست. 


خسرو انوشیروان عهود «اردشیرپور بابك» را در پیش نهاد 
و برآن شد که وصيتهاي او را بک‌ار بندد. اردشیر موب‌دزاده 
(فرزند روحانسي) بود و به مذهب «مزديسني» پایبند و درنتیجه 
در شریعت او اشخاصی مانند مانی و امتال او زندیسق محسوب 
ميشدند. ۱ ۱ 

خسرو چون به تخت نشست گفت: مدار دولت بر دین 
«مزديسني» است و تا از اینکار فارغ نيفتد به هیچ کار دیگر 
التفات نتوان کرد و لشگر را باید کي در این اعتقاد شبهتي نبود 
و مدیسران را حاضر کرد (توانگران - دربار‌ان- روحانیان) 
بحضور بزرگمهر » کي وزیر او بود و ایشان را گفت: بدانید کي 
این مزدك ملك میطلبد و پدرم از کار او غافل بود و مثل او همان 
«ماني زندیسق» است كي جد ما «بهرام پور هرمز» اورا بکشست 
تا فتنه او از عالم فرونشست. اکنون تدبیر ایین مردمي باید کرد. 
شما چه صواب مي‌بینید؟ 

همگان گفتند: «مابنده ایسم و این اندیشه کي کرده اي. سر 
شبات ملك انوشیروان گفت: این مرد. تبع بسیار و شوکت تمام 
دارد» و اورا جز به مکر هلاك نتوان کرد و گرنه اینکار برما دراز 
شود. اکنون این سر را هفته داریدتا ما تدبیر کنیم و انوشیروان 
مزدك را پیغام داد کي مارا معلوم است كي تو بر حقي پدر ما 
متابعت توبه واجب میکرد. اکنون باید کي بر عادت. نزديك ما آيي 
و طریق راست معلوم ما گرداني و منزلت خویش نزديك ما هر 
چه معمورتر داني, 
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مزدك نزديك او آمد و انوشیروان اورا کرامتها فرمود. بیش 
از حسد و خویشتن در کفه او نهاد. کي این مزدك پنداشست کي 
انوشیروان را صید کرد و مدتي با هم بر این جمله میبودند 
چنانکه جهانیان انوشضیروان را در زب‌ان گرفته بودند. از آتچه 
باطن حال نمي دانستند و هرکجا يکي بود از «دعاه» و اتباع 
مزدك سربر آوردند و آشکارا دعوت میکردند.. 

انوشیروان یك روز اوراگفت: بدانکه من از این حشم و 
خدمتکاران عمال و نسواب خود سیرآمدم و میخواهم که به جاي 
هركسي از ایشان يكي از شما بگذارم. 

اکنون نسختي نویس به ذکر اعیان و سپاهیها و متصرفان و 
معروفان» کي از تبع تواند تا ایشان هريك را به منصبي و شغلي 
بگم‌ارم و نسختي طبقات سپاهي و رعیت که دربیعت تواند. تا 
هرکس را نظري و نيكويي فرمایم.» 

انوشیروان با این نیرنگ تمامي اعضاء و هواداران سازمان 
انقلايسي مزدك را که اکثرشان مخفي و کارهایشان محرمانه بود 
را خواست که بشناسد و تمامي را نابود کند.» 

مزدك دو نسخت بر این جمله کرد: چنانکه افزون از یکصد و 
پنجاه هزار مرد برآمدند . پس انوشیروان گفت: 

مهرجان (مهمرگان) نسزديك آمده است و میخواهم هرکسي از 
داعیان و سرهنگان و معروفان اتباع تواند» جمله را بخواني تا 
این مهرجان پدیدار ایشان کنم و همه را بر هرکارها و شغلها 
گمارم. » 

مزدك نامه ها بنبشت تا همگان روي به مدانن نهادند و 
انوشیروان با لشگر خویش قاعده نهاد بود. کي روز مهرجان 
خوانسي عظیم خواهم نهاد و مزدك و اتباع اورا اول برخوان 
نشانم. و من بر سر مزدك بایستم و سلاح برهنه در دست گیرم و 
شما همگان باید کي در زیر جامه‌ها سلاح پوشیده دارید پنهان و 
چون من مزدك را بکشم. به اول زخم کي زنم» شما شمشیر در 
نهید و همان را بر آن خوان پاره کنید و همان بر این اتفاق 
همدست شدند و فرمانها نبشت به همه شهرها و ممالك و درمیان 


52 
سیاوش اوستا ( حسن عباسي) 


هر فرماني نسختي از اتباع مزدك نهاد و فرستاد تا ور 
مهرجان (جشن مهرگان) آن جماعت را بگیرند و محبوس کنند. 

چون مهرجان (جشن مهرگان) درآمد فرمود تابر شط دجله 
خواني عظیم برنهادند و مزدك را در بالش نشاند وخود بر سر او 
ایستاد و دو هزار مرد از اعیان و مقدمان و اتباع مزدکي بر آن 
خوان نشستند و صد مرد سلاح در زیر جامه پوشیده پیرامون 
انوشیروان مرضب بودند تا اورا نگ هدارند و دیگر لشگرها 
دررویه پسیرامون مزدکیان کي بمرخوان نشسته درگرفتند و 
انوشیروان تبرزيني در دست داشت (و بعضي گویند ناچضي) و 
اول كسي که تبرزین ناچخ از بهر این کار ساخت تامزدك را 
بدان زخم کند. شمشیر نمي توانست داشت و انوشیروان به یسك 
زخم سرمزدك درکنارش افکند و لشسگر شمشیرها برآهیختند و در 
آن زندیقان بستند و جمله را هلاك کردند. و هم در آن روز هرکي 
در ممالك کسري بودند... گرفتار آمدند و آن را که كشتني بود 
فرمود تا بکشتند و هرکي بازداشتي بود فرمود تا حبس کردند و 
آن کس به جاي آن بود کي توبه قبول شایست کردن. کردند. و 
جهان از ایشان صافي ماند. 

چنانچه از نگ‌ارش ابن بلخضي برمي آید.‌گویا که جایگزین 
کردن جاماسب کمكکي به اشسراف و دربار و موبدان نکرد تا 
مزدکیان را نابود کنند. لذا انوشیران را به قدرت مي رسانند تا با 
چنین نیرنگ خاننانه‌اي حدود یکصد وپنجاه هزار مرد را دريسك 
روز در سراسر ایران قتل عام کنند. 

از سويي اعتماد نابجاي مزدك نیز خود اصلي‌ترین عامل قتل 
عام مزدکیان گردید. اشستباهي که در اکثر انقلابها پدید مسیآید و 
منافع مردم تهیدست را شدیداً تهدید مي کند. 

مزدك در زمان قباد برآن نشد تا ارتدش دولتي را که از نظر 
تاریخ و نیز محتواي فکري پاسدار منافع درباریان - توانگران- 
روحانیون بود را منحل نموده و ارتشي از مردم تهیدست و 
دهگان ان هوادار خودرا جایگزین آن گرداند. زیرا هر انقلابي 
براي بقاو جلوگيري از توطنه هاي ضدانقلابیون. نیازم ند یسك 
ارتش جدید و مردمي است که توسط همان عناصر هوادار انقلاب 
شکل گرفته باشد و اساسا هر انقلابي آنگاه پیروز خواهد ماند که 
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قدرت سياسي- نظامي- اقتصادي را تماما به مردم هوادار انقلاب 
منتقل کند. 

بدینسآن شورش و عصسیان انقلايي مزدکیان اولین 
«سوسياليستهاي جهان» توسط دربار (شاه) و بازار (توانگران) 
و ملاها (مویدان) نابود میشود. 

ولي شعله این انقلاب هرچند در آن مقطع در ایران خاموش 
میشود وبه انوشیروان بمناسبت قتل عام صدوپنجاه هزار نفر از 
تهیدستان- دهگان ان- خردمندان قهرمان اسران لقب دادگر از 
سوي روحانسیان اعطا میشود و دویاره درباریان - توانگران - 
روحانیان كرسي‌هاي قدرت خودرا مستحکم و نظام طبقاتي را 
مستقر میکنند. اما اندیشه برابسري طلبانه مزدکیان ضد دربار و 
توانگر و روحانیون چون آتشي زیر خاکستر براي هميشه باقي 
میماند و هرگاه که فرصتي مي یافت چنگي بر صورت حاکمان 
مي‌کشید. گواه این سخن آنکه «زندیسق» (نامي که دشنام و 
اتهامي براي مانویان و مزدکیان و میهن دوستان بود.) همچنان 
در فض‌اي اران میماند و حنتي بعد از اسلام هم بسياري از 
انقلا پون به4 اتهام «زندیسق» و «زنادقه» (مفسران باطن اصل 
کتاب و نوپردازان اجتهادگر) قتل عام میشوند. 

بدنبال قتل عام و تحت شکنجه قرار گرفتن مزدکیان در ایران 
بسياري به سرزمينهاي دیگر چون روم و شامات و آنطاکیه پناه 
بردندو بسي شك درهجرت و در غربت نیز به آرمانهاي ازادي و 
برابري طلبانه‌شان وفادار و پایدار ماندند و لحظه‌ها را میشمردند 
تا «ناجي» نويني برخیزد و بر حول او خیمه زنند و سپاه آفرینند 
و ایران را از ستم درب ار (شاه و تمامي کارگزاران و دبیران 
دولست) و توانگران (سرمایه داران و تج‌اري که ضصعیفان و 
ناتوانان را به بردگي میگرفتند تا از رنج و زحمت و مشقت آنان 
گنجينه‌هاي خویش را فزونتر سازند) و روحانیان رکه همواره 
دست در دست شاه و سرمایه داران بهترین پاسداران منافعشان 
بودند با فتواها و احكامي که صادر میکردند. آزاد کنند... 


گداي شهر نگه کن که مير مجلس شد! 
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ديري نپایید که مردي از صحراي خشك و سوزان عربستان 
برخاست و بهره جويي از شرایط ویژه حاکم منطقه روم و ایران 
را در آتتش قهر انقلايي جدید سوزاند و تاریخ را برگي دیگر 
بگشود و بگفته حافظ شیراز گداي شهر. مير مجلس شد. 
ستاره اي بدرخشید و ماه مجلس شد 
دل رمید ه ما را رفیق و مونس شد 
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت 
به غمزه مسنله آموز صد مدرس شد 
به بوي اودل بیمار عاشقان چوصبا 
فداي عارض نسرین و چشم نرگس شد 
به صدر مصطبهام مینشاند اکنون دوست 
گداي شهر نگه کن که میر مجلس شد 
خیال آب خصربست و جام سکندر 
به جرعه نوشي سلطان ابوالفوارس شد 


آري آنچه از قریش سوزان برخاست و با شراب خضري در جام 
اسکندري در جرعه نوشسي شاه پارسیان (سلطان ابوالفوارس) 
شد از محمدبن عبدالته گداي شهر و یتیم تنهاي عربستان و دین 
نويني که او آورده بود نشات و حیات گرفته بود و چه زیبا گفت 
حافظ شیراز که : گداي شهر میر مجلس شد! و کلاً حافظ و 
مولوي و دهها فرهيخته دیگر ايرانسي در طول تاریخ در سروده 
هاي خود بهزار و يك بهانه مهر وعشق و دلدادگي خود را در 
آنین اوستا و دوري جستن از افکار تازیان نمایان ساختند! 


اوستا نخستین انديشه خردگرا 
در میان اندیشه‌ها و فلسفه هايي که همواره در طول تاریخ 
ذهن بشر را بخود مشغول نموده است. انديشهاي کهنه که عمر 
آن به فراتر از هفتهزار سال پیش میرسد. براستي توانسته است 
چند گانگي انسان را چگونگي وجود ذهني و عيني آفرینش. 
خلاقیست. ايستايي و جمود. فلسفه هستي و آفرینش را بگونه اي 
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خردگرا تشریخ کند و اندیشه راهنما و بنياديني باشد براي تمامي 
تفکرات و ادیان و فلسفه‌هايي که پس از او آمده است... 
این اندیشه آیین اوستا بوده است که در روزگاران کهن 
دردلها و اذهان مردم نهفته بود و درزمان زرتشت یکم بر یکصد 
و بیست پوشینه ئوشته شده بود... 


اوستا ريشه ادیان جهان 

فلسفه بودا و دیگر تفکرات چيني و ژاپني برخاسته از همین 
اندیشه است و دیگر ادیان نیز هر یك به اندازه و نصوي. 
برگرفته‌هايي از اين انديشه کهن را دارا هستند. 

این انديشه را در هزاره‌هاي پیش میترا و مهر نامیده‌اند که 
پس از آن در قالب زرتشستي. چهره‌اي مسدرن و جهاني بخود 
گرفته است. 

شایان یاد آوریست که بودا شاهزاده‌اي ايرانسي بود تاج و 
تخت و پادشاهي را رها نموده و تلاش مسیگردد بازگشت 
بخویشتن. ميترايسي زرتشتي بنماید با نوپردازي در شیوه عمل 

آیین میترا تا سده دوم و سوم زایش مسیح در سراسر اروپا 
فراگیر بود و آیین واحدي براي بخش بزرگي از بشریت محسوب 
مي شد و معابد بسياري در ایتالیاء آلمان. انگلستان»! سپانیا و 
فرانسه بنام میترا ساخته شده بود. اما در پي حضور مسیحیت در 
غرب. این انديشه به فراموشي سپرده شد. ولي شعارها و 
يادبودهاي بسياري از آیین میترا با پوشش مسيحي - حتي تابه 
امروز - در این دین برجاي مانده است که در ابتداي این کتاب به 
بخشي از آنها اشاره کردیم واينك بخشي دیگر از اقتباس دیگر از 
اوستا را شرح میدهیم. 


اوستا درائین عيسوي! 
آریاسیان از هفستهزار سال پیش آغاز زمستان را با عسنوان 


بلندترین شب و زادروز میترا جشن میگرفته‌اند و این شب را 
بلندترین و پربرکت‌ترین شب سال میدانسته‌اند. 
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همین جشن زا ش آریایان و میستراگرایان با چند روز 
جابجايي در بیست و پنجم دسامبر ثابست شده و بعنوان زادروز 
زایش مسیح - بج‌اي میسترا- از چند سده پسس از زایش مسیح- 
جشن کرفته میشود. هرچند ارتدکسها و ارمنيهاي مسيحي. روز 
ديگري را بعنوان زاد روز مسیح جشن میکیرند. 

از دیگر جشنهاي ميترايي که در مسیحیت و بهودیت برجاي 
مانده است. جشن پاك مسيحي و پساح يهودي است. پاك در 
زبان آريايي به معني تمیز آمده است و پساح را هرچند یهودیان 
روز خروج از مصر میدان‌ند. اما بیش از آن هم بزرگداشت این 
روز میان آنها مررسوم بوده است و اصل ميترايي آن» سیزدهمین 
روز از بهار است و میتراگرایان از اغاز بهار بمدت دوازده روز 
جشن زایش طبیعت را میگرفته‌اند و در سیزدهمین روز بهار از 
خانهاو شهرها خارج شده و بسراي پبيكنيك و گذراندن 
سیزدهمین روز بهار به دامان طبیعت و فضاي سبز میرفته‌اند. 
موسي به فر عون پیشنهاد میکند تا بمردم اسرائیل اجازه بدهد تا 
براي گذراندن «سیزده بدر» از شهر خارج شوند و پس از انجام 
مراسم به شهر بازگردنند. شرعون اجازه میدهد و پس از خروج 
از شهر آنها بسوي نامعلوم فرار میکنذند پس از آنکه فرعون از 
فرار آنها آگ اه میشود سپاهش را بسیچ میکند و آن ماجراي 
عبور از آب پدید مي‌آید که براشر جزر و مد بخشي از تنگه‌اي از 
آب تهي میشود و موسي و مردمش فرار میکنند اما روز بعد که 
فرعون و سپاهش به آن محل میرسند آب تنگه را پرکرده است 
.. از آن پس یهودیان نام جشن سیزده بدر را با جشن پساح 
عوض کرده و این روز را بعنوان روز ازادي و روج خود از 
مصر جشن میگیرند.. 

حتي درتاریخ آمده است. روزي که ابراهیم بتهاي شهر را 
شکسته وتبر را بر دست بت بزرگ گذاشت. همان روز سیزده 
بهار بوده است و تمام مردم بیرون رفته و شهر را ترك کرده 
بودند. 
۱ وجود کاج در جشن کریس مس برگرفته از بزرگداشت سرو 
آريايي است. 
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ستاره خورشید نسور و برافروختن شسمع در ادیان يهسودي و 
مسيحي. برگرفته اي ایین و سنت ميترايي است که پس از آن به 
زرتشتي تسبدیل شد و در هردو نگاه. نسور. آتسش و خورشید 
جایگاه خاص و محترمي داشته است زیرا که میتراگرایان مهر 
و میترا را زاده و فرزند خورشید میدانسته اند... 

وجود بابا نوئل د رمراسم کریسمس اقتباسي از چهره تخيلي 
میترا است. میترا با كلاهکي برسر. ريشي سفید و قبايي قرمز در 
آغاز زمستان سرد از شسومینه‌ها فرود میاآمده و با هداياييبي 
فرزندان و بسزرگان را مسورد عنایست و مهر قرار میداده است. 
میترا با قيافه باب‌انونل دویست سال پیش وارد مسیحیت شده و 
چهره‌اي مسيحي به خود گرفته است. 

جشن هالوین و یا توسن که جشن درگذشتگان میباشد نیز 
ریشه اوستايي دارد که در فرهنگ غرب برجاي مانده است. در 
آنین اوستا روزي در سال را با عنوان جشن درگذشتگان همواره 
گرامي میداشتند که در پي نفوذ آئین میترا و مهر و اوستا در 
اروپاء پس از تثبیت مسیحیت در غرب این جشن نیز بمانند جشن 
پاك که همان سیزده بدر ماو جشن کریسمس که همان یلدا و 
زایش میترا است نیز درفر‌هنگ غرب بانام مسیح ماندگار شد! 
دروغ سیزده نیز باعسنوان دروغ ماهسي!! و سا ماهي آپسریل وارد 
فرهنگ غرب شد. 


۰ 2 2 نز ۰ م 

عيسي. دانش پزوهي در ایران بزرکگ! 

یرانیان در آفرینش مسیحیت نیز مهمتریین و نخستین نقش 
را داشته‌اند زیرابامسیح و انديشههاي وي آشنا بوده اند... 
مسیح از یازده سالگي تا بیست و هشت سالگي را در ایران و 
هند و کشمیر که در آن هنگامه تماما تحت تسلط ایرانیان بوده 
است گذرانده و داده‌ه‌اي فراواني را از اوستا و دانشگاههاي 
ايراني برگرفته است... 

درکتاب مقدس آمده است که ستاره پيامبري عيسي مسیح 
توسط فرستادگان شاه آریاییان یافت و تعقیب شده است ... يعني 
نخستین حكومتي که عيسي مسیح را به پيامبري معرفي نموده 
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است ایرانیان بوده اند. (ایران و آریا در اصل یك واژه است که 
در لهجه‌هاي مختلف دو نوع تلفظ و نوشتن به خود گرفته است.) 


ث"- 1 ۳ م 

برخي از تاریخنویسان اطمینان دارند که مسیح حدود هجده 
سال از عمرش را در اسران و هند سپري نموده است و در این 
سرزمینها نوعي بوداگريسي هندي و فلسفه هستي. داروس‌ازي و 
پزشكي را فراگرشته است. معجزه هاي وي که درمان و مداواي 
بمیماران عشسي و تراخمي بوده است. برخاسته از آموزش‌هاي 
پزشكي فراگرفته در ایران بوده است که در روستاهاي عقب 
افتاده آن دوران كاري خارق العاده و معجزه آسا بوده است... 

مورد بسیار مهم ديگري که از انديشه اوستا در تفکرات 
مسیح نفوذ نمود. مساله مخالفت وي با قرباني است که 
اصلیترین علت درگيري سرمایه‌داران سرزمینش با او بود.. نفي 
قرباني انسان و یا حیوان براي خداوند توسط زرتشت یکم اعلام 
شده بود که نسبت به دوران خود در رابطه با اندیشه قرباني که 
در آئین میترا متداول شده بود. يك نوآوري ونوپردازي بزرگي 
بوده است. (علت پدیدآمدن قرباني را پیش از این شرح داده ایم.) 

در تایید این نظریه که عيسي پسرورده اندیشه و سیاست 
ايراني است. در انجیل آمده است: 

«و چسسون عيسسي در دوران پادش‌اهي هیرودیس 
(اگوستیس)در بت لحم بهودیه بدنسیا آمد. ناگ اه مجوسياني 
(ايرانياني) از مشرق به اورشلیم آمده. گفتند: کجاست آن مولود 
که پادشاه یهود است؟ زیرا که ستاره او را در مشرق دیده‌ایم و 
براي پرستش او آمده ایم..» آنگاه هیرودیس مجوسیان را به 
خلوت خوانده وت ظهور ستاره را از ایشان تحقیق کرد. پس 
ایشان را به بیت اللحم روانه نموده گفت: بروید و از احوال طفل 
بطور دقیق تفحص کنید و چون یافتید مرا خبر دهید تا من نیز 
آمده و اورا پرستش نمایم. 

ایرانیان چون سخن پادشاه را شنیدند روان شدند که ناگاه آن 
ستاره که در مشرق دیده بودند پيشروي ایشان میرفت تا فوق 
آنجاییکه طفل بوده رسیده بایستاد... وبه خانه درآمده طفل را با 


ت ایران» هفت هزار سال پیشینه تمدن 
مادرش مریم یافتند و بسه روي در افستاده او را پرستش کردند و 
ذخانر خودرا گشوده هداياي طلا و گندر و مربوري گذرانسیدند... 
پس به نزد هیرودیس بازگشت نکردند و از راه دیگر به وطن 
خویش (ایران) مراجعت کردند.» 

« چون ایشان روانه شدند ناگاه فرشته خداوند در خواب 
یوسف ظاهر شده گفت: « برخیز و طفل و مادرش را برداشته 
به مصر فرار کن و در آنجا باش تابه تو خبر دهم. زیرا 
هیرودیس طفل را جستجو خواهد کرد تا اورا هلاك نماید. پپس 
شبانگاه برخاسته طفل و مادر اورا برداشته بسوي مصر روانه 
شد.» (انجیل متي ترجمه فارسي صفحه 2 و 3) 


۵ 


عيسي توسط ایرانیان تشویق به پيامبري 
میشود 

چنانچه درمتسن صریح انجیل آمده است: « پيامبري و 
نجات‌دهندگي قوم یهود بدست عيسي بشارتي از سوي دانشمندان 
و ستاره شناسان ايراني بوده است.» 

این بشارت خالي از سیاست نبوده است. زیرا از هنگامه 
هخامنشیان. ایران يك قدرت بزرگ جهاني بوده است که بر بیش 
از یکصد و بیست و چهار کشسور آن دوران از جمله مصر 
حکومت میکرده است و تنها رقیسب سرسخت وي رومیان بوده 
اند. بدین رو سیاستمداران ايرانسي از هرحیله و سياستي براي 
تضعیف نيروي رقیسب خود استفاده میکرده اند! بخش وسيعي از 
سسرزمین يهودي نشین تحت استعمار روم بوده است. از سويي 
بهودی ان در ایران هخامنشسي و اشکاني بدون صیج دردسري 
زندگي میکرده اند امادر حیطه استعماري روم تحت فشار و 
مشقت بوده انلد. تااینکه خردمندان ايرانسي چاره کار را در آن 
میبینند که براي تضعیف نيروهاي رومي. بهودی‌ان را برعلیه 
آنان بشسورانند. براي این شورش از وعده هاي‌تورات کمك 
میگیرند که به بهودیان وعده ناجي و نجات دهنده (مسیح) را 
داده است وچون بهودیان چشم براه منجي و مسیح و پادشاه از 
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یك پيامبري بودند. خلق یك پیامبر بهترین بهانه براي شورش 
آفريني بوده است. صدسال پیش از زایش مسیح. فرهاد دوم پسر 
مهرداد یکم پادشاه اشکاني براي ایکه آنتیوکوس هفتم پادشاه 
سلوكي را به جنگ داخلي مشفغول سازد. برادر او دمتریوس را 
که مهرداد یکم اسیر کرده بود. رها نمود تا مدعي تاج و تخت 


3 


سود 

از سال 90 تا63 پیش از زایبش مسیح. مهرداد ششم دولت 
مق‌تدري را تشکیل داد و راه پیشسرفت رومیان را سد نمود و 
چندین بار با آنها جنگید. 

درسال 64 پیش از زایش مسیح. رومیان آخرین سرزمينهاي 
تحت استيلاي سلوکیان را در سوریه به تصرف خود درآوردند و 
قصد تسخیر ایران و هند را داشتند که پادشاهان اشکاني با 
دلاوریها و تدابیر سياسي نظامي قهرمانانه خود. سرسختانه در 
برابر آنها مقاومت نمودند. 

در سال 55 پیش از زایش مسیح نیز نبرد سختي میان 
اشکانیان و رومیان درگرفت و سپاه روم در منطقه بین‌النهرین 
شکست فاحشي خورد و فرمانده سپاهیان پوبلیوس کشته شد. در 
این نبرد بیست هزار رومي کشته و ده هزار نفر به اسارت 
اشکانیان درآمدند... 

در سال 38 پیش از زایش مسیح پيروزي ديگريي از آن 
رومیان شد و آنها تا بیت المقدس را فتح نمودند. 

درهنگام پادشاهي اشسك چهاردهم. آنتوان سردار رومي به 
مناطق دجله و فرات که تحت استيلاي ایران بود حمله کرد ولي 
با شکست بزرگي مواجه شد. 


پس از این جنگها در بحبوبه زانش مسیح. مکر سياسي در 
ايران و روم جاي خود را به جنگ و شمشیر میدهد. 

اگوست امپراطور روم براي ایجاد روابط حسنه با ایران» 
اگوست امپراطور روم براي ایجاد روابط حسنه با ایران» يکي از 
دختران چهارده ساله خود را تقدیم فرهاد پادشاه اشكاني نمود تا 
از طریق فرزند او بتواند تاج و تخت ایران را صاحب شود و 
درست در همین هنگام وزیران و دانشمندان خردمند ايرانسي بر 


01 
ایران» هفت هزار سال پيشینه تمدن 

آن میشوند که به همین شيوة جنگ سرد در مناطق تست 
استيلاي روم اخلال نموده و شورش بیافرینند. در همین دوران 
است که تني چند از فرهیختگان ايراني بسوي روستاهاي بیت 
المقدس روانه میشوند تاستاره یسك ناجي پیامبر. مسیح و 
پادشاهي را براي بهودیان نوید دهند. فرهیختگان ايرانسي در اینن 
برنامه خود موفق میشوند و فرزند بانو مریم را که اهل يكي از 
روستاهاي شهرك ناصریه مي باشد را نشان میکنند و پسس از 
نشان کردن او و پضش خبر در سراسر منطقه. وي را خارج 
نموده و به مصر ببرند. مصر نیز در آن هنگام تحت استيلاي 
ایران بوده است و پس از مصر.حضرت عيسي به ایران رفته و 
در دانش‌گاههاي ایسران مشغول تحصیل میشود و بویژه علم 
پزشكي را فرا میگیرد. 

هرچند تاکنون پژوهشگران و تاریخنویسان خردگرا در باره 
تمامي دورانهاي زندگي حضصرت عيسي پاسخها و اکاهيهايي داده 
اند!س اما در تدریس مذهبي هرگز به این پرسش پاسخي داده 
نشده است که حضرت عيسي از كودکي تا سي سالگي کجا بوده 
است و چه میکرده است؟ و این همان دوراني است که وي در 
مصر. ایران و هند سرگرم تحصیل و فراگيري دانش بویژه علم 
پزشكي بوده است. 

پس از بازگشت به منطقه مادرزادي خود با يحيي برخورد 
میکند که وي نیز عارفي انقلابي بوده است و بهودیان را به اصل 
و گذشته خودشان فرا میخوانده است . و چنانچه در افسانه 
ناجي نوشتیم يحيي (زنده) برادر عيسي و فرزند زکریا خاخام 
بزرگ اورشلیم بوده است... 

حضرت عيسي سنتهاي يهودي را نیز از يحيي میآموزد و 
پس از دستگيري وي چنانچه در انجسیل بسه چسم میخورد 
سازماندهي تشکیلات مسیحیان آغاز میشود. که د رابتدا حضرت 
عيسي دوصیاد را همراه خود میکند و میگوید: «بیایید تا شمارا 
صیاد مردم گردانم.»( انجیل متي صفحه 5) 

و دقیقا از همینجا يارگيري حضرت عيسي آغاز میشود و وي 
برنامه تشکيلاتي واندیشه اي خود را که شامل چهار ماده مي 
باشد را اعلام میکند. 
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 -‏ برابري طلبي بهودیان تحت استعمار با رومیان 
بازگشست به خویش یهودیان و توجه به عرفان و 


پاسخ دادن بدي به نيکي 

مبارزه با قرباني نمودن انسانها و حیوانات, 

در پي این چهار ماده تشکيلاتي. علم پزشكي را هم به کمیته 
مركزي سازمان خود (حواریون) آموزش میدهد. 

در آن هنگامه روستاییان فلسطین در سختترین شرایط ممکن 
زندگي میکردند(وحتي امروز پس از دوهزار سال هنوز مزدم آن 
مناطق به حالت بدویت زندگي مي‌کنند. بجز اسرانیل که در ان 
پنجاه سال. آباد شده است دیگر مناطق از هرحیث نسبت به تمدن 
امروزي عقب افتاده اند.) 

يك نوع بيماري» مردم فلسطین را شدیدا کلافه نموده بود و 
هرروز دهها قربانسي میداد. این بيماري حالت غش بود و چون 
مردم این بيماري را نمیشناختند هرکسي را که به حالت غش 
میفتاد را مسرده مسي پنداشتند و اورا در خضاك میکردند. حضصرت 
عيسي با دانش و آگاهي به این مساله دهها بیمار غشي را که به 
خیال اولیاء آنان مرده بودند را نجات میدهد و زنده میکند! مردم 
پابرهنه و گرسنه صحرانشین آن روزگ ار هم که از این اقدام 
خداگونه حضرت عيسي شادمان و خرسند میشدند» وي را به 
درجه مسیح.ء نجات‌دهنده و خداوندگ‌اري رس‌انده و معبود مردم 
میشود. نشانه‌هاي بسياري از آئیسن و سنن آريايسي و ميترايسي را 
که در مسیحیت میبینیم بیانگر و نشانگر همین رشد فکري این 
بزرگمرد در سرزمينهاي ایران» هند و مصر است. 

اوستا در اسلام 

اسلام نیز برگرفته‌هاي بسياري از اوستا دارد که درکتاب «از 
میترا تا محمد» و «قرآن سروده‌اي به سبك پارسي» اشاراتي 
داشته ایم ولي در اینجا آخرین کشف تاريخضي خود را که به کعبه 
مربوط میشود را پیشکش مهربان یاران مي‌نماییم! 
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کعبه! يك آتشگاه ايراني بود 


برخلاف آنچه تاکنون متداول بوده است. دوران پادش‌اهي 
هخامنشیان فراتر از سه هزار سال پیش و به چهار هزار سال 
میرسد., 

در این نوشته برآن نیستیم تا به این موضوع بپردازيم. بلکه 
دیدگاه ما شرح چگونگي ساختن کعبه در شهر مکه واقع در 
عربستان است. 

در نقش رستم ایران. آتشگاهي است که آرامگاه داریوش نیز 
درآنجاست و کعبه مکه بسبك و شکل همین آتشگاه است: 


هخامنشیان» عربستان و یمن و مصر... تحت سیطره ایران بود 
و مهمترین دهکده در عربستان که در آن آب پیدا میشد. مکه بود. 
سپاهیان هخامنشي هنگام گشایش این دهکده و استقرار در آن 
لازم بودکه پیش از هرکار يك آتشگاه براي نیایش خود بسازند؛ 
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در نقفش رستم) به شکل کعبه ساخته شد که سقف آن باز و 
دريچه‌هايي در چهار دیسوار آن بود و در میان آن آتش افروخته 
بودند. 

بدینسان کعبه واقع در مکه که قبله‌گاه میلیونها نفر است در 
حدود چهارهزارسال پیش توسط ایرانیان ساخته شده است و در 
هیچسيك از کستابهاي تاريخضي خردگرا و غيردينسي نشاني از نسام 
ابراهیم و یا اسماعیل بسراي توجیه ساختن ن کعبه توسط آنان 
نمیبینیم و کلا بر اساس روايتهاي تاريخي از زندگي ابراهیم که 
درتورات و قرآن آمده است. ابراهیم براي رها کردن هاجر و 
اسماعیل در صحراي خشك عربستان. نمیتوانسته است آنهمه 
مسیر صحرا را طي کند. 

از سويي پس از اسلام عده‌اي مدعي شدند که آدم و یا نوح 
آنرا ساخته‌اند که همه این سخنان خالی از سند تاریخی است و 
بر شك آدمي میفزاید. چگونه است که يك خانه چند سازنده آنهم 
در دورانهاي مختلف چندهزار سله داشسته است؟ البته هريك از 
این نامها میتواند نام تعميرکننده‌اي براي کعبه باشد که متلا 
(خانه کیوان) را بازساري نموده اند... و در قرآن نیز از ابراهیم 
بعنوان نظافتچي و تعمیرکار کعبه یاد شده است. 

کعبه بارها مورد هجوم قرارگرفته و با خاك یکسان شده 
است. بدین رو طي بازسازيهايي که انجام شده است تغییرات 
اندکي در ساختمان آن پدیده آمده است و بدون شك در تاریخ نام 
افراد بسياري بعنوان تعمیرکننده کعبه بچشم میخورد. 

آتشگاه مکه (کعبه ) سالیان سال بنام خانه کیوان (بیت زحل) 
مشهور بود. اما پس از اینکه ایرانیان تسلط خودرا بر یمن حفظ 
نمودند و مکه را رها کردند. دولت مقتدر ایرانیان رو به ضصعف 
رفته بود و امکان کنسترل عربستان را نداشتند و یا هم نگهداري 
از آن از نظر هزینه و نسيروي انساني نیز برایشان میسر نبود. 
لذا پس از اینکه سپاه ایرانیان مکه را ترك نمودند و کعبه را رها 
کردند. کعبه خوابگاه مردم بي‌پناه شده بود و آتتش مهر در آن 
خاموش شده بود. 
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هر از چندي افراد زرك و باهوشسي با ترمیم و مرمت و 
پاکیزه نمودن کعبه «خانه کیوان» متولي آن محل میشدند و به 
این بهانه هم قدرتي سياسي درمیان قبایل عرب بدست میاوردند 
و هم از نظر اقتصادي با دریافت نذورات و مرکزیت بخشیدن به 
مکه درآمدهاي سرشاري بدست میاوردند. 


صحراگردان تازي که سالها شاهد نيايشهاي ایرانیان (بعنوان 
ملت متمدن و مقتدر جهان آنروز ) درخانه کیوان بودند» پس از 
فروکش نمودن آتش در آن. بتهايسي را از سوریه آورده و در 
درون کعبه نهادند تا بازارشان رونق بيشتري بیابد. (درکتاب از 
میترا تا محمد درباره مديريتهاي مختلف کعبه شرح مختصري 
داده ایح.) 

چنانچه طبري و اکتر تاریخ یخنگاران اسلامی نوشتهاند. تازیان 
در کعبه عملیات همخوابگي انجام میداده اند که این عملیات تا 
پیدایش اسلام هم ادامه داشته است. خانه کیوان میشود. 


خانه الله (بیت التّه) 

روایت مستندي که در رابطه با تبدیل شدن خانه کیوان (بیت 
زحل) به خانه خدا(بیت اله) نقل شده است. از این قرار است که: 
« شخصي تازي بنام عمروبن لح یا (لصي) که مردي تنومند و 
دلیر بود و گروه مقتدر و راهزني را رهبري میکرد. کعبه را به 
پایگاه و ستاد فرماندهي خود تبدیل نموده بود.» 

بدیسن روکصبه را خانسه لسح (بیست اللسح) میگفتند» کم کسم (ح) 
تبدیل به (ه) شدو بیت اللح را بیت الّه میگفتند.به گفته‌اي دیگر 
در آن دوران که هنوز نوشستن رسمیت كاملي درمیان تازی‌ان 
نداشت. چگونگي نوشتن بیت‌اللح را هم مردم نمیدانستند و این 
نام هرگونه نوشته شود يك تلفظ تقريبي و مشابهي دارد. مشهور 
شد. السح روزي به سوریه رفت ودر آنجا دید که مردم بتهايي را 
مي‌پرستند. وي بت بزرگي را بنام هبل خريداري نموده و به خانه 
خضود (کصبه ) آورد و از مسردمش خواست تا ان ست را بج‌اي 
خداوند پرستش کنند. بدین رو عمروبن اللحي انساني شد محبوب 
و مشهور و مقدس... و بت هبل را که بزرگترین بت کعبه بود را 
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نیز «الّه» میخواندند هرچند روايتهايسي وجود دارد که بت 
بزرگتري از هبل هم بوده است بنام «الّه». 

پس از آن. قبایل دیگر عرب نیز بتهايسي بنام لات. العسزي. 
منات و ... را به خانه اللح (بیت الْه) اضافه نمودند. اجداد پیامبر 
اسلام نیز نامهاي عبدالعزي (بنده بت العزي) و عبد مناف (بنده 
بت مناف) داشتند. چنانچه نام پدرپیامبر اسلام عبدالثه (عبداللح) 
بود. 

البته بسياري از تاریخنگاران عرب براین باور هستند که پس 
ازمرگ اللح» بتسي قوي هیکل نیز بنام اودرکعبه نهادند و آسرا 
(اشّ) نامیدند. 

بدین رو خانه کیوان (بیبت زحل) که بعنوان آتشگاه وبه شکل 
تمامي آتشگاههاي رایج آن زمان چون «کعبه زرتشت» در نقش 
رستم توسط ایرانیان بناشده بود. بیست اللّه يعنضي خانه اللّه بج‌اي 
خانه کیوان سابق! نام گرفت و تابه امروز مردم از سراسر 
جهان بسراي زارت به آنجا میروند و به دور آن میگردند و 
نمیدانند که به دور آتشگاه کهن ايراني میگردند. 


يكتايي در دو گانگي 

زرتشست پایهگذار یك اندیشه بزرگ انقلابسي دیگر است که 
تاکنون بخاطر نفوذ ادیان الهعي (سامي- تازي) در سرزمينهاي 
شرق و غرب امکان نيافته است تا بطور گسترده و واقعي تشریح 
و تفسیر شود. 

یکتایی در انسان 


برخلاف آنچه برخضي برتوحید و يكتاپرستي خداوند ب‌اور 
دارند» بنظر من درنگاه زردشت دوگانگي و دو نيرويي در هستي 
وجود دارد که فقط در انسان به یگانگی و وحدت میرسد. 

این انسان است که هردو نيروي خداوندي و اهريمني. نيکي 
و بدي. پاکي و پلييدي» خضوب و بد رابا هم دارد و میتواند 
هرلحظه و هنگامي از يکي به ديگري و از ديگري بسوي دومي 
دررفت و آمد باشد. 
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هرچند دو نيروي نيك و بد» زشت و زیباء حق و ناحق 
نشانه‌ها و برآوردهاي مختلفي دارند. ولي این دو خوي و خصلت 
و صفت متضاد در اصل و نهاد انسان نهفته است که با داشتن 
هردو نیرو و با هم میتواند يکي از دو بخش و قدرت نهفته در 
خویش را در دوران زندگي. نسبت به هر يك فعال نماید. 

انسان دربرگیرنده خدواند و اهریمن است و هرچه هست در 
درون انسان است که نسبت به شرایط رشد خانوادگي. اجتماعي 
و سياسي خود میتواند هرزمان با اتکابه يکي از دو نیرو عمل 
کند 


و خداوند آفریننده اهریمن و بدي نیست! بلکه این انسان است 
که هر از چندي. يکي از دو نيروي اهورايي و يااهريمني را 
بنا بر این نه بد بد وجود دارد ونه خوب خوب. نه انسان 
کامل پاك پاك و نه انسان بدکار و خبیث وناپاك. هیچ انساني 
نمیتواند همواره پاك. هیچ انساني نمیتواند همواره پاك» خوب. 
معصوم. آرام و بي‌دردسر باقي بماند. و نیز هیچ انساني نمیتواند 
براي همیشه ناپاك. بد. بدکار. خبیسث و ناآرام باقي بماند. بس 
همین اساس است که در طول تاریخ میبینیم انسانهايي که در 
کودکسي و نوجواني دوران آرام و آسوده‌اي داشستهاند. زمان 
قدرتيابي و کامگيري و يا ناكامي. تبدیل به انسانهاي بدک‌ار و 
جاني شده‌اند. و نیز بارها تجربه کرده‌ایم که انسانهايي که در 
كودكکي و نوجوانسي ناآرام و خشن بوده‌اند» زمان پيري و پایان 
عمر تبدیل به انسانهاي مهربان و خداپرست و پرهیزکار شده‌اند. 
درجهان چون انسانیت وجود دارد. خوب و بد. خداوند و 
شیطان. پاك و ناپاك هم وجود دارد وچون این دو نیرو در درون 
انسانهاست و در طول دوران زندگي در حال رفت و آمد و آمد و 
شد میباشد. نمیتوان خداوندي و اهريمني را در كسي هميشگي . 
جاودان و ثابت یافت. ۱ ۱ ۱ 
هر انسان خوب. پاك. فداکار» مهربان. درستکار و خوش 
اخلاق در هرلحظه از دوران زندگي‌اش با کوچکترین تغييراتسي در 
محیط زیست و تلاشسش میتواند صددرصد به ضد تمامی آن 
محاسني که داشته است تبدیل شود. ۱ 
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زيبايسي انسان در ش‌گفتي اوست. هرلحظه هرزمان و هر 
ساعت او میتواند تغییرشیوه بدهد. انسان پاکدل و بسي آزار که 
شصت یا هفتاد سال عمر کرده است و موريانهاي راهم نیازرده 
است. بر ار یك تحول در ساختارهاي قدرت و امکانات خود 
میتواند به يك عنصر جنایتکار و خونخوار تبدیل شود که هیچکس 
تصور آنرا نمیکرده است. ودرست یك انسان بدسرشت و بدکرار 
پس از سلها خلافک‌اري» امکان دارد که بتواند تبدیل به ضدگذشته 
خود شود و انساني خضوب و خوش‌اخلاق در رفتار و اندیشسه 
هایش گردد. 

دوگانگی قدرت در هستی و وحدت انسانی در این دوگانگی 
متضاد در هیچ کجا دايمسي و هميشگي نیست. هرگز تضاد 
کردار. ثابست و پسایدار نیست. براحتي میستوان در تضادها بسه 
يگانگي رسید که این خود فلسفه ایست که شرح آن نیازم ند 
فرصتي دیگر است. 

تاریخ نگاري صحرانشینان در مقایسه با تاریخ 


اريايي 

پیش از اینکه بشر به تکنولوژي و تمدن مدرن برسد تا 
شکافتن و حلاجي و پژوهش در هر موردي دیق و حساب شده 
وجدي به انجام برسد. تاریخ تمامي جهان در اسارت و انحصار 
ادیان بود. 

سه دین جنجالي و فراگیر که ریشه و مبدا واحدي داشتند با 
كکتابهاي ديني خود. از نگاه واحد واعظین و مبلفین تاریخ بودند. 
نگاه واحد به این دلیل که که تورات با تغییر و تحولاتي اندك 
ریشه اولسیبه و اصلي خضبري. تاريضي و قانوني هرسه دین 
يهودي. مسيحي و اسلام بوده است. چنانچه گفته شد مسیحیت 
که از سده سوم زایش مسیج وارد اروپا و سپس فراگیر شد 
توانست جایکزین ایین اريايي مهر و میترا شود. تمامي تورات 
را پدیرفته است و انجیل در مجموع عهد عتیق (تورات) و عهد 
جدید میباشد. 

اسلام هم در قرآن و دربسياري از قصص گزارشهاي تاريخضي 
را بطور مختصر باد نموده امانه تورات ونه انجیل را تماما 
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نپذیرفته است و اسلام بر آن باور است که این دو کتب تحریف 
شده است, 


سالیان سال است که پژوهگشران (حتي ازمیان بهودیان» 
مسیحیان) در پسي کاوشهاي مدرن و جدید. روایات ديگري را از 
تاریخ نقل کرده اند و از سويي چون سرزمينهاي متمدن باستان 
مانند ایران » مصر و یونان هريك خود گرفتار يکي از این ادیان 
گشته‌اند. طرح نوشته‌هاي تاريخي موجود در این سرزمینها که با 
کتابهاي مقدس نمیخوانده است ممنوع گشته و علما و دانشمندان 
بخاطر درخطر بودن جانشان» از طرح تاریخ حقيقي و واقعي که 
پیش از تورات (حدود سه هزار سال پبیش) نوشته شده بود 
منصرف شده و احیانا کتابخانه‌هاي بزرگ و کهن این سرزمینها 
که دهها سال قدمت داشته است. ویران گشته و کمتر نشاني از 
تاریخ کتبي. پیش از تورات برجاي مانده است. 

علت نابودي کتایخانه‌ها را تاریخ‌نگاران در گزارشي که از 
زمان عمر برجاي مانده بگونهاي نقل کرده‌اند که نشانه‌اي از 
تمامي دورانها و ملیتها است: 


فرمانده سپاه عمر تمامي کتابخانه‌هاي ایسران را سوزاند و یا 
هم به آب ریخت! (تاریخ طبري و ابن هشام) 
افسانه استر [ 
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در هنگام تاجگذاري. خشایار مست میک ندو از همسرش 
میخواهد تا در برابرش عریان شود! و همچنان عریان در برابر 
میهمانانش حاضر شود تا همه زيبايي عریان شهبانو را ستایش 
کنند! شهبانو از حضور در مراسم خودداري میکند. این امر بر 
شاه گران میاید و رنیس یهودیان مردخاي» که بعنوان مستخدم و 
نوکر در دربار مشغول به فعالیت بود. به شاه پیشنهاد میکند تا 
وي زني دیگر را به شهبانويي برگزیند تا گوش به فرمان شاه 
باشد: 


باهمدستي مردخاي و هيجاي (که هردو اسراييلي بوده و در 
دربار نفوذ کرده بودند) استر به شاه نزديك میشود و به همسري 
او در میاآید. اما استر موظف است که هرگز خويشاوندي خودرا 
با مردخاي و يهودي بودنش را افشا نکند. 

استر که از کودكکي توسط مردخاي براي نفوذ به دربار شاه 
پرورش يافشته بود خيلي زود موردتوجه خش‌ایار قرار گرفته و 
نخستین بأنوي یکصد و بیست و هفت کشور شاهنشاهي ایران 
میشود. 

هامان نخست وزیر خشایار که از نفوذ یهودیان در تمامي 
ارگانهاي دولتي نگران بود و طرح یك کودتا را کشف میکند... 
به خشایار پیشنهاد میکند تا همه بهودیان را از پستهاي حساس 
بردارد. شاه با پیشنهاد هامان موافقت نموده و حکمي صادر 
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میک‌ند تادر یکصد و بیست و هفت کشسور شاهنش‌اهي ایران» 
بهودی ان از پستهاي حساس برکنار شوند. اما مسردخاي که 
مستخدم دربار و يکي از رهبران بزرگ بهودي بود به کمك استر 
نقشهاي میکشند و هامان را بهمراه تمامي اندیشمندان ايراني به 
قتل میرسانند, 1 ۱ 


مردخاي به همراه گروه منظم و متشکل بهودیان دو نفر را 
براي ترور شاه سر راه وي مي گمارد و استر را ازین امر آگاه 
میسازد. استر به شاه میگوید که اگر فلان روز از فلان مسیر 
عبور كني موردسوء قصد قرار خواهي گرفت . شاه بدل خود را 
به آن مسیر میفرستد و متوجه مي شود که براي کشتن وي کمین 
کرده اند. وي از استر شاد میشود و استر به شاه میگوید که 
مردخاي وي را از این خیانت و پاپوش آگاه نموده است. استر و 
مسردخاي طرح تسرور را بسه هامان نسبت میدهند و ورق 
برمیگردد. شاه به تبعیت از مردخاي و استر. دستور میدهد تا 
هامان را به همراه فرزندان و تمامي استاندارانش قتل عام کنند 
در پي این قتل عام تمامي کتابخانه‌ها و ديوانهاي ايرانسي نیز 
نایود میشود و تمامي دانسته هاو انديشههاي ايراني از بین 
رفته و تفکر سامي حاکم میشود و یکبار دیگر تمامي کتابهاي 
اوستا نابود میشود. 
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آري چنانچه در کتاب عهد عتیق و تورات با صراحت کامل 
آمده است. پسس از قتل عام اندیشمندان ايراني آیین و تاریجخ 
نويسي سامي جاي انديشههاي هزاران ساله اوستا را گرفت و 
قتل عام ایرانیان حتي فرزندان و زنانشان همچنان ادامه داشت. 
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چنانچه در تورات تصریح شده است پس از قتل عام هزاران 
اندیشمند و استانداران و شسهرداران ايرانسي و ويرانسي یکصد و 
بیست و هفت کشور تحت تسلط پادشاه ایسران» بیهودی ان دین و 
آیین خود را بسر همه جا حاکم و افک‌ار و انديشه هاي ايراني 
اوستايي را باردیگر نابود کردند» که این گونه برخورد کردن با 
فرهنگهاي باستاني تر از خود در طول تاریخ ادامه داشته است. 
که دو نمونه دیگرش در زمان داریوش است بدست دانیل, 

ويراني فرهنگ. تمدن و دانش ايراني بدستور 
دانیل 

بر اساس نوشته کتاب مقدس عهد عتیق در کتاب دانیال نبسي. 
قوم یهود در اسارت بابلیان بسر میبرند و بعنوان خدمتکاران آن 
رژیم در همه جاي قدرت.از زندانها و دربار گرفته تا رفتگري و 
خدمتگزاري در خانههاي بابلیان پراکنده بودند. بر همین اساس 
نفوذ كاملي در همه جا داشتند.. .دانیل که به غيبگويي در شهر 
معروف بود به داریوش نوید میدهد که بزودي نبوکدنصر پادشاه 
بابل به قتل خواهد رسید و وي فرمانروايسي کل را از آن خود 
خواهد کرد. شب بعد نیوکد نصر کشته میشود و دانیل به نخست 
وزيري داریوش گزیده میشود: 
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و این یکبار دیگر بود که آیین. دانش و فرهنگ آريايسي 
توسط دانیل نابود شد و آیین و فرهنگ سامي جاي آنرا گرفت. 

این شیوه غيبگويي و قدرتگيري در تاریخ اسراییلیان فراوان 
به چشم میخورد و یوسف هم بخاطر همین غیب گويي است که 
به استانداري بخشي از سرزمین مصر میرسد و مردخاي هم با 
همین غيبگويي موفق میشود تا با خبرنمودن شاه از طرح ترور» 
نخست وزیر وي (هامان) را بقتل برساند و ... 

البته اگر مابانگاهي لاييك و خردگرا به این پدیده ها نگاه 
کنیم غيبگويي نخبگان اسراييلي چيزي جز نوشتن و اجراي 
سناریوها و فیلمنامه هايي نبوده است که موفقیت تاريضي آن 
سناریوها برخاسته از وجود یك سازمان همبسته و گسترده و 
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فراگيري بوده است که البته خوب عمل کردن آنهاو بجان 
خریدن هر برخورد و خطر و غیره از سوي آنها قابل تحسین و 
ستایش است.. و شاید برهمین اساس است که حتي قرآن نیز آنها 
را قوم برتر دانسته است و این برتري را خود یهودیان هم باور 
داشته وبه فرزندان خود میاآموزند تا بدانند که آنها (اسراییلیان) 
بهترین قوم و نژاد برتر زمین هستند. 

در طول تاریخ نیز بجز کاره‌اي هنري و مالسي و سياسي. 
تبليغاتي جهان. شعبده بازي و چشم‌بندي و معرکه گيري نیز يکي 
این عناصر از ذکاوت تشكيلاتي خاصي بر خوردارند! 

و امروزه نیز اکثر کشفیات وترقیات و اختراعات جهان توسط 
یهودیان عملي شده است وحتي سرزمین فلسطین قدیم که بیش 
شرایط بد كشاورزي قدیم تبدیل به یك سرزمین پیشرفته شده 
است که كشورهاي عربي مجاور آن با اینکه میلیاردها دلار 
درآمد نفتي دارند ولي هرگز نتوانسته اند به اندازه يك درصد در 
پیشرفت و اختراع وکشف با اسرائیل رقابت کنند!! 

آري بن مناشه از مقامات برجسته موساد ونویسنده کتاب 
پول خون در پایان کتاب سراسر انستقاد و افشاگرانه خود علیه 
اسراییل و طي گفتگويي با خود من باز به این مساله اعتراف 
میکند که : 

« من هنوز باور دارم که کلیمیها قوم برگزیده خدا هستند.» 


وجود دو نوع خدا در هستي! 

چنانچه در کتاب «دي‌نداري و خردگرايي» نوشتم اساستٌ 
خداوند در جهان دوگونه است يکي «خداي اسراييلي» و ديگري 
« اهوارامزداي آريايسي» که تعریف از چگونگي وجود خدا نیز 
در این دو دین و آیین متفاوت و دیگرگونه است. و شكي نیست 
که خداي اسراييلي توجهش به خلق‌کنندگانش!! نسبت به دیگر 
اقوام متفاوت باشد!! زیرا که خداسازي ورای عقل و دانش 
متداول. برخاسته از تفکر آنهاست... 
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ایسن پرسش براي بسياري پدید میاید که چگونه است که 
یهودیان با همه درگيريهايي که درطول قرنها داشته‌اند» اما 
همیشه پيروزي نهايي با آنهابوده است!. يعنضي چنانچه از 
خواندن تورات و تاریخ پس از تورات استنباط میشود. این قوم 
همواره مورد دشمني ملتها بوده است اما هميشه این قوم یهود 
بوده که توانسته است دشمنان خودرا قتل عام و نابود کند. 

نخستین سلاح یهودیان در پيشروي و پيروزي خود. 

تلاش سازمان یافته زیرزميني 

و برخوردار بودن از تشکیلات منسجم و منظم 

و باور و ایمان داشستن ن آنهابه تفکرشان واستواري در عقیده 
وباور به آفریننده! 

و اطاعت مطلقه از رهبریشان بوده است که هزاران هزار 
سل پیش از دوران كدخدايسي آدم و تبعسید وي از اینران (ب‌اع 
عدن) بسوي صحراي سینا («حدودا پنج یا شش هزار سال پیش ) 
و دوران كدخدايسي سلیمان. آنرا درمعبد سلیمان پایه نهاده‌اند! 
(نخستین معبد بزرگ فراماسوتري پس از مزگتهاي زرتشتي!) 
بضي حزب و تشكيلاتي ساختااند که قدمت چندهزارساله دارد و 
درطي سده‌ها. همه كارهاي خود را سازمان يافته و حساب شده 
انجام داده و میدهند. و عضوگيري در آن براساس زایش مادر و 
نژاد بهودي است که در فراکسیونها و گروه هاي کوچك محلي. 
شهري. استاني». كشوري و جهاني انجام پذیر میباشد. 

این سازمانها: 

از امکانات مالسي در سطح بسیار بالا و غیرقابل 
تصور برخوردار میباشند. 

تِ نفودذ بر تمامي جریانات» تفکرات. ادیان و 
سازمانهاي سياسي. مذهبي. اقتصادي و حتي پرورش دادن 
استرهايي براي نفوذ بر حریم پادشاهان و قدرتمندان جهاني. 

پنهانكاري. بحدي که ایمان و عقیده خود را براي 
رسیدن به اهداف عالیه حتي احیانا براي فرزندان (اگر از 
مادر يهودي نباشند) و دوستان خودهم هویدا نمیکنند. . 
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 -‏ تقویت سازمانها و کميسته‌ه‌اي خبرگيري خود در 
تمامي كوي و برزنها. 

شرکت درعملیات براندازي و تروريستي نه بطور 
مستقیم بلکه با آفریدن جريانهايي داخل همان حركتهايي که 
مایل به سرنگوني و نابودیشان هستند. 

مثلا براي حذف انور السادات جهت امکان یافتن حمله به 
لبنان» يك گروه اسلامي محرمانه را سازماندهي میکنند که اگر 
هم فردا کسي دستگیر شد همه جا بگویند که این خود مسلمانها 
بودندکه وي را کشتند. 

در جايگاههايي خودشان هم رسما از عملیات تروریستیشان 
یاد میکنند. مثل نمونه هايي که اسحق شامیر خودش شرح داده 
است و یا حتي ترورهايي که آقاي ایهود بارك خود به انجام آنها 
اعتراف کرده است و در بصبوبه انتخابات در اسراییل لیست 
ترورها بارها و بارها در رسانه ها منتشر شد. 

البته نکته ديگري که يادآوري آن ضروریست. وجود زمینه 
گول خوري و تن پروري و بي ايمانسي است درمیان بخشي از 
مردم که براحتي برنامه هاي طرح ريزي شده عملي میشود!! 
وگرنه اگر دیگران هم برخوردار از عقل و دانش و شعور و 
همتي بودند. میتوانستند نه تنها دربرابر برنامه هاي رقبا و 
دشمنان به مقابله برخضیزند. بلکه ابستکار عمل را نیز بدست 
بگیرند.!! 

و عنوان واحدي نداشته است و بخاطر درگيرهاي قبيله‌اي و 
قومي در میان این عزیزان در هر عصر وزمانهاي آنهارا 
به نامي میخوانده اند. 

1- بني آدم و با آدمیان این عنوان هرچند تابه امروز 
مورد استفاده قرار میگیرد. اما ثبت تاريخي آن از هنگامه 
وجود آدم و حوا است که در حدود پنجهزار و هفتصد سال 
پیش زندگي میکرده اند. 

2 از هنگام نسوح. نام سام به چشم میخورد که دو 
فرزند بنامهاي سام وحسام داشت و تمامي نسلهاي بعدي 
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بنياسراییل و يا آدمیان از این دو جاري شده‌اندکه کنعانیان» 
فلسطیان و حتي نمرود جنایتکار جبار هم از همین نوادگان 
نوح بوده است. (يعني فلسطینیها هم با کل بهودیان هم نژاد 
و هم اصل هستند.) 

3- لقب ابراهیمیان از پسین ابراهیم بسه این قسوم و 
فرزندان او داده شد و باز دوجناح اسحاقیون و اسماعیلیون 
نیز در میانشان پدید آمد. 

4 اسراییل این نامي است که از هنگامه یعقوب به او 
داده شد و فرزندانش را بني‌اسراییل خواندند. 

5- بهودي بهودا نام فرزندي از یعقوب بودکه احتمالا 
يهودي هم از نام او آم‌ده است و البته یعقوب. دوازده 
فرزنده داشت که هريك باز قبانیل و اقوام ديگري را پایه 
نهادند. (تورات و عصر عتیق) 

6- کليمي که در ایران رایج است به پیروان موسي 
گفته میشود که از ادعاي سخن گفتن او با خداوند گرفته 
شده است. 

7 عبریان 

10-90 -8 

بجز نام و عنوان قومي. قبايلي فرزندان آدم که در هر عصر 
و زمانهاي دیگر میشده است. نام خداوند آنها هم ثایت نبوده 
است. چون در تورات با هر رنیس قبیله یا پيامبري» چشممان به 
يك نام جدید براي خدا مي افتد مانند: خدا< رحمان» رب یهوه. 
ال الّه 

و ازهمه زیباتر جریان موسي است. 

وقتسي خدایش با او صحبت میک‌ندو به او ماموریت میدهد. 
موسي ازخدایش میپرسد که من ترا چه بنامم؟ (يعني نو كيستي 
و اسمت چیست؟) و او میگوید مرا یهوه بخوان: 
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يعني تاسه هزار سال پیش هنوز نام خداي سامیان نعیین 
وتثبیت نشده بود! 

بحز این مسئله (نام خدا) که موسي تا هنگام پیامبر شدن از 
آن بیخبر بوده است و نمیدانسته است اورا چه بنامد. نکات جالب 
جنگهاي بسیار بسوده است را میرساند که در محدوده تفکر 
بومیان و صحرانشینان بوده است و آنهم در صورتیکه در همان 
وقت مصر و ایران دو مهد بزرگ تمدن ودانش بوده‌اند. البته 
خود موسي بارها و بارها زيرکي و ذکاوت خود را نئسان داده 
است. اما همراهان اسراييلي او همواره بخاطر داشتن افکار و 
عقاید غير عقلي با اودرگیر میشده اند و بارها اورا تکذیب و 
تحقیر و تمسخر نموده اند 


ایا موسي بهودي بوده؟ 

سال 1996 مجله هفتگي 1,۳07 جاپ پاریس با انتشار 
مقاله اي که از نظریات نویسندگان غربي (يهودي و مسيحي) 
بسياري هم استفاده شده بود. نوشته بودکه موسي دلاوري که 
فاتح جنگها بوده است در مراحل بسياري از پا به میدان گذاشتن 
ترسیده است و از مسیدان و رويارويسي با حصریف گریخته است 
ونتیجه تقريبي گرفته که شاید موسي در دو هنگام مختلف دو 
شخصیت و دو پرسوناژ مختلف بوده اند. 

بعنوان متال: وقتي که موسي در دفاع از ك اسراييلي» یسك 
فرعوني را میکشد و جنازه او را مخفي میک ند توسط یكث 
اسراييلي دیگر به پلیس فرعون بعنوان قاتل معرفي میشود و 
مجبور به فرار میشسود و جالسب است بدانسیم که وسعت گریسز 
موسي چند صدکیلومتر است. شهري که در مصر بوده و موسي 
از آن گريخته است. شهر رامس در کنار رود نیل و کانال سویز 
كنوني بوده است و او تا مدیان فراکرده است و در آنجا با دختر 
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کاهن بزرگ ازدواج کرده است. مدیان در آن طرف صحراي سینا 
واقع بوده است که موسي میبایست هم از درياي سرخ عبور 
میکرده است و هم از جنوب صحراي سینا میگذشته است: 


چنانچه د راین مطلب تورات و کتاب مقدس بوضوح آمده 
است دشتران کاهن بزرگ» موسي را شخصي مصري میدانند 
وتورات هم آنرا بدون تکذیب نقل میکند. 

از سويي نام موسي را گفته اند عيبري است و از آب گرفته 
معني میدهد ولي در زبان مصریان و فراعنه. از جوهر موس 
است و بمعناي او بدنیا امد و یا هم نوزاد جدید. 

و موسي را در بسياري از نامهاي مصري (حتي فرعون 
زمان موسي) مشاهده میکنیم زیرانام وي (فرعون) را موسس 
(رامسس) بوده که رامسس بمعناي زاده خداوند بوده است و 
شهري که موسي از انجا (در مصر) خارج میشود نیز بنام همین 
فرعون رامس نامیده میشده است. 

رومان گیرشمن بر این باور است که بهودی ان در دوران 
مختلف از تاریخ ایران باستان مسورد مرحمت پادشاهان آريايسي 
قرار میگرفته‌اند و بهودیان شاهان ايراني را مدافعان حقيقي دین 
خود میدانسته‌اند و چون از طرف سلوکیان و رومیان مورد ظلم 
و ستم قرار گرفته بودند معتقد شدند ایران تنها قدرتي است که 
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ممکن است ایشان را از یوغ خارجي نجات دهد. همچنانکه در 
زمان هخامنشیان (استر. مردخاي و دانیل) این مساله تحقسق 
بخشید. در زمان پارتیان یهودیت در بابل توسعه بسیار یافت. در 
سال بیست پیش از زایش میلاد مسیح. دولت حقيقي كوچكکي از 
یهودیان دست نشانده ایرانیان در سواحل فرات ایجاد شد و بمدت 
بیست سال دوام یافت. در سراسر این ناحیه در بابل و مدينه‌هاي 
يوناني زندگي معنوي و عقلاني قوم بهود پناهنده و متمرکز شد 
واین نزديكي موجب تاثیر افکار یهود در بين ایرانیان گردید. 


یهودیان از اصل اريايي! 

البته بدون شك تورات هم مثل دیگر کتب ديني سالها پس از 
موسي نوشته شده است (و چنانچه گفته شد یك تقليدهاي 
ناشسيانه‌اي هم از تاریخ آريايسي شده است در رابطه برخي از 
افسانه‌ه) و روایت افسانه‌هاي قوم آدمیان» سلیمان» عبرییان» 
یهودیان. بني اسراییل. فلسطینیان و ... بوده است که هرچند 
همه آنها از يك اصل و يك نژاد بوده‌اند. اما بارها و بارها با هم 
جنگیده اند و یکدیگر را قتل عام نموده‌اند. 


با خواندن تورات ویاکتاب عهد عتیق بخوبي درمیبابیم که 
چه جنگها و خونريزيهايي درمیان این عزیزان رایچ بوده است 
ونمونه واضح آن اینکه امروزه این قوم از بیش از ده عنوان و 
نام برخوردارند. 

از هنگام کورش. داریوش. خشایار و فراعنه مصر گرفته تا 
ابراهیم و لوط تازمان رم و ... بارها و بارها این قوم اسیر 
بوده است و البته همیشه بعد از پایان اسارت دشمنان خود را با 
عنوان بلاهاي الهي و یا هم هجومه‌اي با توطنه قتل عام و 
نابوده نموده اند... چون قتل عام ایرانیان در زمان استر و دانیل 
و قوم لوط بابلیان» مصریان و دهها مورد دیگر. 

پیش از رهايي آنها از مصر و یا شهر آرمیس. کورش آنها 
را از اسارت بابل نجات داد. چهل سال هم بني اسراییل اسیر قوم 
بسرادر خود. فلسطین بود و حتي مسیح هم نخستین مدف 
انقلاب یش مبارزه با استعمار رم بود که برتمامي سرزمينهاي 
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يهودي حاکم بود. اما مسیح هم به فتواي یهود و بدست سزار 
کشت ید كِ. 

هرچند از هنگام شکل گيري دولت اسراییل» بخش وسيعي از 
بهودیان متحد ویکپارچه شده اند و فقط احیانا دست به ترورهايي 
میزنند. مانند ترور مظلومانه اسحاق رابین و دههاترور 
فلس طینیان دردهه‌هاي کنوني. اما در طصول تساریخ بخاطسر 
درگيريهاي قدرتي. یا با هم و درمیان خود درحال جنگ بوده اند 
و یاهم با دیگر قومها درگیر بوده اند که بارها و بارها اسیر 
قدرتها شده‌اند. 


یهودیان خود از نام «« اریا» استفاده میکنند ! 

آخرین اسارت بني اسراییل در طول تاریخ جنایات نازیه ا 
بودکه در پي این جنایتها يك تبلیغات نادرست و اشتباهي بر علیه 
آریاییان و آرياجويي در سراسر جهان شروع شد و همچنان 
ادامه دارد هرچند عناصر خردمند و داناي بهودي نه اینکه آریا و 
آريايي را با نازیها قاطي نمي کنند بلکه استفاده از واژه آریاو 
تاریخ و فرهنگ آنر افتخاري میدانند و در اروپاو حتي اسراییل 
كمپانيهاي بهودي فراواني است بانام آریا! وحتي رادیو اسراییل 
هم هرروز در برنامه‌هاي خویش از تاریخ و روزهاي آریا 
استفاده میکند! اما هستند یهودیان بنيادگرايي که بطور افراطي با 
جریانها برخورد میکنند که اخیرا دولت آمریکا درمیان سي گروه 
تروریست. يك گروه افراطي اسراييلي راهم معرفي نمود... 

آما آنچه يادآوري آن ضروریست اینکه: 

یکم: در نگاه ما خود یهودیان هم در اصل آريايبي هستندو آدم 
و حواي آنها دوعنصري بوده اند که از سرزمین آریا که همه در 
بهي و نيکي و شادي (بهشت- بهزیستگاه) میزیسته اند (باغ 
عدن) به صحراي سینا تبعید شده‌اند و تمامي علماي بهود نیز 
بر این باورند که باغ عدن (يعفني همان بهشتي که آدم و حوا 
پیش از تبعید در آنجا زندگي مینموده اند) در سرزمین آریا بوده 
است و نمونه بارز دیگر تمامي افسانه‌هاي کهن اريايي است که 
بماتغييراتضي وارد تفکر بهودیان شده ایست![ مثلا افسانه نوح 
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تقليدي از دوران جمشید است! و یا سامسون و دلیله اقتباسي از 
سیاوش و سودابه است و اینکه سلیمان همان جمشید و در 
جاهايي هم گیومرث آريايي است که البته جابجايي تاريخضي این 
افسانه ها خود بحث و پژوهش ديگري را نیاز دارد. 


اريايي بودن يعني چه؟ 

دوم: آریا بمعناي يك نژاد خاص و برتر مطرح نیست بلکه در 
نگاه ما! آريايبي یك «هویت» و شناسنامه و اندیشه ميهني است 
که اقوام و نژادهاي بسياري را شامل میشود ( نمونه بارز آن 
استانهاي مختلف و موزاييك ایران میباشد که مردمان مارا از 
هند. افعانستان تاناجیکستان و قفقاز و آذربایجان و ارمنستان و 
ترکیه ... شامل میشود.) و چنانچه درتمامي فرهنگهاي لغت آمده 
است. آریا همان ایران است که به انسانهاي نخستین مستقر شده 
دربخش نخست کره زمین (عراق كنوني) که به خشكي رسیده 
است اطلاق ميشده و میشود. 
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این اقوام در طي هزاره هاباسفرها و كوچهايي که نموده 
اند»تحولاتي در زبان و تاریخ و فرهنگهاي خود نسبت به جایگاه 
استقراشان پدید آوردند! که انسان متمدن اول همان گیومرت (یا 
آدم سامي تازي) است که انقلاب بزرگ او پوشش آفريني است! 
يعني او نخستین پادشاهي است که به اسان پوشش را میاموزد! 
این آموزش در پوشش در ادیان سامي و تازي يك افسانه خاص 
مذهبي بخود گرفته است که يك فلسفه نامعقول بندگي و خداوندي 
و ابلیس ودرخت ممنوعه را نیز پدید آورده است... 


اوستا 120 جلدکناب بود! 


چنانچه گفته شد. اوستا که يکي از کهنترین کتابهاي تاريخضي 
و آيينضي بوده است در طي هزاره‌ها نابود شده اس اوستا 
دردوران باستان داراي یکصد وبیست و نه کتاب بوده که هرکتاب 
درباره موضوع ویژه اي نوشته شده بود. 

مسعودي يكي از تاریخ‌نگاران نوشته است که : « اوستا پر 
روي دوازده هزار پوست گاو دباغي شده به خط زر نوشته شده 
بود.» 

و پليني مینویسد که : 

«زرتشت یکم اوستارا در بیست و یا دویست هزار شعر 
سروده بود.» 

هنگام حمله اسکندر به ایران بجز نسخه‌هاي معمولي اوستا 
که دردست مردم بود. دو نسخه کامل از آن نیز يکي درتخت 
جمشید پایتخت هخامنشیان و ديگري در گنج شیزگان واقع در 
آتشسکده آذرگشسب درنزديکي دریاچه اورمیه نگهداري میشد. 
نسخه یکم هنگام آتتش زدن اسکندر به کاخ پادشاهان هخامنشي 
طعمه آتش گردید نسخه دوم را یونانیها به یغمابرده و بنابه 
قولي به يوناني ترجمه نمودند. 

پسس از گذشست سده ها پادشاهان ساس‌اني به گردآوري و 
ترتیسب و تنظیم کتسب پراک‌نده پرداخته و از نسو سروس‌مان و 
صورتي بدان دادند و قسمتي از اوستا بزبان رایج زمان پهلوي 
ترجمه شده بدان افزوده گشت با انقراض سلسله ساساني و 
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هجوم تازیان به ایران بسياري ازکتب و نوشتجات مذهبي و 
اوستايي طعمه آتش گردید. 

ابن خلدون مینویسد: « وقتي که ایران بدست تازیان گشوده 
شد کتب بسياري در آن سرزمین بدست تازیان افتاد. سعدبن 
وقاص سرلشگر سپاه تازیان به عمر خلیفه مسلمانان درباره 
کتابها نوشت و اجازه خواست تا آنانرا براي مسلمانان ترجمه 
کنند اما عمر به او نوشت که با داشتن قرآن مارا نيازي به انها 
نیست بدین رو آن کتابها را در آب ریختند و یا هم بسوزاندند و 
علوم ایرانیان را از بین بردند وبدست ما نرسید.» 

بیش از این حادثه. در مراحل مختلف ديگري فرهنگ و دانش و 
تاریخ ایرانیان توسط مهاجماني چون اسکندر نیز ویران گشته و 
خردمندان بسياري نیز قتل عام شده اند. 


از صد وبیست جلد کتاب اوستا امروز چه مانده 
است؟ 


باري از صد و بیست کتاب اوستا امروزه فقط پنج کتاب 
برجاي مانده است: 


3 ی ۳ 

4- وندیداد 

ده خرده اوستا 

افسائه اوستا 

اينك به بررسي تاریخ پیدايش آیین بهي و راستي, نيکي. 
بخردي و اهورايي آريايسي که به گفته پژوهشگران غيرايراني. 
نخستین پیام آن در حدود ششهزار و یا هفتهزار سال پیش از 
افلاط‌ون توسط زرتشت و پیش از آن توسط میتراء درجهان 
پخش شده است میپردازيم. 
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چنانچه آخرین کشفیات و پژوهشهاي مدرن امروزي نشان 
میدهد نخستین منطقه‌اي که درروي کره زمین بخشكي نزديك 
شده است. قاره و یا فلات ایران بوده است که مردم آریا در آن 
سكني گزیده اند و اگر هم مهاجرتي از جايي بجايبي صورت گرفته 
است. از قاره آریا بوده است بسوي اروپا! و اندیشه مهاجرت 
اروپا به آریاء امروزه مردود شناخته شده است. 


بر همین اساس درتمامي این سرزمینها نشانه‌هاي فراواني از 
زبان آريايي به چشم میخورد از شمردن اعداد فرانسوي گرفته تا 
صدها واژه موجود در انگليسي و پرتغالي و اسپانيايي و آلماني 
وغیره که با واژه‌هاي ايراني آريايي یکسان است.... 


تفکر هندو اروپايي. نه! 


اندیشه آريايي. اوستايي. اري ! 


تفکر هند و اروپايي نیز انديشهاي غلط و مردود میباشد. زیرا 
در ابستداي ورود استمعاري اروپادر سده هاي اخیر به هندوستان 
آنها متوجه شدند که زبانهاي اروپايي واژه‌هاي مشترك فراواني 
بازیان هندي دارد. .. پس از سالها تحقیق قیق نطر دادند که این دو 
ملت از یك اصل و زبان هستند و از ریشه زبان سانسکریت و 
اروپا میآیند. پس از اینکه اروپاییان در همین سده هاي اخیر با 
ایسران و سرزمین آریا آشسنا شدند و باز دیگر بار مشابهات و 
نزديک‌بهاي فراوانسي بین زبان خود و مردم ایسران و آریا یافتند 
سخن ديگري گفتند. اماسخن درست و اصولي و خردمندانه 
براي تمامي این فرضیه‌ها همانست که آریاییها از قاره و فلات 
ایران به دیگر نقاط جهان بویژه اروپا در دورانهاي مختلف کوچ 
نموده‌اند که تاریخ این کوچها هم بسیار فراتر از هزاره‌هاي 
تعیین شده امروزي و ديسروزي توسط اندیشمندان است.. يعني 
هرگز نخواهیم توانست تاریخ درست و دقيقي از اینن کوچها و 
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تمدنها و تحولات بدست بیاوریم اما آنچه مسلم و درست است 
اینکه بشر از میلیونها سال پیش روي کره زمین زندگي مي کند و 
به مرور زمان رشد و ترقي و تمدني يافته است که نسبت به 
محله‌اي کوچ یافته مختلف و متغییر است. و بکار بردن اصطلاح 
«هند و اروپايي» نادرست است زیرا که هند و اروپا از يك ريشه 
اند و آن ریشه آريايي است! پس بکار بردن « ریشه و جهان 
آريايسي» بهترین نوع معرفي تمدن و فرهنک رنکارنگ جهان 
اريايي است. 


پیدایش تاریخ 

تاریخ دقیق از حرکت و چنبش و هنگام و پديده‌اي دادن كکاري 
است سخت و دشوار! اما این سختي ودشواري هرگز موجب 
نشده است که پژوهشگران و نوپردازان و روشن اندیشان براي 
هرپدیده و وجودي. تاريخي را در نظر نگیرند! 

... تاریخ پیدایش آدم وحوا ازجمله مسايلي است که از سده 
هفدهم توسط يك اسقف به چهار هزار و چهارسال پیش از زایش 

در سال 1572 در انگلستان انجمني از عتیقه‌فروشان شکل 
گرفت که همین انجمن پایه اولیه و اساسي باستانشناسي مدرن 
گردید! 

هدف این انجمن درابتدا کشف عنیقه‌ها بود که با خراب کردن 
کلیساها و کتابخانة‌هاي قديمي تلاش میکردند آتار و عتيقه‌هايي 
را اززیر خاك بیرون بیاورند. 

درسده هفدهم اسقف آشر وزاکه از اعضاي همان انجمن 
كذايسي بود براساس «سفر تکوین عهد عتیق» تورات» زمان 
خلقت جهان و بسي شسك آدم و حسوا و انسان نخستین را به 
چهارهزار و چهار سال پیش از زایش مسیح نسبت داده و مبتکر 
تاریخ آفرینش شد. یهودیان با احتساب تقريبي از آنچه اسقف 
آشر اعلام نموده بود با دویست و چهل و چهار سال کمتر آنرا 
پایه و اساس خلقت آدم گرفته و آترا تاریخ رسمي خود قرار 
دادند, .. 
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این تاریخ در ابتدا توسط دانشمندان زمین شناس موردتردید 
قرارگرفت: 


انسان وچهار دوره 

چارلز داروین در پسي تکمیل پژوهشهاي چارلز لایل در سال 
یکهزار و هشتصد و پنجاه و نه. کتاب مشهور خود را با عنوان 
«اصل انواع» نوشته و اعلام نمودکه « اصل و تاریخ انسان 
روشنتر خواهد شد» .. داروین در كتابي دیگر با عنوان « عروج 
انسان» گفت که: « انسان كنوني حاصل يك جریان طبيعي تطور 
و تکامل است...» 

و امروزه میستوان بسه صراحتا گفت که چارلسز لایل. چارلسز 
داروین و کریسین تامسون با ايده‌هاي انقلابي خود از پایه 
گذاران علسم باستانشناسي امروز هستند و بسه برکت همیسن 
باستانشناسي است که دريسك سده كنوني. بشر توانسنه است 
کشفیات شگرفي را از پیدایش انسان و چگونگي تحول و تکامل 
و تمدن او بدست بیاورد... 

و در پسي همین کاوش‌هاي باستانشناسي بودکه دانشمندان» 
زندگي انسان پیش از تاریخ را به چهار دوره تقسیم نمودند: 

1- دوره ایکه انسانها ون دیگر حیوانات در غارها 

زندگي میکردند . ( دوره پارینه سنگي) 
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رو دوره ايکه انسان با دست افزارهايي که از سنگ 
چخماق و دیگر سنگها میساخته است ادوات و ابزاري 
براي بهتر زندگي در اختیار داشته است. (دوران نوسنگي) 

3- دوره ايکه انسان از برنز براي ساختن وسائل تیز و 
برنده بسراي اسلحه و ابزار استفاده میکرده است. (دوران 
برنز) 

4 دوره اي که انسان آهن را میشناسند و از آن براي 
ساختن وسایل جنگسي و ک‌ارد و تسبر و شمشیر و ادوات 
تزييني استفاده میکرده است . (دوران اهن) 

این را نسباید از باد برد که انقلاب کبیر فرانسه خدمت شایان 
توجهسي به دانش باستانشناسي نمود زیسرا در مسال یکهسزار و 
هفتصد و هشتاد و نه که جمهوري در این کشور اعلام شسد 
بسياري از تشکیلات و کاخه‌اي سلطنتي ملسي اعلام شد که از 
آنجمله کاخ سلطنتي لوور بود که در برگیرنده آثار باستاني كهني 
از سراسر دنیا بود. انقلابیون این کاخ را بعنوان موزه ملي اعلام 
نموده و در سال یکهزار و هفتصد و نود وسه این کاخ رسما 
بعنوان «موزه جمهوري ملي فرانسه» نامگذاري شد و در سال 
یکهزار و هشتصد و هشتاد و دو. نخستین و بزرگترین مدرسه 
باستانشناسي بنام « مدرسه لوور» پایه نهاده شد... 

نخستین کنگره باستانشنان پیش از تاریخ در سال یکهزار و 
هشتصد و شصت و شش. در شهر نو شاتل فرانسه شکل گرفت 
و سال بعد همین کنگره در پاریس برگزار گردید و پس از آن بود 
که در دیگر کشسورهاي اروپايي مدارس و آموزش‌گاههاي 
باستانشناسي يكي پس از ديگري شکل گرفت. 


ورود نخستین باستانشنان به ایران 
نخستین باستانشناس رسمي اي که وارد ایران شد و کشفیات 
بزرگسي انجسام داد «جسیمز موریه4» نوی نده کستاب 
«حاجي باب‌اي اصفهاني» بودکه براي نخستین بار در سال 
یکه زار و هشتصد و شش وارد ایران شد و از کازرون. غار 
شاپور. پاسارگاد و تخت جمشید دیدن نموده و وي نخستین كسي 
است که از وجود شهري چون تخت جمشید در همدان گزارش 
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داد و در تخت جمشید در پسي خاكبرداريهايي پيكرهاي سالمي را 
کشف نمود.. 

همزمان با جیمز موریه» ویلیام اوزلسي. ریمون گوردون و 
دارسي تاد به همراه گاردن فرانسوي نیز در سال یکهزار و 
هشتصد و هت وارد تهران شده و آنهانیز به کاوش‌هاي 
باستانشناسي در سرزمین مهر و میترا. مشغول شدند و در پسي 
همین کاوشهاء تحقیقات و خاک‌برداریها بسود که بثسر امروزي 
دریافت که ملت آریا- ایران برخوردار از تاریخ و تمدني کهن و 
والا است. کشف همین آثار باستاني باعث شد تا به گفته ذكکرياي 
رازي: « داده هاي ديني تورات. انجیل و قرآن با کشفیات علمي 
بشر به رقابت برخیزد!» 

در همین رابطه بك گزارش تلويزيوني توسط یك کان‌ال معتبر 
و دولتي فرانسه تهیه شده است که ترجمه پارسي آن در اینده 
نزديك توسط همبستگي ملي ایران- (هما( در پاریس با عنوان 
(افسانه هاي ابراهيمي و دانش كنوني) منتشر خواهد شد. 


14 ۹ 2 هه ۰ 

کوج اريايي. يك دروغ تاريخي 

هنوز كسي نتوانسته است بدرستي و بطور قاطع نظر بدهد 
که ساکنان غيربومي فلات ایران از کجا و کدامین جا به این قاره 
سرازیر شده اند 

«دک‌تر کورش آریامنش » در آخرین پژوهش ناتمامش برآن 
بود تا ثابت کند که اندیشه و تفکر مهاجرت و کوچ آریاییان 

وي دریافته بسود که آریایسیان از رئشسته کوهه‌اي پامیر 

فریدون جنيدي نیز برهمین باور است و کوچ آریاییان را 
بدانگونه که رایج و مشهور است نمیپذیرد. 

در آخرین اشر پژوهشي در رابطه با باستانشناسي و هنر پیش 
از تاریخ ایسران در مییبابیم که نخستین انسانهاي دوران پارینه 
سنگي ساکن ایران در خراسان بوده اند که تاریخ تقريبي آن به 
یکصد هزار سال پیش میرسد. 
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در سال یکهزار و نهصد و هفتاد و چهار آناري از نخستین 
دوره توسسط « پروفسور آري‌اي ویتبالت» دربستر « رودخانه 
کشف رود» در فاصله یکصد کیلوم‌تري مشهد گردآوري شده 
است. این کشفیات بیانگر آنست که نخستین گردهمايي انسان 
آريايسي در اطراف این رودخانه که در آن دوران درياچهاي بوده 
است» سکونت داشته اند 

در این مسنطقه ادوات مضتلف سنگي. تسیغ‌ها» رنده‌ها و 
چاقوهاي سنگي بدست آمده است. این ادوات سنگي ببا آثشار 
بدست آمده از هیمالیا و آسياي مرکزي آفریقا یکنواخت است و 
قدمت آنها هشتصدهزار سال پیش برآورد شده است. 


بادانش به این پيدايشهاي باستاني. ادوار مختلف فرهنگي 
انسان را هم میتوانیم به سه دوره تقسیم کنیم: 

دوره یکم- «هنگامه توحش»: که شناختن آتش و برقراري 
ارتباط بساکلام (گفشتگو کردن) و اختراع تسیر و کمان و هنر 
سفالگري را شامل میشود. 

دوره دوم- « هنگامه بربریست» که استفاده از سفال و آغاز 
ذوب فلز. ایجاد معماري خشتي وسنگي و اهلي کردن حیوان را 
شامل میشود. 

دوره سوم- «هنگامه تمدن» که با آغاز كشاورزي و کشتزار 
بر روي زمیسن. دوران آگاهي و شناخت نیمه ک‌امل انسان آغاز 
میشسود. (مباني باستانشناسي : دکتر ملك شسهميرزادي- تدوین حسین محسني و 
مجمدجعفر سروقدي) 

سومین دوره انسان آريايسي که هنگامه تمدن و ترقي است را 
میتوان به بالاي ده هزار سال پیش از زایش عيسي مسیح رساند 
... و « پیدایش میترا ب‌ازردشت » که نخس تین خردم ند و 
راهنماي فكکري وکش‌اورزي (پیام_بر) آریاییان پوده است را 
میتوان به نه» هشت و یا هفتهزار سال پیش پیوند داد. 
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تخت جمشید نمونه اي از يك تمدن فراگیر 

از تمدن و شهر نشيني آریاییان نیز آثار و داده هاي نويني 
بدست آمده است که بیانگر گسترش معماري بسبك تخت جمشید 
در دیگر نقاط سرزمین کهن آريايي بوده است. 

« لوفتوس» يکي از باستانشناسان انگليسي است که در سال 
یکهزار و هشتصد و پنجاه زایش مسیح بمدت چهار سال در 
شوش خاک‌برداري نمود و مهمترین کشف آن دوران» یسك تالار 
بزرگ ستوندار در قسمت شمالغربی شوش بود که دقیقا بسبك 
تالار و ستونهاي تخت جمشید ساخته شده بود. 


۳ ۰ 4 ۰ 

اسکندر. فرمانده سیاهی وحشی بود 

نکته ديگري که در پي کشفیات تاريخي و باستانشناسي 
معاصر بدست آمده است. دقیقا به همین ويراني تخت جمشید 
توسط اسکندر مربوط میشود. 

تاریخ نگاران و پژوهشگران تصریح دارند که اسکندر و 
سپاهش درهنگامه حمله به سرزمین آریاء در حالت توهش و 
بي‌تمدني بوده اند و بهترین دلایل و سند آن همان بوده است که 
به هرکجا میرسیده‌اند شهرها را ویران نموده و به آتتش میکشیده 
و مردمان را قتل عام مینموده اندو دقیقاً به همین خاطر است که 
در پي حمله اسکندر به سرزمین آریا» چون حمله تازیان به 
ایران. تمامي آثار و اندیشه‌هاو تمدنهاي پیش از این هجومها 
نابود شده است... و شوربخنانه همواره مهاجم ان و تازی ان 
وحشي چون قدرت جدید میشده اند. تاریخ را هم آنها از نو 
مینوشته اند و بي‌شك در این بازنويسي تاریخ خودرا بزرگ و 
متمدن نشان میداده اند و فرهنگ و تمدن ویران شده را پست تر 
از خود معرفي نموده اند و به ثبت رسانده اند. 

ط ۳ ۰ 2 ۲ 
کورش.مسیح شد.تمدن و فر هنک اريايي 
۰ص ۳( 
رنک سامی کرفت 
چنانچه گفته شد در پي پيروزي کورش در بابل و نجات قوم 
یهود. کورش بزرکگ بعنوان مسیح (نجات دهنده) و پیام‌ بر 
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آزادیببخش وارد تورات شد وهمزمان تاریخ کهن آريايي جایش را 
به تاریخ نخست وزیر و وزیران يهودي کورش و داریسوش و 
خشایار داده وتاریخ آريايسي. رنگ و رويي سامي گرفت و 
همچنانکه این رنگ‌پردازي دررابطه با دیگر قدرتهاي مهاجم بر 
ایران» چون اسکندر وتازیان نیز پیش امد و البته یهودیت نیز از 
آتین آريايي مطالب بسياري را اقتباس کرد. 

مسیح شدن کورش درنگاه یهودیان. بهترین گواه اقتباس 
شخصیتها و پرسوناژهاي آريايي است توسط بهودیان! چون 
گیومرث که آدم میشود! و جمشید که نسوح و سلیمان میشود و... 
و بدون شك تاریخ چندین هزار سله این پادشاهان خردم ند 
ايراني. توسط سامیان بسیار پایین آمده وجدید و نو جلو نموده 
است, .. 

تاریخ. دید و نگاه آن کسي است که رویدادها و حوادث را 
مینویسد و این نگارش توسط افراد مختلف حتي دریك دوران و 
هنگامه همزمان میتواند به روايتهاي مختلف و گوناگوني نوشته 
شود. حال اگر نگارند ه داراي دید و نگاهي خاص از هستي و 
فلسفه و دین باشد. دید خاص او در نوشته‌هایش تاشیر صددرصد 
خواهدداشت. 


(این اقتباسها و رنسگ پذيسري چون در پسي شکست ملتي و 
هجوم و پيروزي مردم و ملتي دیگر پدید میاآید. يك سنت وعادت 
کهن تاريخضي است. و در طلوع تاریخ کهن که فیلم و سینما و 
تلویزیون میکروفيلم فاکس. اینترنت و غیره نبوده است. افکار 
آیندگان خيلي پرشتاب همسو با قدرت جدید و داده‌هاي تاريضي 
آنها میشده است و بر همین اساس است که تاريخهاي تازي و 
مهاجم در طول هزاره‌هاء هویت اصلي وراستین و نوشته‌هاو 
تاریخ و خط دانش آريايي را از میان برده‌اند ولي خوشبختانه 
آثار تمدن و باستان که بزیر خاکها دفن شده است و در پي کاوش 
پژوهشگران از زیر تپه‌ها و دشتها و خرابه‌ها کشف میشود. که 
حاکي | زتمدن و فرهنگ هزاران هزار ساله این مردم دلسیر و 
دانش‌مند است! و بسدون شك از این پسس میبایست در هویست 
کاوشگران مناطق حساس دقت كافي بعمل آید تا مفرضان نتوانند 
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در ترسیم و نگارش کشفیات. داده‌هاي ديني و قومي و نژادي 
خودرا دخیل کنند.) 

نخستین جاندار در ايران بروایت اوستا 

باکاوش‌هاي باستانشناسسي و بوی‌ژه تلاش‌هاي « هان‌ري 
گریشمن» باستانشناس برجسته فرانسوي. پسي مي بریم که 
«نخستین خشکي در کره زمیسن. در ایسران و درکویر لوت بوده 
است.» (تاریخ ایران: رومن گیرشمن) 
يعني بدون تعارف و رودربايستي به گفته خود غربیان. 
آغازحیات بر روي زمین از ایران است! 

در پي جدايسي زمین از خورشید و فراز و نشيبهاي بسیارء آب 
تمامي پوسته زمین را دربرگرفته بود.. در پي بارشهاي فراوان 
و جاري شدن رودهاي بسیار و گذشت میلیونها سال ... بخشي 
از زمین تهي شدو چون غنچه‌اي از شاخسارزمین سر برآورد. 
همزمان با پدیدار شدن خاك و خشکي. نخستنین موجود که نر و 
ماده را باهم داشت از زمین سربر آورد! 

این دو موجود گیاهگونه که به ريواسي میماند سك ساقه و 
پانزده برگ داشت و این دو همسان و همراه و بهم چسبیده چنان 
بالا آمدند که و به یکدیگر شبیه میشوند! 

آنچنان بهم پیوسته و همبالا بودند که نر و مادگي آنان پیدا 
نبود! گويي ريواسي بلند میشود واز دو سر برخوردار میشود! 

این دو را در فرهنگ آرياسي« مشي» و «مشیانه» مینامند که 
نخستین ج‌نداران زمین هس نند و ببه گفته‌اي همان « آدم و 
حوايسي» که از پي آميیزش فرهنگ آریا با فرهنگ سامي در 
هنگام کورش دوم جاي این (مشسي و مشیانه) راگرفته و تاریخ 
بینهایت هزاره‌هاي پیدایش را به پنجهزار سال آنهم مردماني 
صحرا نشین و هميشه خدمتکار محدود نمودند! 

در فرهنگ آريايي (مشیانه) « حوا» گول «مار» را نمیخورد 
و « ابلیس» در آفرینشن پروردگار « موش» نمیدواند و درکمین 
نمینشیند تا انسانها را از راه بدر نموده و اورا در آتتش قهر و 
جهنم خداوند بسوزاند...! 
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در فرهنگ آريايي مشي و مشیانه. خداوندان زمین هستد که 
براي گسترش عشق و مهر و دوستي و پيروزي از پندار و گفتار 
وکردار نيك بر چهره و قدرت و شکوه اهورايي آفریده شده اند. 

بي شك جنگ ونبردي هم برروي زمین براي ماندن ویا بهتر 
ماندن در پسي آمدن افريده‌هاي دیگر. نمایان میشودو مشي و 
مشیانه و دیگر آفریدگان نيکي و راستي و درستي که خودنیز 
هريك آفريننده‌اي هستند. با دیگر آفریدهة‌ها و قدرتها که ناپاکیها 
و پلییدیها ونیرنگها و کجرویها خشونت مي باشند در نسبرد و 


ما ۰۵ 


ستیزند! 


ستیزه دایم نيكي با بدي در اوستا 

اراده آزاد انسان در عمل و نيكخواهي اهورا مزدا در برابسر 
بدخواهي اهریمن 

در اندیشه اوستايي اهریمن نه رقیب اهورا مزدا است و ن4 
کارشکن و موش‌دوان در برنامه هاي او! 

درنگاه اوستاء جهان بر اساس دو پدیده ودو اندیشه و تفکر 
پایه نهاده شده است و هر انساني این دو پدیده را با هم در خود 
دارد! نيکي و بدي! پاکي و ناپاکي! راستي و نادرستي! و بالاخره 
اهورايسي و اهریمنسي! فعال نمودن هريك از این دو نسیرو و پدیده 
نهفته در انسان بدست و اراده و توان خود اوست! همان انسان 
است که چون بر چهره و توان و روان اهورايي آفریده شده 
است. میتواند اهریمن درون خویش رانابود کند1 البته نابودي 
هميشسگي نیست و چون ماري هر لحظه بیم آن میرود که سر 
بیرون کند و نیش خود را به مهر و مرام اهورايي انسان وارد 
سازد! هیچ انساني قادر نیست براي همیشه اهریمن درون 
خویش را از بین ببرد بلکه هر از چندي میتواند اورا مهار نماید! 
در این تلاش میتوان از اهورامزدا تقاضاي کمك روانسي کرده تا 
اراده را پولادین و قوي سازد! اما آغاز و انجام کار بدست خود 
انسان است! همچنانکه اهریمن را حرجي بر انجام وظیفه اش 
(ناپاکي. بسدي. نادرستي. تباهي...) نیستء اهورامزداي نهفته در 
انسان نیز پاسخگوي گرايشسهاي ناپاك وي نیست.. این استقلال 
اراده و عمسل انسان در رابطه با آزادي اعطا شده از سوي 
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اهورامزدا يکي از پایه هاي فلسفه اوستايي است که در ادیان و 
فرقه‌هاي دیگر نیز نفوذ نموده است. 

زمین که از خورشید جدا شده بود. ناخوداگ اه زمینیان راهم 
بسوي خورشید و مهر میکشاند. بدیین رو از روزگاران کهن. نه 
تنها تمامي پیامبران به فراز قله‌هاي کوهها پناه مي‌برده اند 
(چون انسانهاي نخستین ماقبل تاریخ که درآنجا ها زندگي 
مي‌کرده اند) بلکه انسان نیز همواره در هنگامه نيايشهاي خود 
دستان و سرش را بسوي آسمان (خورشید) بلند میکرده و میکند! 
و همین انرزي كنوني و دیروز خورشید است که به انسان امکان 
و توان زیست برروي زمین را داده است. 

برهمین اساس. نخستین راهبر و پیامبر آریاییان از کوه فرود 
میاآید و نامش میترا است. اما مردم اورا مهر و فرستاده اي از 
سوي خورشید میدانند بویژه آنکه او زمینهایشان را (با قرباني 
نمودن او نر- کودسازی!) حاصلخیز میکند و عشق و درستي و 
مهر را در دلهایشان میکارد. 

پس از میترا دامداري و كشاورزي بشر رونق میگیرد. پس 
میترا آموزگ‌ ار کشست و کش‌اورزي انسان است و وي پاسخور 
ورود انسان به مرحله نويني از تمدن است. 

پس از میترا فردي که قلبمي چون زر دارد و تشتي از آتش و 
سور و روش نايي را در اندیشه دارد. درشش راهنماييسي و 
خردورزي بسراي مردم را بلند میک‌ند که وي را « زرتشست» 
مینامند! زرتشت با گاتاها و یا گاهان خود هم سرودن و چکامه 
را به انسان اريايي میاموزد و هم دامداري و بهره‌وري بهین را 
از دامها! 

جالب اینکه دیگر پیامبران سامي وتازي نیز با تقلید از 
زرتشت. در پي گلهداري به پيامبري رسیده‌اند! اما شترچراني 
زرتشت (که برخي آنرا نمیپذیرند) حاکي از گذر انسان به مرحله 
نويني از تمدن و شناخت و آموزش و ایین است! 

هرچند برخي تاریخ زرتشت را دوهزار ودویست سال پیش از 
زایش مسیح میدانند» اما اگر واقعاً هم پيامبري آريايي بدین نام و 
در آن هنگام پدید آمده است. نخستین زرتشت نبوده است!! 
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زیرا خواهیم دید که نام زرتشت درهزاران هزار سال پیش از 
سقراط و افلاطون درمیان خردم ندان رایسچ و افکارش شناخته 
شده بوده است! يعني نخستین زردشت را هزاران هزار سال 
عمر است! 


4 هه مه ۰۰ موم 
دحسسین رردست 
ششهزار سال پیش از افلاطورن 
9 ۳ 9 د‌ 
تاکنون پژوهشگران براي آغاز پیدايش زرتشت نتوانسته‌اند 
تاريخي ثابت و درست ارانه دهند که البته این مستله بي‌رابطه با 
آنچه گفته شد که فاتحان همواره با نوشتن تاریخ خودشان. 
تاریخ شکست‌خوردگان را دیگر میکنند. نیست! 


از همه مهم تر با اینکه بسراي غرب همواره تاريخ‌نگاري 
یونان» اصلي‌ترین سند و پشتوانه پژو‌هشضي بوده اسست. امابا 
بررسي تاریخ مشاهده میشود که همین غربیان هم پیدایش 
زرتشت را پراساي تاریخ یونان محاسبه نکرده‌اند. 

با استناد به تاریخ یونان « پیدایش زرتشت یکم» از هفتهزار 
سال پیش هم فراتر میرود (زرتشت یکم به این خاطر! که در 
همین نوشته درخواهیم یافت که زرتشتهاي بسياري در تاریخ 
وجود داشته است) قدیمیترین سند بر این مدعا نوشته‌اي است 
در حاشیه «کتاب اکیبیاس افلاطون» که درآنجا آمده است: 


۰ 


« زرتشت در حدود شهشهزار سال پیش از افلاطون زندگي 
میکرده است... و دانش جهاني خود را از روان نيكويي و بینش 
والا فراکرفت»» 

«« پلید ي :۳11 نیز نوشته است که ارسطو و اودوخوس هم 
بر این باور بوده اند که زرتشت ششهزار سال پیش از افلاطون 
زندگي میکرده است. 

اندیشه و تفکر زردشست از هزاران سال پیش در فرهنگ و 
تمدن یونان تاشیر بسزايي داشته است ويكکي از عوامل اصلي 
گریز از توحش بونانیان. آشنايي با تفکر و اندیشه زرتشت بوده 


است. 
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افلاطون درک تاب « اس بایدیز» از قول ارسطو شيوة‌هاي 
آموزش و پرورش ایران را میستاید که اریاییان از چهارده 
سالگي فرزندان خود را به دانش پنهاني زرتشت آشنا میکرده 
انسد. ارسسطو. مان را ش‌گردان زرتشست مسیداند و در کستاب 
«دی‌الوگ» مینویسد که مغان به مراتسب قدیمیتر از مصریانند. 
آنان به دو اصل روان نيك و روان بد باور دارند. « با بودن این 
همه قراین. در اینکه سقراط و افلاطون با فلسفه زرتشت اشنايي 
داشته اند تردید نمیشود کرد بویژه با شباهت زيادي که بین 
جهان فروهري منوگ زرتشت و جهان ایده افلاطون( و مدینه 
فاضله) وجود دارد.» (ایران از آغاز تا اسلام: رومان گریشمن- 
ترجمه: محمد معین. شرکت انتشارات علمي و فرهنگي جاپ 
تهران 1350 خورشيدي برابر با 6993 آريايي ميترايي) 

در رابطه با قدمت فراتر از هفتهزار سالگي زرتشت ادخوس 
5 کلدانسي که در سده چهارم پیش از زایش مسیح 
میزیسته است و با فلسفه زرتشت کاملا آشنا بوده و از دوستان 
و همفکران افلاطون بوده است. نیز برهمین باور است که 
خردم ند و پیامبر آريايي ششهزار سال پیش از افلاطون میزیسته 
است. 

دانشمندان نامدار یونان با دیین و فلسفه زرتشت آشنا بوده اند 
و درباره آن سخن گفته‌اند. قدیمیترین سندموچود. نوشتهاي در 
حاشیه کتاب الکیبیادس افلاطون است که برگردان آن به فارسي 
چنین است: « گفته شده است که زرتشت در حدود ششهزار سال 
پیش از افلاطون میزیسته است. گروهي اورا يونانسي و برخي از 
ملت ماوراء درياي بزرگ میدانند. زرتشت دانش جهاني خود را 
از روان نيكويي. بعني از بینش والا آموخت. ترجمه نام زرتشت 
به يوناني. استرویوتس يعني ستاره پرست است.» 

در تجربه و تحلیل این شرح. گایگر از دانشمندان مستاخر 
مینویسد: « همه مطالب این حاشیه نويسي جز آنچه که مربوط 
به احتمال يوناني بودن زرتشت است. درست و مورد تایید سایر 
نویسندگان نیز هست. متلا پليني نوشته است که ارسطو و 
اودخضوس باور داشتند که زرتشت ششهزار سال پیش از افلاطون 
میزیسته است.» 
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افلاطون. زرتئشست را یسك جساپسر اورمزد و جساي دیگر 
خدمتگزار اورمزد میداند. 

(اینگونه نگرش. يعني فرزند خدا دانستن زرتشت ‏ پسر 
اورمزد- بعدهابه مسیحیت و علي‌اللهي ها سرایت نمود که 
مسیح را فرزند خدا و امام علي را خود خدا دانستند.) افلاطون 
در کتاب السي بایدیز از قول سقراط رازهاي آموزش و پرورش 
ایسران را میستاید که فرزندان درب‌اري را از چهارده سالگي به 
دانش پنهاني زرتشت آشنا میکردند. ارسطو هم مغان (دانا) را 
شاگردان زرتشت میداند و در کستاب دیسالوگ مینویسد: «مغان 
ایران کهنتر ازمصریانند. آنها به دو اصل باور دارند. روح خوبي 
و روح بدي که نخستین آن زیوس ي ارمازس (اورمزد) و دومي 
را اریمانوس یا هادسن (اهریمن) مینامند.» 

» از شاگردان پرودیکوس. همسفر سقراط یاد شده است که4 
آنها نسخه اي از آموزشهاي زرتشت را در دسترس داشته اند.» 

با بودن این همه قراین در آشنايي سقراط و افلاطون با فلسفه 
زرتشت تردید نمیشود کرد بویژه با شباهت زيادي که بین جهان 
فروهري مگ زرتشت و جهان ایده افلاطون وجود دارد. بنا به 
يك نظریه فره‌وشي همه موجودات از نخستین روز در عالم مثل 
بوده و سپس قالب مادي گ انتسي 6۸۳۲۷ بخود گرفته اند. و 
قالب مادي چيزي جز صورت فلکي فره وشي نیست. شگفت آور 
است که غربیان در باره تاشیر فلسفه زرتشت روي فلسفه یونان 
بر اشارات زودگذر بسنده کرده اند و هنوز پژوهش لازم در باره 
آن نشده است. اودخوس کلداني که در سده چهارم پیش از زایش 
مسیح در قلمرو ایران میزیسته و با زرتشت و فلسفه او آشنايي 
کامل داشته و خود از دوستان نزديك افلاطون بوده است. زمان 
زرتشت را ششهزار سال پیش از افلاطون ذکر میکند. 

خان توس ليديايبي هم که درسده پنج پیش از ژایش مسیح 
(همزمان با اردشیر یکم هخامنشي) میزیسته ورساله اي در باره 
زرتشت نوشته. تاریخ زرتشت را ششهزار سال پیش از یورش 
خشایارشاه به یونان ذکر میکند. با توجه به اینکه تاریخ یبورش 
خشایارشاه به یونان چهارصدوهشتاد سال پیش از زایش مسیح 
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بوده است تاریخ داده شده خان-توس به ششهزار و چهارصدو 
هشتاد پیش از میلاد بالغ میشود. 

پلینوس از قول ارسطو تاریخ زرتشت را ششهزار سال پیش 
از افلاطون میداند و با توجه به اینکه افلاطون در حدود سیصد و 
چهل و هفت سال پیش از زایش مسیح در گذشته. تاریخ زرتشت 
به چيزي نزديك به ششهزار وچهاردصدو ده سال پیش از زایش 
مسیح میرسد. 

هرمیسپوس که در سده سوم پیش از زایسش مسیح زندگي 
میکرده تاریخ زرتشت را بسه هفتهزار سال پیش از مسیح 
میرساند. 

هرمودوروس زمان زرتشت را پنجهزار سال پیش از جنگ 
تروي دکر میک‌ند که ششهزار وصدسال پیش از زایش مسیح 


3 


میشود. 

دیوجنس لاریتوس که درآغاز سده سوم پس از زایش مسیح 
زندگي میکرده تاریخ زرتشت را هفتهزار سال پیش از زاییش 
مسیح دکر کرده است. 

پلرتارك تاریخ نگار نامدار هم که از 46 تا 125 پس از 
زایش مسیح میزیسته تاریخ زرتشت را هفت هزار سال پیش از 
زایش مسیح میداند. 

فهرست نوشته‌هاي كلاسيك از این بیشتر است. سخن در این 
است که با این همه اقوال معبتر چرا عده زيادي از دانشمندان 
متاخر. تاریخ کلاسيك را کنار گذشته وبه دنبال تاریخ سنتي که 
جعلي و تقلبي است رفته‌اند؟ 

يکي از دلایل آنان این بوده است که تاریخ كلاسيك زمان 
زرتشت را به دوران سنگ (عصر حجر) عقب میبرد و مردمان 
آن دوران. بسدوي و خانه بدوش. از راه شسکار گردآوري میوه 
جنگل و ریشه نبات زندگي میکرده اند و هنوز به مرحله 
روستانشيني و کشاورزي وارد نشده بودند. در حالیکه گاته‌اي 
زرتشت نشان میدهد که در زمان زرتشت مردم شهر نشین بوده 
اند و در آن كشاورزي فزون ستوده شده است. 
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حفاريه‌اي سالهاي اضیر نشان داده است که نخستین نظریه 
دانشمندان در باره آغاز زمان شهرنشيني مبني بر نظريه‌اي 
اشستباه بسوده است! حفاريه‌اي پنجاه سال اخيیر نادرست بودن 
الگوهاي پیشین را در باره مسیر احتمالي تمدن در جهان» پیش 
از اختراع خط نشان میدهد. 

باستانشناس مري رستگاست دركتابسي که تحت عنوان: 
افلاطضون. دوران پیش از تاریخ از پنجهزار تاده هزار سال پیش 
از زایش مسیح در اسطوره و باستانشناسي نوشته و در سال 
6 جاپ کرده. مینویسد: « حفاريه‌اي تازه. مسدل قديمي 
سیرتمدن و فرهنگ را که بر اساس نظريه‌هاي کنت. داروین و 
گردن چایلدز فراهم شده بود برهم زده است. تاکنون گمان میرفت 
مردمي که بین پنج تا سي و پنجهزار سال پیش از زایش مسیح 
میزیستند. وحشي. خانه بدوش و هميشه از جايي به جايي دیگر 
درحرکت بودند. حد بالاي تمدن آنان» شکار حیواناتگردآوري 
میوه هاي جنگلي و ریشه درختان براي خوردن و زیستن بود. 
به مان انها زراعت تنها پنجهزار سال پیش از زایش مسیح 
آغاز شد.» 

مري رستگاست میگوید که : « در قبولاندن این نظریه در 
باره آغاز تمدن»گردن چایلدز که خود باستانش ناس است.سهمي 
به سزا داشته ست. چایلدز که کمونیست بوده است. معتقد بود 
که تغیسیر روش زندگي مردم وسیرتمدن» تنها مولسود علل 
اقتصادي است وسیر تمدن نیز بگونه خطي» صورت گرفته است. 
او مدعي بودکه تحول از شكارچي‌گري و خانه بدوشي به زراعت 
و شهرنشيني در آخرین بخش عصر حجر صورت گرفته است و 
آثر انقلاب اخر عصر حجر خوانده است.» 

مري رستگاست میگوید:« حفریات جدید نشان میدهد که از 
ده هزار سال پیش از زایش عيسي مسیح درنقاطي از جهان از 
جمله منطقه آسياي مرکزي (روسیه) اسياي نزديك (ایسران و 
افغانستان) اسياي میانه (فلسطین و عراق) اروپ‌اي جنوبي 
(ترکیه) و جنوبغربي اروپا (اسپانیا) شسهر نشسيني و زراعت 
وجود داشته است . تزینات داخل غارهاي مربوط به تمدن 
ماگدالس در جنوبغربی اروپابه دوازده تا پانزده هزار سال پیش 
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از مسیح برمیگردد. خرابه‌هاي قصري در فلسطین و کتل هویوك 
در آناتولي (ترکیه كنوني) مربوط به ده تا هفتهزار سال پیش از 
مسیح میشود. حفاريه‌اي اسياي مركکزي و نزديك (که ایران» 
افغانستان. تاجیکستان وخوارزم جزو آن است و زادگاه زرتشت 
هم در آن محدوده است) مربوط به یازده تاده هزار سال پیش از 
زایش مسیح است. حفاريهاي آناتولي تمدن هفتهزار سال پیش 
از زایش مسیح را نشان میدهد و دلالت دارد که مردم آن دیار 
علاوه بر شهرنشيني. هنر معماري جالبي هم داشته اند. همچنین 
حفاريهاي منطقه ایران. افغانستان و آسياي مرکزي. حکایت از 
شهرنشيني مردم این مناطق در یازده تاده هزار سال پیش از 
زایش مسیح میکند. (يعني پیش از عصر یخ که در حدود ده هزار 
سال پیش از زایش مسیح معین شده است.) ایرانیان در آن 
دوران. حسیوانات را اهلسي کسرده بودند و بسه کار زراعست 
میپرداختند. از روي شباهتهاي بین طرحها و ظروف کشف شده. 
حدس زده میشود که در اواضر هزاره ششم پیش از مسیح. 
مهاجرت گروهي ساکنین آسياي نزديك به جنوب شرقي ارویا 
صورت گرفته باشد. درنتیجه این کشفیات مري رستگاست مد عي 
است که تحول یا انقلايي را که گردن چایلدز به پنجهزار سال 
پیش از زاینش مسیح نسبت داده واقعاً در نقاط مختلف آسیا و 
اروپا از پانزده هزار سال پیش از زایش مسیح آغاز شده بوده 
است. همچنین برخلاف نظریه چایلاز علت آن تحول تبدیل خانه 
بدوشي به شهر نشيني وجنگل وکوه گردي به سکونت در یك 
محل و اشغال به زراعت تنها عوامل اقتصادي نبوده است.) 


مري رستگاست درمورد ایران و زمان زرتشت میگوید:م با 
آنکه پژوهشهاي باستانشناسي در ایران ناتمام اسست» ولسي از ان 
چه تاکنون بدست آمده روشن است که در شرق رشته كوههاي 
زاگرس. در مراغه (شمال فلات ایسران) در سنگ چخماق 
(گرگان) در تسپه گبرستان. در حاجي فیروز (نزديك دریاچه 
ارومیه). در توگلك تپه (آسياي مركکزي) دست کم بین پنج تا 
ششهزار سال پیش از مسیح شهر نشيني (ده نشسيني). مزرعه 
داري و كشاورزي معمول بوده است و گمان ابتدايسي و وحشسي 
بسودن مردم این سرزمینها در آن زمان اشتباه محض است. در 
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ظروف مختلف از جمله. کاسه و کوزه و وسایل کشاورزي مانند 
داس. چاقوي استخواني. سندل دوطرفه دانههاي غلات وجود. 
كارهاي تزييني چون دستبند وکوزه‌هاي مقعر به رنگ قرمز پیدا 
شده است که همه نشانه شهر نشيني. كشاورزي وتمدن است.» 

مري رستگاست میخواهد نشان دهد که :« 1- این ادعا در 
ششهزار سال پیش از مسیح » مردم خانه بدوش بودند و هنوز 
شهرنشيني آغاز نشده بوده است نادرست است.2- بشر در آن 
هنگام وارد دوره فلز یا برنز شده بوده است.3- بعضي ازظروف 
بدست آمده از زیر ضاك. نشان میدهدکه احیانا در آن زمان دیس 
زرتشت ظهور کرده بوده است. از جمله آن ظروف هاون کوچك 
و دسته هاوني است که بوسیله آن هومارا میکوبیدند و گرزي با 
سرآهو که روحانیون زرتشتي بکار میبردند.» نویسنده نتیجه 
میگیرد که تاریخ كلاسيك یونان مستندتر از تاریخ سنتي زمان 
ساساني است وتاریخ شفاهي آن را تایید میکند.» 

دین زرتشت یك انقلاب فکري. اجتماعي و مادي درسرزمین 
ایران بزرگ بوجود آورد که براثر آن مردم خداي پنداري راکنار 
گذاشتند»زندگی خانه بدوشی را ترك کردند و بمه شهرنشینی» 
سازندگي.کار. کوشش و همكاري روي آوردند. 

در اینکه دیین زرتشت درعصر فلز یا برنز پدیده آمده.ترديدي 
نیست. زیرا در گاتها. واژه آگا بمعناي فلز یا برنز است. اختلاف 
بر سر آغاز دوران برنز است . از جمله کس‌انیکه تاریخ ششهزار 
سال را تایید کرده‌اند. بهرام پاتاوالا دانشمند پارسي است که 
روي محاسبات نجومي تاریخ زرتشت را ششهزار و سیصد و 
دوازده سال پیش از مسیح میداند. فیروز آذرگشسب هم این 
تاریخ را تایید میکند. شاپور کاووس جي و پروفسور شهريارجي 
داداباهاي بهارجه. تاريضي بین چهارهزار و ششهزار سال بدست 
میدهد.» (فلسفه زرتشت: فرهنگ مهر) 
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چرا عمر ررسشت هح کم شند؟ 

از ایسنگونه تاریخ نگ‌اري یونانسیان که بسیار کهن و معتبر 
است که بگذريم اسناد ديگري که نشات یافته از آمیزش تاریجخ 
سامي با تاریخ آريايي (پس از فتح بابل و آزادي قوم یهود بدست 
کوروش) و تاریخ تازیان (در پي حمله به اسران و ازمیان بردن 
تمامي کتابخانه‌ها) است. تاریخ پیدایش زرتشت را خيلي نزدیک‌تر 
به زایش مسیح نشان میدهد که اصلا درست نمیباشد. و بر اشر 
تکرار مکررات توسط کسانیکه تحت تاشیر تاریخ نويسي فاتحان 
تازه (سامي و تازي) بوده‌اند. آنرا به دوهزار سال پیش از زایش 
ریط داد دانك , .. 

« بيروني مینویسد که خوارزمیان زمان آمدن سیاوش پسر 
کیکاوس به خوارزم و فرمانراويي در اسياي مرکزي را اغاز 
تاریخ ملي خود قرار دادة‌اند. این اقدام هشتصد و هشتادو هشست 
سال پیش از هجوم وحشیانه اسکندر به ایران. يعني یکهزار و 
دویست سال پیش از مسیح بود و ازانجا که بین سیاوش و 
زرتشت بر اساس نوشته شاهنامه چهار نسل فاصبله بوده است 
پس دین زرتشت دریکهزارو هشتاد سال بیش از زایش مسیح پدید 
آمده است, .. » 
جلال الدین آشتياني پیدایش زرتشت را بین یکهزار وچهار صد 
سال تا یکهزار و هفتصد سال پیش از زایش مسیح میداند. 

ذبیح بهمروز پیدایش زرتشت را یکهزار وهفتصد و پنجاه و 
پنج سال بیش از زایش مسیح و دکتر علي اکبر جعفري هم تقریبا 
همین تاریخ را مي‌پدیرد. 

(اما خوشبختانه در نشست و ديداري که درکنگره هلند اکتبر 
سال 1997 با دکتر جعفري داشتم ایشان نه تنها تاریخ پیدایش 
زرتشت. ششهزار سال پیش از افلاطون را پذیرفت که در تایید 
سخنان من از جاي برخواسته و همین قدمت تاریخ اوستا و 
زرتشت را کاملا شرح داد. این اقدام دکتر علي اکبر جعفري تاشیر 
بسیار نيكويي بر من نهاد که پیرمرد خردمندي پس از سللها 
تحقیق و پژوهش از چهار چوب تاريخي که استاد دبیح بهروز 
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براي زرتشت. شتابان خلق نموده است بیرون آمده و قدمت هفت 
هشتهزار ساله خردمند آريايي- زرتشت - را تایید بنماید.) 


مسعودي با نظر بيروني موافق بوده و زرتشت رابه هزار و 
اندي پیش از زایش مسیح نسبت میدهد که همه این تاریخها در 
رابطه با پیدایش زرتشت یکم نادرست میباشد. از جمله مسنله اي 
که برخي را به خطا برده است. موضوع شاگرد زرتشت بودن 
فیثاغورث است! 

پروفیروس زک درزمان ساس‌انیان وسده سوم 
پسس از زایش مسیح میزیسته است. مینویسد: « فیستاغورث 
يوناني در سده ششم پیش از زایش مسیح زندکگي میکرده 
وشاگرد زرتشت بوده است.» 

بدون شك زرتشتي که استاد فیتاغورث بوده است خردمندي 
بوده است در راستاي اندیشه اوستا که نام زرتشت را براي خود 
برگزیده است. سنتي که تا به امروز رایج است و انسانها نام 
خردمندان و بزرگان تاریخ را بر فرزندان خود مینهند و شكوفايي 
این نامها. نام خردمند اصلي و پیشین را کمرنگتر مینماید... اما 
نمیتواند آن را نفي و محو نماید... 

هرچند غربیان تاریخ کهن زرتشت که به نوشته یونانیان به 
بیش از هفشت هزار سال میرسد را فراموش کرده و آثرا چندهزار 
سال جوانتر نموده اند. اما خردمندان بسياري در غرب به هزار 
و يك زبان از عشق اهورايي خود. در رابطه با آیین راستي که 
رهبران خردمند بسياري بنام زرتشت داشته است. سخن گفته‌اند: 

نیچه فلسفه خودرا بنام زرتشت نوشته است. 

ریچارد شتراوس يکي از سمفونيهاي معروف خود را به نام 
زرتشت ساخته است. 

ولتر و دیدرو نیز با بهره‌وري از اندیشه زرتشت با کلیسابه 
مبارزه پرداختند. 


۳ 


تاریخ ششصد تا هزار و اندي پیش از زایش مسیح که به 
تاریخ سنتي مشهور است توسط بسياري از دانشمندان رد شده 
است که البته آن دسته از علما و پژوهشگراني که به آن استناد 
کرده اند هرچند در زمینه هاي دیگر علمي بسیار توانمند ودانا 
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بوده اند اما در رابطه با تاریخ اصیل و درست پیدایش زرتشت 
یکم که حداقل بین سه تا ششهزار سال پیش زایش مسیح بوده 
است. دچار اشتباه شده‌اند و شاید هم به منابع کهن دسترسي 
نداشته اند. 


اساتيدي چون ابراهیم پورداوود. شاپور کاووس. مري بویس. 
گلدیز. ادوارد مار کریستین سن. بارتولمه» فریدون جنيدي. 
زنده اد دکتر کورش آریامنش. زنده یاد پرفسور سیف الدین 
محمد عاصمي اف (که این دو فرهیخته گرانمایه در همین مسیر 
سربلندي آريايسي يکي پس از ديگري جان باختند.) و بدون شسك 
خودم! (سیاوش اوستا) و چنانچه شرح داده شد بتازگي استاد 
علي اکبر جعفري. موافق بوده و هستند. 
بنظر من يكي از دلایل این سوءتفاهم تاريخي.يعني لاقل دلیل 
دوم (دلیل نخست تاريخهاي مهاجم است که مایل به برتر نشان 
دادن خود بوده اند حتي ازنظر قدمت تاريضي) شاید وجود 
زرتشتهاي بسياري درتاریخ بوده است. زیرا چنانچه در آیبن این 
خردمند اريايي امده است. هرصد سال و یا هر هزار سال. فردي 
از شجره فکري زرتشت براي تداوم راه او و تبیغ نيکي وپاکي 
وسروري اريايي فیام میکند و چه بساکه دهها سوشیانت در 
طول تاریخ بنام زرتشت و در تداوم راه او در صحنه سياسي 
اجتماعي پدید آم‌ده‌اند و همان نام نيك زرتشت را بسراي 
خودبرگزیده‌اند» چنانچه در طول تاریخ تابه امروز یهودیان و 
یحیان و مسلمانان فرزندان خود را بسنام موسسي. عيسي و 
محمد خوانده‌اند.. 
۱ پس میتوان مدعي شد که افراد بسياري در طول تاریخ درفش 
آیین راستي. نيکسي و اوستايي را بنام زرتشت بلند نموده‌اند 
وهمان نام را نیز بر روي خود و فرزندان خود نهاده‌اند تا 
جاودانگي اولین اسطوره خردمند آريايسي را نشان دهند. چنانچه 
امروز هزاران هزار انسان نام محمد و عيسي و موسي و میترا 
را برخود و فرزندانشان نهادة‌اند. البته همین تفکر آريايسي احیاء 
پیام‌بر در هزاره‌ها. به ادیان سامي هم سرایت نمود. چنانچه 
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یهودیان همواره چشم براه يسك نجات دهنده بوده‌اند و مشخصا 
کورش را در تورات مسیح میدادند! 

عيسي فرزند مریم هم خود را مسیح یهودیان دانسته وگفته 
است که براي نجات و بهزيستي آنها آمده است و این تفکر نجات 
دهنده با پذیرش زنده بودن جاودان عيسي. در مسیحیت هم باقي 
ماند 

البته مسیح با شعارهاي انقلابي خود و نفي قرباني گوسپند و 
مداواي پزشكي بیماران» ضربه‌هاي شديدي به اقتصاد گلهداري 
کلیمیان و كاهنهاي بزرگ معابد زد که هم معلم و هم پزشك و هم 
داور قوم سامي بودند. و این مستله موجب شد تا آیین مسیح 
مورد پذیرش و تایید آنان قرار نگیرد. 

اسلام که بیشتر برنامه‌ها و آیبنش به اوستا و زرتشت نزديك 
است. آیین بهي را به رسمیت شناخته و زرتشتیان همواره بدون 
هیچگونه مشکلي در قلب مسممانان زندگي نمودة اند. البسته از 
هنگامي که پیامبر اسلام درمدینه مستقر میشود بسياري از 
قوانین یهودیت را نیز اقتباس میکند. 

برخي مسایل ر اکه افرادي چون شهرستاني در الملل و النحل 
خواستهاند وارد تفکر آیین راستي بدانند مورد تایید تاریخ حقيقي 
نیست. از جمله موضوع وحي میباشد. شهرستاني مینویسد: 

« دین زرتشتي به وحي اعتقاد داشت و مانند مذاهب یهود و 
مسیح و اسلام. دین يكتاپرستي است.» (الملسل و السنحل: 
شهرستانی) 

در صورتیکه در هیچ کجاي گاتهاي اوستاء سراغ نداریم که 
مسخني از وحي مسیان اهورامزدا و زرتشت مطرح باشد و بعکس 
همه جا از اندیشه و خردياك یاد شده است و اینکه او نیز با خرد 
همگام بوده است. 

نخ نخستین انشعاب فقهي و فكکري که در تفکر اسلامی با استناد 
به آیین زرتشت پدید آمد. مکتب معتزسله بود. این مکتب که در 
سده یکم هجري در عراق بوجود آمد و تکیه بر اندیشه و خرد 
داشت. شدیدا از آیین زرتشت سرچش مه گرفته بسود و تلاش 
میکرد تا اسلامي نزديك به آیین راستي را تبلیغ کند. در برابر 
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معتزله اشعریها قرار داشتند که بسیار متعصب و بنیادگرا بوده 
و برایین تازي سامي پافشاري مي نمودند. (شسرحي کامل از این 
دو مکتب در کتاب دينداري وخردگرايي بهمین قلم آورده‌ایم.) 


بجز سرداران دليري چون بايك خرمدین که با شمشیر وارد 
میدان شده بودند. فلاسفه بزرگ ديگري هم بودند که سر بر آن 
داشتند تا بگونهاي شعله‌هاي آیین راستي را در میان عقیده 
سامیان و تازیان برافروزند. از آن جمله پایه‌گذار مکتب اشراق. 
شهاب‌الدین سهروردي فیلسوف بزرگ سده دوازدهم پس از 
زایش مسیح است ونیز عین القضات و ملاصدرا نیز گام برهمین 
راه اسراق و راستي ونيروپديري از خورشید و خرد نه.‌دند. 
بزرگان ديگري چون مولانا و حافظ و خیام وحتي ابوعلي سینا 
نیز به اندیشه کهن آريايي بعنوان اندیشه خردمند و برتر باور 
داشستندو بر همین اساس اک‌ثر نوشته‌هاي جواني خودرا از بیین 
برده وچکيده‌اي از بهترينهاي خودراکه بیانگر تراوشات دوران 
خردمندیشان بوده است را به جاودانگي سپرده اند... 

در ایران نیز از همان هنگام آغازین یورش تازیان به ایران» 
مقاومت فكکري ومستدحانه آریاییان به شيوه‌هاي مختلف دنبال 
میشد و روشنفکران آريايني همواره درتلاش بودند تا افک‌ار و 
اندیشه هاي مهر و راستي را بگونهاي با اسلام آمیزش دهند. 
بویژه اینکه نمونههاي بسياري از تشابه سروده هاي پارسي 
(گاتها) و سروده هاي پیامبر اسلام به چشم میخورد که درمرحله 
نخست حرکتش. در مکه از آنها استفاده میکرد و حتي در قرآن با 
صراحت کامل به این مساله اشاره شده است که : 


‌» پیامبر اسلام معلمي آريايبي داشته است.» (سوره نحل آیه 


103( 
زایش خندان زرتشت 
زرتشت را مسي توان عنصر تکامل یافته خردم‌ندان و 


اندیشمندان دوران خود نامید. وي بابهره‌گيري از آیین و 
انديشههاي کهن آريايي که مجموعه آن را آیین مهر میتوانیم 
بنامیم یسك همبستگي آريايي درجهت يك همبود جهاني درراستاي 
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پذیرش آیین مهر و راستي دربرابر كکژي و دروغک‌اري را با 
تکیه بر اندیشه پویا و خرد پاک پایه نهاد. 

وي همچنانکه درهنگام تولد بج‌اي گریستن خندیده بسود. 
تمامي تلاشش برآن بود تا انسانها نیز همواره خندان وخردمند و 
خداشناس باشند. 

از کودکي روحیه پرسشگر داشت بگونهاي که پدرش براي 
او اموزکاراني بزرک کرفت تااز شر پرسشهاي مداوم زرتشت 


۰ هه ‌ 


درنوجوانسي آیین وسازمان راستي را پایه نهاد. نخستین 
پیوستگان به او همسر و عموزداده‌اش بودند. 

پس از چندي شسوراي مزگت (مه مغ بزرگواران< 
خردم ندان) را تشکیل داده و پپس از آن مزکت (مسجد) و مکان 
کردهمايي و نیایش پیوستگان شد که با آتش. محفل را نور و 
گرما میبخشيدند. 

راهيابي به مزکت چهار شرط داشت: 

1- خداوند مهمربان و راستکار و خردم ند را شناختن و 
نیایشکر او بودن. 

2 راستکردار بودن. 

3- اندیشمند بودن. 

4 آرامش پسند بودن و خوب و خوش زیستن. 

زرتشت پس ازآنکه توانست گروههاي مختلفي را سازمان 
بدهد. کسترش ایین مهر و راستي را در سراسر سرزمین اریا 
مد نظر قرارداده و بهترین راه را گفتگو با گشتاسب شاه شاهان 


۰ 


دانست 


در آن دوران هرقب‌یله و شسهري را شاهي بود و شاهنش‌اهي 


که شاه تمامي شاهان بود. در بحتها و گفتگوهاي اندیشمندانه و 
خردم ندانهاي که دربار گشتاسب میان زرتشت و دیگران جریان 
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یافت پادشاه برتري اندیشه وي را پذیرفته و او را مشاور عالي 
خود قرار داد. 

زرتشت ديني نیافرید. زیرا که دین بمعناي عصبیت و عقیده 
ثابت است. بلکه گسترش دهنده آييني است که مهر و راستي 
اساس و پایه آنست و بهمین خاطر است که تابه امروز نامي 
مشخص براي آیین زرتشت چون دیگر ادیان يهودي» مسيحي و 
اسلام رایج نشده است و او هرگز مدعي نقش رابط داشتن میان 
خدا و مردم نبوده و خویش را پیامبر نخواند. بلکه بجاي وحي او 
از خرد نام برده است و بجاي پیامبر. اندیشمند و خردمند! 

وي پس از آنکه از حمایت گشتاسب برخوردار شد. سازمان 
مزکت خضود را گس‌ترش داده و آموزش‌گاههايي در سراسر 
سرزمین آریا بنا نهاد. این آموزشگاهها. پايه‌هاي اولیه واصلي 
دانش‌گاهها گردید و شض‌گردان اولیه خضود را که فرشوشتر- 
جاماست - مدیو ماه و ایدواستر نام داشستند را بعنوان پیامبران 
خردگرايي مامور تشکیل آموزشگاهها نمود و پرسش و پاسخ و 
بحث و گفت و شنود از اصلي ترین برنامه هاي رایسج در 
موزشگاهها بود. 

سس زماندهي آموزش‌گاههاي زرتشست روزیروز رو بسه 
گسترش بود و زنان در کنار مردان نقش آموزگار و پیامبر را 
داشتند و چنانچه در فروردین یشت آمده است بیست و هفت زن 
در سازمان خردم‌ندان زرتشت (در شوراي رهبري و آمسوزش و 
پرورش) فعالیت داشته‌اند. 

نیایش به درگاه اهورامزدا (خداوند دانا و توانا) را پنج بار 
در روز بجاي میاورده‌اند که در ابستداي نيايشهاي دسته جمعي 
موزيك نواخته میشده است و با جمله بنام خداوند بخشنده 
مهربان نیایشها (نمازها) آغاز ميشده است. 

طرح مسایل و انديشه‌هاي تازه و نو نسبت به پیشرفت زمان. 
يکي از کاره‌اي خردم‌ندان راستکردار بسوده است و در همین 
راستا بوده است که بعدها شعار نيکي در پندار» گفتار و کردار 
بعنوان سمبل اصلي و ريشهاي سازمان خداشناسان خردم ند 
زرتشت شناخته شده است. 
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در گاتهاي تاکید بسياري بر خودشناسي شده است و حتي 
ود یذ ظيفه‌شناسي از خودشناسي آغاز میشود. 

وظیفه انسانهاي آگاه» مهمرورزي» راستي و تلاش در جهعت 
برگرفتن صفات خداوندي و اهورامزدايي بوده است. 

انسانها به کافر و مومن تقسیم نمیشده‌اند بلکه اهورامزدا را 


خدايي بوده و اهریمن را صفاتي دیگر که آدمیان نسبت به کردار 
و صفاتشان با خداگونه بوده اند و با اهریمن صفت. 


صفت خداوند در اوستا 

در اندیشه زرتشت که تکیه اصلي و كلي و هميشگي به عقل 
و خرد بوده است. خداوند و یا اهورام زدا را صفاتي بوده است 
از این قرار: 

خداوند جان و خرد. دانش. بیسنش» دانا» نیکو. تواناء آگاه 
ببسي‌هم تا» یک‌تاء» آغازگر. پایان_بخش» بخش‌ینده. بخشایشگر. 
مهربان. دادگستر و ... 

و اهریمن که در برابسر اهورامزدا و خداوند خردم ند قرار 
داشته است را صفاتي بوده است از اين قرار: 

جبارح ستمگر- قهار- چیره‌گر و سخت چیره- مصذب- 
شکنجه‌کر- مکارح نیرنگباز و .. 

خيلي را گمان بر آنست که قدرت خدايي و اهريمني دو نیرو 
و مبدا مستقل و جدا از هم هستند. برهمین اساس اندیشه 
دوگانگي و ننویت نوعي از همین دید فلس في در تاریخ بشر 
است. 

هرچند مانوی‌ان و مزدکیان بیش از همه به باور داشتن 
دوگانگي و تنویست مشهورند. اما ريشههاي این تفکر و اندیشه 
را بعضي در آیین زرتشت جسته‌اند. 

زرتشت یکم که آفریننده سروده هاي اول اوستا - گاتها 
مي‌باشد. باور به دوخدايي را ردکرده است هرچند گوهر هستي 
را دو دانسته است: 
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« در آغاز دو گوهر همزاد در اندیشه و گفتار و کردار نسيك و 
بد پدیسدار شدند. در این میان نيك اندیشان گوهر راستین را 
برگزیدند و بداندیشان گوهر دروغین را .» (گاتها) 

آیین میترا که نخستین اندیشه و تفکر مهرپرستي بوده به 
مرور زمان تبدیل به خرافه و نیرنگ شد. بر همین اساس وقتي 
زرتشت یکم حرکت روشنگري خودر ۱ شروع کرد و شخصا در 
برابسر دوگروه موضع گرفته و آن دو گروه را از آن اهریمن 
دانست: 

1- دیوان- جمع دیسو بود و دیو در فرهنگ کهن به 
معني پروردگار بود که هنوز هم در بیشتر كشورهاي اروپا 
از جمله فرانسه با :10 دیسو اد میشود. زرتشت تمامي 
خداوندان پیش از خودرا دیو و جمع آنان را دیسوان خواند و 
یه آنها اعلام جنگ داد و بازار دیو و خداوندي آنقدر شلوغ 
و پلوغ شده بود که دهها خدا از تفکر انسانها سردرآورده 
بودند. خداي بادهاء خداي خشکي. خداي آب» خداي مر و 
دوستي. خداي خشم. خداي ... 

2 دروغ پرستان. اینان همان مردماني بودند که پیرو 
خدایان اوهامي جادوگران و نبرنگبازان کشته و انواع آنان 
را پرسش مینموندند و به گفته‌اي متولیان تفکر ديني بودند 
که مردم را مسنحرف نموده و در جهل وخضرافه نگ‌اه 
میداشتند 


در گاتها آمده است: 

« انك روان من و چارپای‌ان بارور برآنند تابادستهاي 
برافراشته نیایش کنیم واز مزدا خواستار شویم: 

چنان کند که از دروغپرستان و دیوان به شبانان و پارسایان 
آسیب و گزندي نرسد.» 

در برابر دیو و دروغ که آفریننده بدي» زشتي و ناپاکي است 
خردم ند بزرگ آريايي. خرد پاك. راستي و نيکي در پندار» گفتار 
و کردار را بسراي رامش و بخشسش. شادي و آسایش مردم تبلیغ 
میکند 


۰ 
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« اي مزار. بیا منش نيك و بخشایش پ‌ایدار و راستي از 
گفتار خویش به زردشت ارزاني دار.» 

« اي مزدا. چون من راستي و منش نيك را جاودان نگه 
خواهم داشت. تو نیز خرد خویش رابه من بیاموز و به زبان 
خود بازگوي و مرا آگاه ساز که جهان نخستین چگونه بود»» 
(گاتها) 

چنانچه بوضوح ملاحظه میشود خردمند آريايي که در شش 
یا هفتهزار سال پیش پیام خردگرايي را پخش کرده است. هرگز 
از وحي وارتباط روحاني داشتن با خدا و سخن گفتن بااو و 
همنشین او بودن چيزي نگفته است و همواره بر دانش و خرد 
پاك تکیه داشته است. 


استقلال توان اهریمن از اهورامزد!! 

نکته ديگري را که زرتشت در گفتن آن صراحت داشته است. 
توان و قدرت مستقل اهورامزدا. از اهریمن میباشد. اهریمن که 
باصفات بد و زشت شناس‌ايي میشود. عنصر و تفکر و پديده‌اي 
جدا و بسي ارتباط با |هورامزداست. اهورامزدا تمامي صفات و 
کار همایش. نيکي. راستي. مهرباني. بخشندگي و بردباري اسست 
که براي بشر هم بهزيستي. ترقيء شکيبايي. پیشرفت. بردباري» 
گستاخي و دلاوري.. را آرزو نمسوده و او را به بهترینها تشسویق 
و ترغیب میکند و هرگز اهورامزدا آفریننده اهریمن نیست تا به 
او فرصت و امکان داده باشد براي گمراه کردن مردم و راونه 
نمودن انان به جهنم!! 

وبالعکس این اهریمن است که همواره درتلاش است تا انسان 
در فقر وجهل. بدبختي و بيچارگي. خشم و کینه» مکر و نیرنگ. 
عذاب و گمراهي و قصاوت و... بسر برد! 

خداي آريايسي که نامش اهورا مزدا و یا مزدا و یا هردو و 
پروردگار و غیره میباشد. به فکر بازي با انسان نیست تا او را 
گمراه کند و در رنسج و نادانسي بیسندازد و در پایسان هم وي را در 
آتش خشم خود بسوزاند! و یا بخاطر ارتکاب جرم و گناه يك با 
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چندنفر. شهري را ویران سازد و مردمانسي را نابود کند و یا 
براي آزمودن کسي. هزار ويك چاه و چاله بکند و عذابهايسي را 
فراهم آورد... 

ازادي انديشه در آئین اوسنتا 

در آنین اوستا هیچ اجباري براي پذیرش اندیشه»کیش و آنین 
خاصي نیست و انسانها آزادند تا براساس اندیشه‌ها و داده‌هاي 
علمي خود هرکیش و آئيني را برگزین ند يکي از گفتار اوستا که 
ترجمه آن بعربي در قران آیه 18 سوره 39 نیز آمده است این 
است * 

اي مردم بهترین سخنان را با هوشمندي بشنوید و با اندیشه 
روشن و زرف و آینده نگري آنرا بررسي کنید و هر مرد و زن 
بهترین و نیکوترین راه برگزنید.(گاتاها) 

نيايشهاي اوستايي 

نیایش به درگاه یزدان پاك و اهورامزداي بزرگ براي آسایش 
تن و روان و نیروگرفتن انسان کاري نیکو و ستوده است. هرچند 
در آنین زرتشت پنج گاه منظم براي نیایش در نظر گرفته شده 
است ولي در آنین بهمي و آنین مهر و اوستا و بویژه در اینن 
هنگامه زیست بشر که سراپا اسیر زندگي ماشيني شده است 
انجام نیایشها درهنگامه‌هاي در نظرگرفته شده بازدارنده اسان 
است ازتلاش روزمره. بدین رو در هرکجا و در هر هنگامه و 
هر شرايطي که بتوانیم نيايشهاي اهورايي خودرا بجاي آوریم. 


مابه خداوند باور داریم 
نکته‌اي که شایان يادآوري است اینکه هرچند ما خردگرا و لانيك 
هستیم اما بوجود قدرت ونيرويي فراتر از انسان در هستي باور 
داریم این نیرو را هرچه میتوان نامید: خداء یزدان. اهورامزدا؛ 
پسروردگار و... بدین رو نیایش پروردگار نسه براي پاداشست و 
دهش خداوند بلکه براي باور دائستن و پذیرفتن وجود معمار 
بزرگ هستي است چون خورشید که وقتي به انسان و زمین و 
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هستي حیات میدهد باید سپاسمندش بود و این سپاسگزاري در 
تقویت نیرو واراده انسان اثشر مثبت و آفریننده و پويايي میگذارد 


براي آغاز نمودن هرکار و گام نهادن بر هر راهي سخن 
نخست اینست: 

بنام خداوند بخشنده مهربان را بزبان مي‌آوریم (قرآن همین 
را بعربي ترجمه نموده است و در ابتداي تمامي سوره‌ها اورده 
است واز سويي میتوان گفت که سه خداي. سه دین آدم را هم در 
همان جمله بساللّه الرحمن الرحیم آورده است . زیرا « اللّه» خدا 
و بت بزرگ اعراب بوده و « الرخمن» خداي یهودیان بود و « 
الرحیم» خداي مسیحیان... ) 

انجام هركاري که براي آینده برنامه ريزي شده است را به « 
مهر یزدان» مهر اهورامزدا» واگذار میکنسیم و هرهنگامه از 
زندگي. سپاس اورا بج‌اي مي‌اوریم « سپاس یزدان پاك را - 
سپاس خداوند بزرگ را سپاس اهورامزدا را در برابر هر سختي 
و دشواري. توانمندي بي‌پای ان اورا بسیاد مي‌اوریم و از او با 
کوشش و تلاش خود ياري مي‌جوييم. 

«هیچ تسوان و نيرويسي از نسیرو و توان خداوند بزرگ برتر 
نیست. 

اوست تنها یاور و همراه بینوایان و درماندگان و ناتوانان. 

« از او ياري مي‌جويم و به او تکیه مي‌کنم.» 

« جز او نیرو و تواني در جهان نیست تامرابه نيکي و 
پاکي ر هنمون شود.» 

« ياري از او میگیریم که هميیشه بوده است. همیشه خواهد 
بود وماندگار و جاودان است.» 


« سپاس و نیایش او را شاید که مهربان ونیکوکار است و از 
تمامي آفريده‌هاي جهان انسان را برتر آفرید و به او نسيروي 
سخن گفتن. اندیشیدن و خردورزي و هوشمندي ارزاني کرد و 
وي را شهریار دیگر آفریده‌ها قرار داد تا با بدیها و نادرستي‌ها 
و ناپاکي‌ها پیکار کند.»... 
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اسوده روزهاي سالیانه در آئین اوستا 
آسودن یك ماه پپس از یکسال زحمت و تلاش. شیوه اي کهن 
و آريايي است. 
درآنین کهن ایران علیرغم آسوده روزهايي که مربوط به 
جشنهاي ماهیانه و آخرین روزهاي هفته میشده است و سیزده 


روز جشن آغاز بهار» در هرسال یکماه نیز براي مرخصي و 
اسوده روزهاي سالیانه درنظر گرفته شده است. 


به روز خجسته سرمهرماه 

به سربرنهاد آن كياني کلاه 

زمانه بي‌اندوه گشت از بدي 

گرفتند هرکس. ره ايزدي 

دل از داوریها بپرداختند 

به آنین يكي جشن نو ساختند 

نشستند فرزانگان شادکام 

گرفتند هريك ز یاقوت جام 

پرستیدن مهرگان دین اوست 

تن آسايي و خوردن آنین اوست 

کنون یادگار است از ماه مهر 

بکوش و به رنج ایچ منماي چهر 

منظور از تن آسايي و خوردن آنین اوست. مربوط به ماه 
مهر میگشته است زیر اکه اسن ماه ماه مرخصي سللیانه 
ایرانیان بوده است . «تن آسايي» در زبان فردوسي همان راحت 
زیستن و بهعروزي خواستن براي تمامي مردم در هر دوره و 
زمانه و هنگامه‌ایست بویژه در یکماه آسودگي (تعطيلي) سالیانه! 

ساعت کار و آسایش در آنین اوستا 

آنچه امروز درجهان متمدن رایج است که به ساعت کار 

روزانه و آسودگي آخر هفته مربوط میشود سرچشمه از آتینن 
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کهن هفشت هزار ساله اوستا گرفته است در گزیده (اندرز پوریوت 
کیشان) شبانه روز به سه بهره بخش گردیده است که در هريك 
کار ي انجام ميشود. 
سه یك (یك سوم) روز و شب به هیرتیستان (مدرسه. 
آموزشگاه. دانشگاه...) رفتن و خرد نیکان را پرسیدن» سه یسك 
روز و شب اباداني کردن. سه ك روز و شب خوردن و رامش و 
[سایش کردن. 

در شاهنامه فرودسي نیز براي بخش نمودن شبانه روز به 
کارها و آسودگي‌ها آمده است: 

چنین داد پاسخ که تا نیمروز 

که بالا کشد هورگيتي فروز 

نیاید کس آسودن از کارروز 

كسي کش كشاورزي اورا ست بهر 

دگر نیمه را» خواب و آسایش است 

وگر خوردن و کام و آسایش است. 


ایران کهن. فرمانده نظم جهاني 
نظم نوین جهاني از هنگامه ریاست جمهوري جرج بوش در 
دوران ما مطرح شد و پیش از آن سالیان سال است که سازمان 
ملل متحد شکل گرفته است این دو انديشه. 
1- سازمان ملل متحد 


2 نظم جهاني در هزاران سال پیش با آنین اوستاء در 
ایران پدید آمده بود و ایران مرکز نظم جهاني بود و جدا از 
اینکه بر 127 کشور بحالت فدرالي حکم میراند. يك مرکزیت 
و فرماندهي کل در رابطه با اتحاد و همبستگي ملتها داشت. 

بر ديواره‌هاي تخت جمشید در تصويري که بیانگر جشن نوروز 
میباشد نمایندگان سراسر جهان با جامه‌هاي ویژه خود بهمراه هدایا و 
پيشكشهايي به دربار شاه ایران بارعام مي‌یافته‌اند نام كشور هايي که در 
این بار عام‌ها شرکت مي‌نموده اند و بر سنگ نوشته تخت‌جمشید نقش 
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بسته است ازاین قرار است: پارسي. مادي» خوزي. پارتي. هراتي. 
بلخي. سعدي. خوارزمي. سيستاني؛ بلوچ » پشتون ۰ نت گوش ۰ 
گنداري ۰ هندي ۰ سكاني هوم خوار » سكاني تيز خود . بابلي » آشوري 
» عرب » مصري . ارمني . کپدوك . ساردي . يوناني » سکاني آن سوي 
دریا . مقدون . يوناني » سپردار » پوتي ۰ حبشي . مکه » كاري. آري 
حدود 33 کشور و ملت جهان. در هزاران سال پیش ایران و اوستا را 
بعنوان فرمانده و پیشوا و رهبر جهان آن دوران پذیرفته بودند و تحت 
يك رهبري اتحادیه ملتها و بگفته اي سازمان ملل متحد نظم جهان ي 
را پدید آورده بودند در شاهنامه فردوسي نیز در جايگاههاي فراواني 
این پذیرش رهبري آريايي اوستا نقل شده است: 

زروم و زهند آنکه استاد بود 

و از استاد خویشش سخن یاد بود 

از ايران از کشور نیمروز 

همه کاردانان كيتي فروز 

همه گرد کرد اندر آن شارسان 

که هم شارسان بود و هم کارسان 

از آن هريكي را يكي خانه ساخت 


همزمان با ساختن شارسان. دانشگاه بزرگ آموزش زبانهاي جهان را 
نیز در ایران ساخنند: 


به ایران» زبانها بیاموختند 

روان را به دانش بر افروختند 

ز بازرگانان هر مرز و بوم 

ز ترك و و زچین و زهند و ز روم 
هر آن کس که از دانش آگاه بود 
هرآن کس که از دانش آگاه بود 

ز گویندگان بر در شاه بود 


یکار یردن واژه نگار جهاندار براي پادشاهان ایران گواه ديگري 
است از پذیرش رهبري اوستا درجهان آنروز میباشد. 


نه این بود رسم نیاکان تو 
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9 


گزیده «جهاندار» پاکان تو 

و یا: 

يکي نخت پرمایه کرده به پاي 

نشست بر او بر «جهان كدخداي» 

و یا: 

سرنامه بود از نخست آفرین 

ز دادار بر «شهریار زمین» 

چون هر از چندي پادشاه نیز توسط نخبگان میهن گزیده 
مي‌شده است. گزیدن ایران کهن بعنوان « رتیس سازمان ملل» و 
«رتیس نظم جهانسي» گزينشي آزاد و بدون اعمال زور بوده 
است . چنانچه خود واژه پادشاه نیز (پاتي تي خش تر) به معناي 
پاسدار و نگهبان کشسور است و این نگهبانسي و پاسداري. بارها 
و بارها توسط خود مردم و خردمندان گزیده شضده ست و بک‌ار 
بردن واژه پادشاه (پاسدار شهر و کشور) از واژه رنیس جمهور 
که تركيبي | زدو کلمه غیر ايراني است بهتر است. شاهنشاه نیز 
به فرماندهي کل نظم جهاني گفته‌اند. زیرا که هرکشوري را 
پادشاهي بوده است و پادشاه پادشاه را شاه شاهان (شاهنشاه) 
مي‌گفته اند. پذیرش این پادشاهي و شاهنشاهي (پاسدار جهان- 
كکدخداي جهان) بگونه مردمي و آزادانه صورت مي‌گرفته است. 


هه ‌ ۵ آه‌ ۰ م۳ ۰ 

در انین اوستا. زن همسر خودرا برمیکزیند 
در هزاره‌هاي پیش از تمدن ایران» سالاري قبائل و روستاها 
با زنان بوده است و برخلاف تفکر بیابانگردان و صحرانشینان 
که تفکري ضدزن داشته اند. در میان آریاییان» زنان از بالا و 
والاترین جایگاه برخوردار بوده‌اند. براي گزینش همسر. زن نه 
تنها حق انتخاب داشته است. که پیش از مرد به خواستگاري و 

مرد خواستن مي رفته است. 


زرتشت به دختر خود مي گوید: 
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دختر میبایست همسر خودرا با خردمندي و پژوهش برگزیند. 
«گاتاها» 

در شاهنامه فردوسي نیز بارها به این مورد اشاره شده است 
که زن شوهر خودرا برگزیده است: 


۰ مره 

رودابه زال را برمي‌گزیند 

آنگونه که فرودوسي سروده است. رودابه عاشق زال میشود 
و گروهي را براي پژوهش به سرزمین ایران میفرستد تا از خلق 
و خوي زال برایش آگاهي آورند و پس از اینکه آگاهي هاي کامل 
مي‌یابد پيكهايي میان آن دو در رفت و آمد قرار مي‌گیرند تا مادر 
رودابه از جریان آگاه مي‌شود و رودابه با گستاخي به مادر خود 
مي گوید که او شیفته مهر زال گشته است. 

نخواهم بدن زنده بي روي او 

جهانم نیرزد به يك موي او 

بدان که مرا دید و با من نشست 

پیمان گرفتم دو دستش بدست 

رستم نیز که قهرمان بزرگ تاریخ است و يکي از پايه‌هي مهم 
شاهنامه فرودسي. از سوي همسرش انستخاب میشود. يعني این 
تهمینه است که رستم را انتخاب مي‌کند بسوي او مي‌آید و با وي 
پیوند زناشويي مي‌بندد. 

در خوابگه (رستم) کردند باز 

يكي بنده شمعي معنبر بدست 

خرامان بیامد به بالیین مست 

پس بنده اندر يکي ماهروي 

چوخورشیدتابان پرازرنگ وبوي 

دو ابرو کمان و دو گیسو کمند 

ببالا به کردار سرو بل ند 
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ازو رستم شیردل خیره ماند 
برو بر جهان آفرین را بخواند 
بپرسید ازوگفت ونام توچیست 
چه جويي شب تیره؟نام توچیست؟ 
چنین پاسخ داد که تهمینه‌ام 

تو گويي دل از غم بدو نیمه ام 
يكي دخت شاه سمنگان منم 
زپشت هژبر و پلنگان منم 
بگيتي به شاهان مرا جفت نیست 
چو من زیر چرخ کبودانه کیست 
ز پسرده برون کس ندیده مرا 
نه هرگز کس آوا شنیده مرا 
بکسردار افسانه از هركسي 
شنیدم همي داستانت بسي 

که از دیو شیر و پلنگ و نهنگ 
نترس و هستي چنین تیز چنگ 
بجستم همي گفت و یال و برت 
بدین شهر کرد ایزد آبشخورت 
ترا ام کنون گر بخواهي مرا 
نبیند همي مرغ و ماهي مرا 
و دیگر که از تو مگر کردگار 
نشاند يكي کودکم در کنار 
مگرچون توباشد به مردي و زور 
سپهرش دهد بهره کیوان و هور 
چو رستم بدانسان پریچهره دید 
زهر دانشي نزد او بهره دید 
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برخویش خواندش چو سرو روان 

بیامد خرامان بر پ-+هلوان 

خبر چون به شاه سمنگان رسید 

از آن شادماني دلش بردمید 

ز پیوند رستم دلش شاد گشت 

بسان يكي سرو آزاد گشت 

به آن پهلوان دادآن دخت خویش 

بدانسان که بوداست آئین وکیش 

نمونه دیگر به بیژن و منیژه مربوط میشود که منیژه بیژن را 
براي همسري برمیگزیند و اورا بیهوش کرده به رختخواب خود 
میبرد و با او ازدواج مي‌کند: 


چو هنگام رفتن فراز آمدش 
بدیدار بیژن نیاز آمدش 

منیژه چون بیژن دژم روي ماند 
پرستندگان را برخویش خواند 
بفرمود تا داروي هوش بر 
پرستنده آمیخت بانوش بر 
بدادند چون خورد شد مرد مست 
چون بیدار شد بیژن و هوش یافت 
نگار سمنبر در آغوش یافت. 
به پیچید برخویشتن بیژنا 
بیزدان پناهید ز اهریمنا 

منیژه به بیژن مي‌گوید: 

بخور مي مخور هیچ اندوه و غم 
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که از غم فزوني نیاید نه کم 

اگر شاه یابد ز کارت خبر 

کنم جان شیرین به پیشت سپر 

نهادند هر دو بخوردن سرا 

که همدار به پیش و هم منبرا 

( درش‌اهنامه و افسانه هاي کهن آريايي نمونه‌هاي بسیار 
ديگري وجود دارد که همواره زن پیش‌گام بوده است براي 
گزینش همسر) 

مادر سیاوش نیز خود شوهر خود را برمگزیند. فردوسي 
بسزرگ در اینن مورد میسراید که مادر سیاوش به ک‌اووس 
میکوید: 

بگفتا که از نام خاتونیم 

ز سوي پدر پآفرید و نیم 

زدخت سپهدارگر سیوزم 

بدانسو کشد رشته و پرورم 

چنین داد پاسخ چو دیدم ترا 

ز گردنکشان برگزیدم ترا 

پزشكي در اوستا 

ازدیگر ويژه‌گيهاي زرتشت. حرفه پزشكي است که در اوستا 
به سه دسته تقسیم شده است . 

در فروردین یشت نظام پزشكي به سه بخش دسته بندي شده 


است 


1- کارو پزشکي: پزشك براي کارگاهها و کارخانه ها 
پزشك کار 
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2 دارو پزشعکي : درآن دوران پزش دك مع‌الج و 
داروخانه دار يکي بوده است. بدین جهت به نوع پزشكي که 
دارو را نیز میداده است. داروپزشكي میگفته اند. 

3- روان پزشکي: پزشك روان! روان پزشك! 

و در اردیبهشت یشست. پزشكي بسه سنج بش تقسیم شده 
است : 

1- اشو بیيشه زو پزشك بهداشت و پاکساز ي 

2 دایو بنيشه زو- پزشك قانوني 

3- کره تو بنیشه زو جراح و شکسته بند 

4- آرور رو بنیشسه زو- پزشك داخلسي و بسيماريهاي 


4 منتره بنیشه زو- پزشكي که با کلام درمان میکند 
(روان پزشك) 

در سروده‌اي دیگر. در گاتها. پاه و اصول مبارزاتسي و 
آرماني خردمند آريايي بگونه اي زیبا بیان شده است: 


«خشم و ستم سنگدلي و زور مرا بستوه آورد! آفریدگارا! 
مرا جز تو نگاهبان ديگري نیست. اینك بهروزي و شادكامي 
برزیگران را به من ارزاني دارد!» 

زرتشت هرچند تمامي خدایان پیش از اهورامزداي خود را با 
عنوان دیو و دیوان نفي میکند. اما به زباني دیگر آنهارا در 
اندیشه و آنین خودجاي میدهد» يعضي قدرت برتر خدايي آنان را 
گرفته اما آنان را با عنوان فرشتگان (امشاسپندان) و باهم 
ایزدان در سروده هاي خود جاي مید هد که البته امشاسپندان از 
درجه و اعتبار والاتري نسبت به ایزدان برخوردارند. 

فرشتگان- امشاسپندان که شش تن میباشند عبارتند از: 

1- بهمن: نما نده اندیشسه نيك و ضرد و داناییسی 
اهورامزدا و آموزش دهنده گفتار نيك به انسان است. 

2 اردیبهشت: نماینده راستي پاکي و نگهبان آتش بر 
روي زمین است. 
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9 


3- شسهریور : نمای‌نده شسهرياري و توانايي و پاسدار 
فلزها و فریادرس تهیدستان و بینوایان مي باشند. 

4- اسپند (سپندارمذ) : نمایسنده دوستداري» فروتني. 
بردباري. پارسايي و نگهبان زمین و خرمي و آبادي است. 

5 خرداد: نما نده برتري. رس‌ايي. برازندگي و 
نگهبان آب میباشد. 

6- امرداد: نماینده جاودانگي و بيمرگي و دوام و 
پاسدار گیاه و سبزي است. 

تعداد فرشتگان درجه دوم که آنان را ایزد میخوانند بسیار 
است که ما در اینجا فقط چند تن از آنانرا معرفي میکنیم: 

1- آذر: نگهبان آتش و نور. 

2- اسسي: فرشتهاي که4 نگهبان توانگري و پ‌اداش 

3- رشن: ايزدي که همکار مهر میباشد و در نسبردها 
اورا در کنار سروش ياري میکند! 

4 آناهیتا: این نام از سه صفت (رود)» (نیروم‌ند)» 
(پاك) و با (آب توانمند پاك) تشکیل شده است که در پارسي 
(ناهید) و (ستاره زره را هم کویند. این فرشسته که 
بصورت دختري زیبا و بلند قامت توصیف شده است نگهبان 
آب میباشد. 

(شایان يادآوري است که بخاطر با اهمیت بودن آب. فرشگان 
بسياري. بعنوان نگهبان آن برگزیده شده اند.) 

5 تیر: فرشته و ايزدي است که نگهبان باران است. 

6- آبان: این فرشته نیز نگهبان آب است. 

7 سروش: فرشته و ایزد فرمان‌بري و شنوايي و 
پاسباني آفریدگان نيك و همکار مهر است. 

9 نیو سنگ: که نام نرسي هم از آن استخراج شده 
است. ایزد همراه و همرزم سروش مي باشد براي پاسداري 
نيکي و شنوايي و نبرد با نیرنگ بازي و بدكنشي. 
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(شایان يادآوري است که بسياري (سروش و نریوسنگ) را 
فرشته رابط میان اهورامزدا و زرتشت دانسته‌اند. اما چنانچه 
بارها يادآوري شد. در آیین مهر و راستي فرشته رابط (جبراییل) 
وجود ندارد و چنانچه از گاتهاو يشتهاي اوستا هم استنباط 
میشود. این دو فرشته نقفش رابط و واسطه‌گري نداشته اند. 
(نامه مينوي آیین زرتشت: جلیل دوستخواه) 

در سرود 52 یشتها آمده است: 

« اگر مرد نیرنگ باز بدکنشي پیش آید. مهردارنده دشتهاي 
فراخ با گامه‌اي تند. گردونه تندرو خویش را شتابان سازد و 
(سروش) پاك و توانا (نریو سنگ) چست و چالاك نیز همگ‌ام 
وي شوند. مهس آن مرد نیرنگ باز را خواه درگیر و دار پيكاري 
بزرگ و خواه در نبردي تن به تن از پاي درآورد و بکشد.» 

نمونههاي بسیار ديگري در اوستا موجود است که سروش 
به عنوان يك همکار و همرزم (مهر) که پاياپاي رشن و نریو 
سنگ و دیگر ایزدان بسراي پاکي و نيکي و برعلیه نسیرنگ و 
فریب. مبارزه میکند. 

و اما (مهر) برترین فرشته و ايزدي است که با اهورامزدا 
فاصنله چنداني ندارد! و تمامي دشتهاي فراخ از ان اوست! مهر 
و میسترا چون سالها پیش از زرتشت برترین خداوند آریاییان 
بوده است. در آیین نوین هم جايگاهي بالا و والا و بسزرگ را 
بخود اختصاص داده است! 


جشنهاي ايراني. اريايي! 

از هزاران سال پیش نیاکان پرفرهنگ و خردمند ماتا 
توانسته‌اند به انگيزه‌هي مختلف براي ما روز شادي و جشن و 
مهرورزي آفریده‌اند! 

آغاز هرماه وهرفصل و حتي هرروز سال را نامي نهاده اند و 
برپایه آن نام جشسني را پسي‌ريزي کرده‌اند» تا پیش از تازش 
تازیان ما را آنين‌هاي و جشن‌هايي ديني و ملي بود. 

آنين‌هاي اوستايي فراتر از دوازده بود از جمله آنها: 
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« آئین سدره پوشي» و آن هنگامي بودکه فرزند به سن 
بلوغ مي‌رسید و زندگي نوین خود را آغاز مي‌کرد. پيراهني گشاد 
بي یقه با استينهاي کوتاه داراي دوکیسه به او مي‌پوش‌اندند و 
كشتي بر او مي بستند! سدره و كشتي اصلي ترین سندي بودکه 
فرزند را وارد جهان اوستايي و آنین اهورايي آن میکرد. 

انین پیوند» همان آنین زناشويي است که آنیین 
پيوكاني نیز بدان مي‌گویند. 

«آنین بدرود با جانسپردگان» این آئیین در 
هنگام درگذشت كسي برگزار میشود که با باور اوستايي به 
جاودانگي روان و آزادي آن از تن فرسوده و نابوده شونده 
بود و درگذشست اوراجشسن مي‌گیرند و بسراي شادي روان از 
دست رفتگان باس سپید مسي پوشند. موزيك می‌نوازند. 
شراب مي‌نوشند و دست افشاني مي‌کنند. 1 


جشن هاي اوستاني 

هرروز وهر ماه نامي داشته است و هرنام را جشني نامهاي 
سي روز ماه عبارتند از: 

اورمزد. بهمن. اردیبهشت. شهریور. سپندارمزد. خرداد. 
امرداد» دي. آذر. آبسان. تسیر ماه. تیر. گوش. مهر. سروش. 
گيتسي رشسن. فروردیسن. ورهرام. رام باد. دیسن. ارد» اشستاد. 
اسمان. زامیاد. مانتره. سپند و انارام. 

و نام دوازده ماه سال راهمه میدانسیم. فروردین. اردیبهشت 
خرداد... پنج روز آخر سال هم نامهاي ويژه‌اي دارند که این پنج 
روز هم روز جشن و شادي بوده است: آهونود. اشستود. سپند. 
هوخشرو هستواشست و روز کبیسه را نسیز بمان‌ام رزوافزوده< 
خداداد» بهيزك- اورداد میخوانند. 

جشنهاي اوستايي متکي بسه سه عنصر. تاریخ 
بعلاوه نجوم و طبیعت مي‌باشد که نوعي دیگر از جشنهاي 
اوستايي به طبیعت و کشت‌زار مربوط میشود بانام گاه 
انبار ها. 
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- نخستین گاه انسبار « میدیوزم» نام دارد که درنیمه 
بهار و هنگام برداشت خرمن و درو کردن جو و گندم برگزار 
میشود. 

 -‏ دومین گاه انسبار « میدیو>ءسهم» نام دارد که درنیمه 
تابستان و هنگام کاشت حبوباتي چون برنج و ارزن برگزار 
میشود. 

ذ سومین گاه انسبار « پيتني شههم» نام دارد که در 
شهریور ماه و هنگام برداشت محصولات تابستاني و علوفه 
برگزار میشود. 

چهارمین گاه انبار به نام « ایاشرم» مي باشدکه در 
مهر ماه و در هنگام کشت محصول تابستاني برگزار میشود. 

پنجمین گاه انسبار « میدیارم» نام دارد که در دیماه 
جشن گرفته میشود و جنش آسودگي و استراحت و آرامش 
كشاورزي است. 

۳ ششمین گاه انیا همسپتمدم نام دارد که در اسفند 
ماه جشن گرفته میشود و آن هنگامي است که کشاورزان 
چگونگي کار درسال آینده را برنامه ريزي مي کنند.. 


جشنهاي ماهانه 


در هرماه که نام روز و ماه يکي میشود آن روز را جشسن 
مي‌گیرند مثلاً درنوزدهم فروردین ماه جشن فروردینگان دوم یا 
مسوم اردیبهشست. جشن اردیبهشتگان.. که در میان جشنهاي 
ماهانه « جشن مهرگان» با اهمیت ترین جشنهاي سال است که 
از 10 مهر تسا 16 مهر ماه را بسر اس‌اس آنین اوستا جشن 
مي‌گیرند. جشن مهرگان روزگارانسي به بزرگي و شکوه نسوروز 
برگزار میشده است. بگونهاي که جهان غرب واژه مهرگان را از 
زبان پارسي به عاریت گرفته است و هرگاه مسیخواهد از جشسن 
ویا فستیوال بزرگي سخن گوید. آنرا مهرجان (مهرگان) مي‌ن‌امد! 
چون در زبان عرب گاف وجود ندارد جیم جاي آن را گرفته 


است. 
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جشن سده 

سد شب و روز که به بهار مانده باشد را ایرانیان بعنوان 
جشن سده جشن میگیرند. جشن سده جشن پیدایش آتش است که 
این جشن نیز به كهنگي مهرگان و نوروز است. در آتین اوستاء؛ 
این جشن سپاسکزاري از نور. آتش و انرزي خورشید است. 


ِ 
جشن بلدا 
جشن یلدا خود افسانه بزرگي دارد. شب نخست زمستان و 
درازترین شب سال مي باشد که از فرداي آن روزها بلندتر از 
پیش میشود. یلدا که همان تولد و میلاد و زایش است. جشن مهر 
و میترا بوده است که این جشن دراسلام با عنوان « لیله القدر» 
و در مسیحیت با عنوان «کریسمس» و جشن زایش عيسي 
ماندگار شده است. 


پیش از آنکه غرب مسیحیت را بپذیرد. آنین میترا و اوستا 
همه جارا گرفته بود پس از رسمیت یافتن آنین عيسي در اروپا 
برنامه‌سازان مسیحیت آنین‌ها و جشنهاي اوستايي را گرفته و به 
آنها رنگ و بوي مسيحي دادند. چون « سیزده بدر» با عنوان 
عید پاك و .. 

شب قدر را نیز تاکنون کمتر کسي توانسته است 
بطور عقلاني شرح بدند. اما چنانچه از علم نجوم و ستاره 
شناسي برمیاآید « لیله القدر» همان شب یلدا است که برابر 
است با 22 دسامبر و آن شبي است که خورشید در حرکت 
ظاهري خود از شسمال اسستواي زمیسن بجانسب جسنوب آن از 
نقط‌هاي از نقاط تقاطع دایره السبروج ميگ ذرد که آن را 
اعستدال زمستاني مي‌گویند. در این شسب تقریبا شبانه روز 
درتمام نقاط جهان با هم برابرند. برضي 22 دسامبر را 23 
سپتامیر دانسته اند که این اشتیاه از نامگزاري غلط ماههاي 
ميلادي مي آید... 

ح درهنگامه پیدایش اسلام که پیام‌بر اسلام از تقویم 
ثابست رومي استفاده میکرد 21 رمضان با 22 دسامیر برابر 
میشد 


3 
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هه م۰ 
جچجسس چهار سیب سوري 
آخرین چهارشنبه هرسال که درآئین اوستا « تیرشید» نامیده 
میشود شب سوزاندن کینه‌هاء نامهرباني‌ها.» دشمني‌ها و حسادتها 
در آتش است. شب گشودن بخت جوانان است.شب سبزي دل و 
کل گونه‌اي زندگي و حیات انسان است. 


در سیزدهمین روز سال نو باورمندان به اوستابه کوه و دشت و 
دمن و سبزه‌زارها مي‌روند تا خرمي و شادابي هستي و بهار را 
جشن بگیرند و سپاس‌گزار مهرو اهورام زدا باشند و « باب» 
جشن نوروز را در صحرا ودشت و دمن مي بندند تا سال دیگر 
آن را بگشایند با دستاني پر و دلهايي شاد و پرمهر. 
مج م۰۰11 ۰ 

و اما جشن نوروز! 

بزرگترین جشن اوستايي و کهن‌ترین و زیباترین جشني که 
بشریت آن را شناخته است. جشني که با رویش و زایش طبیعت 
آغاز میشود! 
۱ از نظر نجومي نوروز همزمان است با اعتدال بهاري يعني 
انجاکه خورشید روي مدار استوا فرار مي‌گیرد و روز و شب 
برابسر میتسود. روزي که زندکي تازه و سرسبز و نسو و هستي 
آغاز میشود. 

جشن نورزو به استواري دماوند و تابش خورشید و عظمت 
هستي از روزگ‌اران کهن در برابر تازش‌ها و ناملایم ات بسياري 
پايداري نموده است و هویت فرهنگي مارا پاس داشته است. 
نوروز نه تسلیم اسکندر شد و نه از شمشیر تازیان ترسید. 
نوروز نه از شورش مغولان رنگ باخت و نه از درس تورانیان 
گریخت. نوروز دلیرو بلند قامت و سربلند. هزاران هزار سال 
است که به استواري طبیعت ایستاده است تاپیام آور شادي و 
سرسبزي و خرمي طبیعت را براي ما با آهنگ دل‌انگیز بهاري 
بنوازد... 

هر از چندي ماهه‌اي رقصان و ناپ‌ایدار و دونده 
قمري که حساب و قراردرستي ندارند با جشنهاي بزرگ ما 
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بویژه نوروز برخورد میکنند و ايراني میماند تا در محرم و 
رمضاني که با نوروز يکي شده است چه کند؟ او همواره به 
ضرد وریشه ضود مسراجعه کرده است و بهترین راه را 
برگزیده است. 

گ اولا در هنگام پیدایش اسلام» پیام بر اسلام از تقویم 
رومي استفاده میکرد. يعضي ماههاي سال رقصان نبودند و 
در چهار فصل سرگردان نمي‌دویدند که یکسال رمضان و یا 
محرم در تابستان باشد سالي در زمستان در پانیز و سالي 
در بهار» پپسس در آن روزگ‌اران ماهه‌اي صحرانشینان از 
پس از قرنها اینن ماهها رقصان شده‌اند و از سويي وارد 
فرهنگهايي شده‌اند که هزاران هزار سال تمدن و فرهنگ 
داشته‌اند و این ملستها هرگز روز عزا و گریه و زاري 
درتاریجخ ضود نداشستهاند. ایرانسیان» مصریان . بابلسیان» 
آشسوریان که سرزمينهاي متمدن آن زمان بوده‌اند مورد 
هجوم صحراگرداني قرارگرفتهاند و همه بود ونبود 
تاريضي‌شضان را از دست داده‌انلد. درست مستل اینکه « بسن 
لادن» میتوانست از خضاك افغانستان به تمامي تمدنهاي 
آمریکا و فرانسه و ژاپن حمله کندو بنام « خداوند خودش» 
همه این تمدنهارا ویران سازد و کراواتها را بازکرده و دو 
و نیم متر ریش به مردان بدهد و زنان را به زیر چادر ببرد. 
تازش 14 قرن پیش صحراگردان نیز دقیقا همینطور بود . 
فقط در آن موقع ایسران و مصر و بابل و ... موشك جنگده و 
اف 16 و لسیزر و یره نداشتندتا در برابر «بسن لادن» آن 
دوران مقاومت کنند و یابتوانند منطقه‌اي را متل افغانستان 
با خاك یکسان کنند. اگر آن موقع هم نوع پیشرفت تكکنولوژي 
نظام كشورهاي متمدن مثل امروز بود. حال و روز جهان 
بگونه‌اي دیگر بود. 

باري درآن دوران که خلفاي پیام بر اسلام داش 
نجومي و جهاني نداشتند ماه‌هارا بر اساس ماه دونده و 
رقصان برگزیدند و این بلاي كنوني به جهان اسلام نازل شد. 
حالا مشکل ما فقط برخورد ماههاي عزا با جشنهایمان مي 
باشد آنهم هرده سال یا بیست سال. اما خود عربها اصلا 
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قادر به استفاده از تاریخ قمري خودشان نیستند و تمامي 


كشورهاي اسلامي بغیر از ایران و افغانستان. از تاریخ 
ميلادي بعنوان تاریخ رسمي کشورشان استفاده مي‌کنند. 
حتي عربستان سعودي. كشوري که پایگ اه اصلي اسلام 
است از تاریجخ 2002 میلاد مسیح استفاده مسي‌ک‌ند. زیر 
استفاد هاز تاریخ 1422 هجري قمري بسراي هرکشور 
اسلامي غیرممکن است . زیرا بعلت کم بودن چند روز در 
سال در این تقویم. و عدم دانش و برنامه‌ريزي منجمین و 
ستاره شناسان این کشورها براي حل این مشکل. ماهها در 
سال و فصلها ثابت نیستند و هميشه درحال رقصیدن هستند. 
این مشکل و بدبختي را حتي سرخپوستان آمریکا و بومیان 
استرالیا و سا قبایل آفريقايسي هم ندارند. زیرا همه آنها از 
تقویم ثابتي بر اساس سال خورشيدي استفاده مي‌کنند و آنهم 
از هزاران سال پیش تا به امروز. 

باري مابه چگونگي پدیدآمدن روزهاي عزا در 
تشیع کاري نداریم اما میدانیم که دراوستا و آلین که ماحتي 
براي مردگان هم جشن مي‌گرفتند چه برسد براي شهادت 
امام حسین که همیشه در طول تاریخ شهادت ایشان را 
تبريك مي‌گفته‌اند و به تبعیت از این مسئله در هنگامه هشت 
سال جنگ با عراق هرگاه کسي درجنگ کشته میشد برایش 
حجله مي بستند. شيريني پخش میکردند و تبريك و تهنیست 
میگفتند که چون امام حسین شهید شده است. پس با همه 
اینها هرسال که نوروز ما با محرم برخورد کند به هزار و 
یسك دليلي که قسمتي از آنان را برشمردیم این حق مسلم 
ملت ایران است که نوروزش را جشن بگیرد. سیزده بدرش 
را جشن بگیرد. زیرا از هردري که بخواهیم وارد شویم حق 
بانوروز است. و نوروز پیروز است. خصوصا اینکه تمامي 
كکشورهاي اسلامي محرم را بعنوان نخستین ماه سال نو 
هجري قمري جشن میگیرند تاسوعاو عاشورا از زمان 
جاهلیت تابه امروز بعنوان نهمین و دهمین روز از سال نو 
را همه عربها جشن میگیرند. حالا نمیدانم چر اماکه از 
فرهنگ و تمدن ديگري هستیم باید درآن هنگامه‌ها عزاداري 
کنیم وبه سر و روي هم بزنیم بویژه اینکه اگر آن ایام با 
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نوروز کهن ما برخورد کند. نوروزي که پیش از اینکه ما با 
محرم و صفر آشنا شویم. او اشناي ما بوده است. و محرمي 
که درزمان خود امام حسین در تابستان بوده است. چرا ما 
در بهار آن را بت کنیم. همه عالم و آدم میدان‌ند و در 
روضه‌خواني‌هاي روحانیون شنیده و مي‌شنویم که هوا چقدر 
گرم بود حرارت و تابش خورشید همه را تشنه کرده بود 
دهان‌ها را خشك کرده بود و همه تشنه يك جرعه آب بودند. 
ابوالفضل براي آوردن آب رفت اما داني او آقاي شمرانه 
تنها به او آب نداد که دستور داد دستان خواهرزاده‌اش را 
قطع کنند. او مشك آب را به دهن گرفت تا براي لب تشنگان 
بیاورد. خب همه این اتفاقات در تابستان افتاده است چرا ما 
در بهار بخواهیم از آن یاد کنیم. از سويي كسي که با حماسه 
خودكاخهاي بهشت را با حوریان و غلمان از آن خود کرده 
است. پیروز و شادمان شده است. چرا مابرایش عزاداري 
کنیم. ما درطول تاریخ براي سیاوشان خود گریه نکرده‌ایم! 
مادر سوگ رستم‌هاو اسفندیارها و سهرابهاي خود اشسك 
نريخته‌ایم. حالا چرا براي جنگجویان خلافت صحرانشینان 
نوروزمان را ارزان بفروشیم. بویژه آنکه فرهنگ کهن ما 
به ما میگوید که درهر شرايطي جز به جشن و شادي 
نکوشیم. حتي هنگام درگذشت مهربان یارانمان ما جشن 
ویسژه اي دارسم. چرا جشن را و شادي را بسه عزا وگریه 
بفروشیم. 

- مهربان سار بیایسید نوروزم ان را ارزان نفروشیم و 
آترا با شکوه هرچه تمامتر جشن بگیریم. 


نمدن هفت هز‌ارساله اوستایی 
بي زتقليدي نظر را پيشه کن 
هم به راي و عقل خود اندیشه کن 
از محقق تا مقلد قرنهاست 
کاین چو داد است و آن دیگر صداست 
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مولوي 
تمدن که از ريشه مدن میاید در لغت به معانی زیر آمده است: 


شهر نشین شدن- همکاري اجتماعي مردم با یکدیگر در امور 
زندگي و فراهم ساختن اسباب ترقي و آسایش یکدیگر- خوي 
شهر گرفتن و به اخلاق مردم شهر آشنا شدن- زندگي اجتماعي- 
گروه نگري در زندگي- زندگسي گروهي و شسهري بر اساس 
همبستگي و برنامه‌ريزي- زندگي شهري و گروهي بر اساس 
اندیشه و خرد. جامعه خردگرا و عقلاني. يعني آغاز یك زندگي 
شهري آغاز شکل‌گيري مدینه (شهر - بلد- عون ) نامیده میشود 
که حكومتهاي استاني و كشوري در پي آن میایند. 

براي شناخت باستاني‌ترین تاریخ تمدن بشري باید دانست که 
نخستین انسان کي و در کجا پدید آمده است. با در نظر داشتن 
اسنکه تمدن همبودي. دهک‌ده‌اي» شسهري» استاني و كشوري 
مراحلي بوده است که انسان را از آغاز ماهيگيري. استفاده از 
میوه و گیاه به اهلي کردن دام و زندگي اسکان یافته و به 
كشاورزي کشانده است و این مراحل دهها هزار سال طول کشیده 
است تا به تمدن و شهر نشيني رسیده است. 

هر زندگي شهري و تمدني نشانه‌هاي بسياري دارد که 
نخستین آن انديشه‌هاي واحد و مشتركي است که بر اساس همان 
انديشه ها قوانین و مقرراتي را براي تمدنها از سويي شهر 
سازي و شهروندي است واز سوي دیگر آيين‌سازي و فانونمند 
نمودن هستي و شیوه زندگي اجتماعي. يعيني با طرح فلسفه‌اي 
از وجود هستي. باورهاي مشستركي پدید میاید که سیاستمداران 
بر اساس آن باورها مدیریت و اداره جوامع را بدست میگیرند. 

براي معرفي کردن هر تمدنسي میبایست در دو میدان پژوهش 

1- میدان انديشهاي تمدن که شامل آیینها. اندیشه‌ها. 
باور ها دیدگاهها و فلس فه‌هايي از جامم 4 جهان و اسان 


‌ 


است 
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2- میدان مادي و اشري تمدن که شامل بازتابه‌اي 
فيزيکي و آثار بزرگ ساخنه شده بدست انسان متمدن است: 
بناسازي» شهرسازي. کاخ. معبد. ابزار» ظروفسازي و... 

چنانچه پژوهشها نشان میدهد انسان ايرانسي در این دو میدان 
تمدن بشري نقش پیشگام و باستاني را داشته است. « اسناد و 
مدارك كتبي ونیز شواهد باستانشناسي بسياري نشان میدهد که 
لااقل از نیمه اول هزاره سوم تسانسیمه دوم هزاره اول پیش از 
میلاد ( تا زمان تشکیل دولت سراسري هخامنشي ) چندین شهر. 
دولت» دولتهاي منطقه‌اي وسپس یبك دولت سراسري در بخش 
غربي سرزمین ایران پدید آمده است که عمده ترین آنهابه 
ترتیب تاریخ تشکیل عبارتند از دولست ایسلام» دولت ماد و دولت 
هخامنشي.» 

يعني نخستین دولت مفتدر ايراني تقریبا پنجهزار سال پیش از 
میلاد پدید آمده است. اما پیش از پیدایش این دولت بزرگ و 
فراگیر» شهرهايي مستمدن وشهرونداني با فرهنگ. از هزاران 
سال پیش شکل گرفته بودند که آن شکل‌گيريهاي کوچك سبب پدید 
آمدن دولتهاي بزرگ گردیده است. 

«کاوشهايي که بویژه طي نیم قرن اخیر در فلات ایسران و در 
مناطق مجاور آن از جمله در بین النهرین. آسياي میانه و 
افغانستان انجام شده است نه تنها اطلاعات پرارزشي را از 
دوران نخستین سکونت انسان در سرزمین ایران و کشورهاي 
مجاور آن در دسترس محققان قرارداده. بلکه وجود تمدنهاي 
درخش‌ني را ازسزاره پسنجم پیش از میلاد تا زمانیکه دوران 
تاريخي نامیده شده آشکار ساخته است.» 

شایان یادآوریست که « کهن‌ترین آثشاري که تاکنون از انسان 
ساکن در حدود جغرافيايبي ایران بدست آمده عبارت از ابزارهاي 
سنگي و سه اسکكلتي است که دريکي از غارهاي مازندران غار 
هوتو نزديك تریحان مجاور بهشر در سال 1330 کشف گردیده 
است. سه اسکلت مزیبور که در چهارمین لاه مربوط به عهد 
یخب‌ندان زمین. همراه باادوات و ابزاري که از دوران سنگ 
کهن (پال اليتيك ونان ۳:۰) پیدا شده آثار انسانهايي است 


136 
سیاوش اوستا ( حسن عباسي) 


که تخمینا در هفتاد تا هشتادهزار سال پیش از میلاد در این 
منطقه از کشور میزیسته اند.» 

يعني هر چند همبودي انسان ايراني در غارها سابقه‌اي هفتاد 
تا هشتادهزار ساله دارد. اما اندیشه و دانش مشترك و دولت و 
حکومت واحد تشکیل دادن در خطه بزرگي از ایسران» فراتر از 
هفت هزار سال پیش است که کشفیات اخیر در نقاط مختلف ایران 
و تاجیکستان بیانگر آنست که انسان آريايسي ايراني نسبت به 
دیگر زيستهاي صحراگردي و جنگل نشيني و غارنشيني هاي 
مجاور ایران. باستاني‌تر است و میترا نخستین پیام‌بر خردم ند 
آريايي در هفت‌هزار سال پیش پدید آمده است و همو نخستین 
ناطق و آورنده اوستا است که بعدها توسط زرتشت اول در 120 
جلد جمع‌آوري شده است. 

نخستین تمدن ايراني 

« خشك شسدن روز افزون دره هاکه معلول پیشرفت دوره 
بسي‌آبسي بود. موجب تغييراتني زرف در شرایط زندگاني انسان 
گردید. دریاچه عظیم مركکزي کوچك شد و سواحل آن که روزها 
در آن ذخيره‌اي از لاي حاصلخیز بجا گذاشته بودند از مراتع و 
مرغزاريهاي وافر پوشیده گردید. .. از ان عهد که تاریخ آن را 
میتوان در حدود هفتهزار سال پیش قرارداد میتوانیم پيشرفتي را 
که در تمدن مادي ساکنان نجد ایسران رخ داده را تقریسباً بسدون 
انقطاع د تعقیب کنیم. این تمدن تابع تاتشیرات مختلف به حسب 
محیط وضع طبيعي زمین, آب و هوا. تماس باملل همسایه و 
همچنین هجوم و مهاجرت بوده است.. قديمي‌ترین محل سکونت 
بشري در دشت شناخته شده « سیلك» نزديك کاشان در جنوب 
تهران است که علایم سکونت اولیه انسان در این موضع در پایه 
تپه‌اي مصنوعي درست برفراز خاك بکر یافت شده است.» 

و دقیقا در همین دوران است که انسان ايراني نساجي را پدید 
مي‌آورد و زن و مرد ايراني علاقه به آرایش پیدا میکنند. دوکها 
زا از گس ونر بخته بسا از ستنگ» سار د و ایام کزهکمسی 
چون حلقه انگشستري و دست بند از صدفهاي بزرگ يا سنگهاي 
نرم میسازد و خالكوبي میکند و هاون را پدید میآورد و اینچنیین 
تمدن مادي و اثري عنصر ايراني رشد و پيشروي میکند. 
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« گذشته از تاریخ حقيقي ایران باستان. ایران داراي يك گونه 
تاریخ افسانه مانند است که منشاء قسمت بزرگ آن از زمانهاي 
بسیار قدیم است و شاید همان تخیلات راجع به ارباب انواع 
باشسد که بصورت تاریخ و اعمال پادشاهان و پهلوانان درآمده 
است . این وقایع و نقل‌قولها را داستان ملي ایران نامند که 
فردوسسي شاعر بزرگ توس آنسرا بسه نظم درآورده و شساهنامه 
راکه بزرگترین شاهکار رزمي است از خود به یادگار گذاشته 
ست. غیر از شاهنامه که ماخذ ان شاید کتاب خداینامه و اقوال 
دهقان ان و دانشمندان زرتشستي بوده است در اوستاو ادبسیات 
پهلوي نیز در شرح این وقایع داستاني» مطالبي نگاشته شده 
است.» 

امروز دیگر بر كکسي پوشیده نیست که انسان از میلیونها 
سال پیش روي کره زمیین زندگي میکند. و بر اساس کشفیات و 
پژوهشهاي انجام شده. هرملت و سرزميني تاریخ و سابقه‌اي از 
تمدن کهن خویش دارد! تمدن مصر بین پنج تا شش هزار سال 
پیش هند و چنین و بهودیان چهار تا پنجهزار سال پیش رم و 
یونان چهارهزار سال پیش. و اما ایران بین هفت تاده هزار سال 
سابقه تاریخ و تمدن دارد. 


كشفياتي از تمدن هفت هزارساله! 

بان‌ابودي کتابها و تساریخ و تمدن آريايسي در هجومه و 
تازشهاي مشابه. گنجينه‌هاي ما در کو هستانها»کویر‌ها ودشتها و 
زیرزمینها دفن شد تا باستانشناسان غربي در يکي دو قرن اخیر 
براي کشف آثار آن آمدند و هرروز باكشفي تازه توانايي و 
انديشه‌اي نوین از كهنگي و قدمت سرزمین آریا پیدا شد که يکي 
از آخرین کشفیات. خمره‌هايي است براي شراب سازي که درماه 
ژوتن 6 نیویورك تایمز نوشست. در پسي کشف خمره‌ه اي 
شراب در ایران (که بیست و پذ پنجسال پیش انجام یافته بود.) 
آریایسیان از هف تهزار سال پیش قنراب سسازي را میداتبسته انند, 
(نیویورك تایمز 3 ژونن 1996) 


در تیرماه 7019 آريايبي (1376 خورشيدي) نیز تمامي 
رسانه هاي ايراني از کشف آثار تمدني هفتهزار ساله در کنار 
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شهر ري گزارش دادند (که درهمین نوشته بشرح کامل تمامي 
گزارشات خبري روزنامههاي جاپ ایران خواهیم پرداخت.) و 
همه این رويدادهاي آريايي در صورتي منتشر میشود که برخضي 
همچنان بر این باورندکه آدم و حوا که پنجهزار و هفتصد سال 
پیش در صحراي سینا پدید امده اند. نخستین انسانهاي کره 
زمین بوده‌اند! وپایان سپتامبر و يا آغاز اکتبر هرسال سامیان 
آغاز سال نو را با باور به زایش آدم در تقریباً پنجهزارو هشتصد 
سال پیش جشن میگيرند. 

تناقضات و سخنان غيرواقعي. غيرحقيقي و غیر عقلسي که در 
تاریخ نگاري کتابهاي ديني غیر آريايسي (در رابطه با تاریخ و 
اندیش4 اريايي) و جود دارد آنچنان روشسن است که کار 
هرپژوهنده و انسان عادي را خيلي آسان میکند. 

براي شناخت بهتر تاریخ و تمدن هفت هزار ساله ایران. باید 
نگري (نظري) شتابزده داشته باشیم به تقويمه‌اي موجود جهان 
بعلاوه اینکه در جدولي که در پایان این نوشته بچشم میخورد 
قدمت تاريخي و تمدن هر ملت و سرزميني را میتوانیم بوضوح 
ببینیم که نام ایران و تمدن هفت‌هزار ساله سیلك کاشان فراتر از 
همه (پنجهزار سال پیش از میلاد مسیح ) بچشم میخورد. 


تمدن آر يايي در هنگامه 
(آدم و حواي عریان) 


ني دولت دنیا بستم مي ارزد 

ني لذت مستیش الم مي‌ارزد 

ني هفت هزار ساله شادي جهان 

این محنت هفت روزه غم مي ارزد 

حافظ شیراز 

حال ببینیم در شش هفت. هشت و نه هزار سال پیش که 
هنوز نه آدم وجود داشته است و نه آدمیان (انسان از نسل آدم و 
حوا) بر مردماني که آنسوي خلیج فارس » کرخه و کارون < 
جیحون و پامیر تاجیکستان امروزي و بگفته اي در آنسوي «بین 
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النهرین» زندگي مي‌کرده‌ان د» چه میگذشته است؟! و آنین و 
تمدنشان چگونه بوده است؟ 

زیرا بر اساس نوشته تورات. آدم و حوا 5700 سال پیش از 
باغ عدن که درسرزمین شوش واقع بوده است به صحراي سینا 
تبعید شده‌اند و بر اساس کشفیات سالهاي اخیر که هرروز هم 
تازه‌هاي نويني کشف میشود. سرزمین ایران در ده هزار سال 
پیش داراي تمدن و فرهنگ انساني بوده است و پوشش و آتش 
و کوره و آهن را میشناخته است... 


نه هزار سال تمدن دهداري و كشاورزي 
اریاییان 

استاد جناباخته سیف الدین محمدعاصمي عضو آكادمي 
تاجیکستان که بارها چون دیگر مهربان یاران تاجيکي در پاریس 
درخدمتشان بوده‌ایم سه سال پیش طي گفتگويي در رادیو آواي 
ایران گفتند که در منطقه سه رزم تاجیکستان آثاري جدیدا کشف 
شده است که بیش از هفت‌هزار سال قدمت دارد. 

جانباخته آریاسی استاد سیف‌الدین محمد عاصمی دقیقا گفتند 

« من باید بگویم که درواقع تاجیکستان براي تایید و تصدیق 
اینکه ما تاریخ و تمدن هفت هزار سله داریم مدرك جدید داریم 
که میتوانیم آذرا ارانه بدهیم و آن کشفیات بزرگي است که در این 
سالهاي اخیر در تاجیکستان انجام شده و در پنجه کت مشهور 
آتار بزرگ آريايي پیش از اسلام درآنجا محفوظ است و در سه 
رزم هم جاهايي و آثشاري کشف شده که حاكکي از تاریخ و تمدن 
هفتهزار ساله ما مي‌باشد و ما میتوانیم با دلیل و مدرك به این 
تاریخ افتخار کنیم...» 

و دقیقا در منطقه سيلك کاشان نیز صنايعي در چهل سال پیش 
بدست آمده که حاکي از همین قدمت هفت هزار ساله تمدن 
آريايي بسود و در سال 1961 (برابر باسال 6983 آريايي 
ميترايي) نمايشگاهي در پاریس با نظارت و ابتکار باستان‌شسناس 
فرانسوي رمان گرشمن در سالن نمایشگاهها بمدت چند هفته 
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دایر بود که شخص ژنرال دوگل رنیس جمهور فرانسه و آندره 
مالرو وزیر فرهنگ این کشور نیر پيامهاي مهمي که در تایید 
همین هفت هزارسالگي تمدن و هنر آريايي بود قرانت نمودند. 

این سخنان حقایق و واقعیات کشف شده تاریخ است که آنهم 
متاسفانه و شاید هم خوشبختانه بدست دیگران کشف شده است. 

کاوشهايي که چند سال پیش در استان کرمانشاه بعمل آمده 
نشان میدهد که قدمت زراعت اسکان یافته و دهزيستي در ایران 
به هزاره‌هاي هشتم و نهم پیش از میلاد میرسد. کاوشهاي انجام 
ش-ده دردهک‌ده‌ه‌اي : «اسسسیاب». «تسپه سراب» (درنزديکي 
کرمانشاه) يکي از کهنترین آثار زندگي زراعتي ایران و جهان را 
مکشوف ساخته است و قدیمیترین خانه‌هايي که انسان اريايسي 
براي سکونت خود ساخته است را آشکار میکند. 

دانههاي گندمي که در این خانههاي کهن یافت شده ‏ همراه 
باابزارهاي تيزي از سنگ است که برروي تيعه‌هاي آن. آثار 
برش ساقه‌هاي نباتات نمودار است و همچنین آسيابهاي ابتدايسي 
که بوسیله آن گندم آرد میشده. کشف گردیده است... 

انسان آريايي نه هزار سال قبل از میلاد. با ابزار و ادواتي که 
براي بریدن و نرم کردن گندم اختراع کرده. زندگي جدید زراعتي 
را نیز آغاز نموده و بنوشته «گریشمن» باستانشناس بزرگ 
فرانسوي. هفت هزار سال پیش از میلاد مسیح و چهارهزار سال 
پیش از زندگي آدم در نواحسي كوهستاني زاگرس و کردستان و 
آسياي صغیر تمدنه‌اي مبتني بر کش‌اورزي - دام‌داري و 
دهزيستي ایجاد شده بود واین تحول در شیوه زیست. از هزاره 
هفتم پیش از میلاد در کردستان پدید آمده بود. 


در رابطه با این تاریخ و تمدن هفت هز ارساله 
ایران» مطبوعات میهن نوشتند 
بر اساس نوشته روزنامههاي ایران - سال 1375 (برابر با 
08 آريايي ميترايي) بارها و بارها در مناطق کردنشین ایران 


آشاري که حاکي از همین تاریخ و تمدن هفت هزارساله ایران بود 
کشف شد: 
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بر اساس کاوشهايي که در «مرودشت» انجام شده دهکده‌اي 
از هزاره هشتم پیش از میلاد کشف شده است. این دهک‌ده از 
رونق كش‌اورزي درمناطق جنوبي ایران در این دوران حکایت 
میکند که: مردم دشت حاصلخيزي را در نزديك «شیب کوه» و 
درک نار رودخانه کوچکسي مورد سکونت قرارداده بودند و 
درخانههايي که درهمین دهکده از گل کشف شده. پي میبریم که 
در نه‌هزار سال پیش آریاییان با پخت و پز وکوره‌هاي نانپزي - 
کوره‌گري- ظروف منقوش متنوع و بسیار ظریف آشنا بوده و 
حتي دوکها و آشاري از پارچه بافي پیشرفته» وسايلي براي انجام 
مراسم مذهبي و همچنین مجسمه هايي از حیوانات پرندگان و 
انسان را میتوان یاقت 


تپه‌هاي هفت هزار ساله «« سییلك» کاشان 


تیرماه 7020 آريايي ميترايي: سیف الّه امینیان رنیس 
سسازمان مسیرات فرهنگي کاشسان اعلام کرد سازمان میرات 
فرهنگي براي سمماندهي تپه‌هاي هفت هزار ساله « سیيلك» 
کاشان تصمیمات جديدي گرفته است. 

تپه‌هاي «سسیيلك» کاشان به اعستقاد باستانشناسان داخلي و 
خارجي کهنترین مهدتمدن بشضري در ایرانزمین بشسمار میرود و 
گفته شده است این تپه ها سندي از آغاز و پایان یك تمدن و 
مدنیت هفت‌هزار ساله در ایران و به عبارتي در دنیا به شمار 
ميرود. تپه هاي «سیييلك» در سه کیلوم‌تري جنوبغربي کاشان» 
هم اکنون توسط مزارع كشاورزي و ساخت و سازهاي غیر 
قانوني واحدهاي مسكوني احاطه شده است و هیچ کنترلي براي 
جلوگ‌بيري از صدمات احتمالسي بسه آن وجودندارد. سیدمحمد 
بهشتي رنیس سازمان میراث فرهنگي با اشاره به این صدمات 
میگوید که سازمان تحت ریاست وي بر آن است که تمهیدات 
تازه‌اي براي حفظ این تپه هاي هفت هزارساله که اثشر بيهمتايي 
در جهان است درنظر بگیرد که تجدید حریم این تپه ها يکي از 
این اقدامات خواهد بود. 


کهنترین زیستگاه انساني 
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امینیان یادآور شد: در سالهاي 1311 و 1312 خورشيدي 
يعني شصت و پنج سال پیش . پروفسور «رومن گریشمن» در 
راس هياتي کاوشهاي باستانشناسانه را در این تپه‌ها آغاز کرد و 
به نتایج درخشان و حیرت آوري دست یافت. وي گفت: نتایج 
علمي و پژوهشي این باستانشناس فرانسوي اخیرا به فارسي 
برگردانده شده و قرار است توسط سازمان میراث فرهنگي 
دركتابي دوجلدي چاپ و در اختیار علاقمندان قرا گیرد. گریشمن 
در بخش‌هاي آغازین این گزارش با معرفي موقعیت تپه‌هاي 
سییلك» از این منطقه بعنوان کهنترین زیستگاه انسان در فلات 
ایران یاد ميکند. به نوشته گریشمن سفالهاي نقشدار و ظروف 
سفالي متعددي که از این تپه ها بدست آمد. نشان میدهد پیش از 
اینکه بسر چرخ سفال‌گري را ابداع کند ساکنان سييلك بدون 
استفاده از رخ و بوسیله دست با استفاده از قطعات ضیس 
پارچه و با چرم ظروف سفاليني درچهار رنشگ میساختند. در 
سييلك اشیاء فلزي هم کشف شد که قدیمیترین آن یسك درفش 
مسي است با مقطع دايره‌اي شکل که با چکش كاري ساخته شده 
است. مجسمه یك انسان ساخته شده از استخوان با لباسي به 
شکل شنل همراه با انواع ریورها و حلقه‌ها از جنس سنگ 
مرمر مهره‌ها. هاونهاو ساینده‌هاء اسلحه و ابزارهاي فنضي 
بدست آمده نیز گوي‌اي تمدن مربوط به دوران پیش از تاریخ 
است. بررسي ابزار و اشیاء فلزي نشانگر آن است که در ابتداي 
امر این فلزها را داغ و چكشکاري میکرده‌اند. ولسي از لايههاي 
بعدي تپه اشسيايي بدست آمد که نشاندهنده آغاز ذوب و جاري 
کردن فلز در قالب است. آبياري مزارع در نواحصي سييلك. انسان 
را به طرف بوجود آوردن یك جامعه نظام يافته سوق میدهد. 
استخوانهاي حيوانهايي که از این لایه‌ها بدست آمده گوياي این 
است که سکنان سبيلك. بعضي از گونهاي حیوانات نظیر 
گوسفند. گاو و بز را اهلي کرده بودند. تعداد زيادي دوك ساخته 
شده از گل خام نشانگر رایج بودن در صنعت نساجي در دوران 
پیش از تاریخ در منطقه سييلك کشف شد که اسباب و اشيايي 
نظیر ظروف سفالي و زينتي و فلزي شامل مفرغ و آهن در آنها 
بدست آمده است. سنگفرش گورهانشان میداد که این مقام و 
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ی 


منزل متوفي براي ساکنان سييك از همیت خاصي برخوردار 
بوده است. 


هفت تا پنجهزار سال پیش از میلاد 

ساخت و ساز و معماري سييلك و مجموعه اطلاعات متنوع و 
بسیار غني که در جریان حفاريهاي این تپه بدست آمد. آشکار 
میکند که از هزاره هفتم تا حداقل هزاره پنجم پیش از میلاد. 
سييلك داراي سکنه‌اي مستمدن. باهوش و مبتکر بوده است. 4 
كارگيري کارگران براي ساخت خشتها و حمل سنگها و برپاکردن 
ساختمان بدون شك مستلزم وجود يك جامعه نظام یافته و داراي 
طرح و برنامه و وجود یك قدرت رهبري در راس آن است. بر 
اساس پژوهشهاي سیيلك. سکانان این منطقه به احتمال زیاد 
نخستین قوم آريايي بودند که به این سرزمین آمده و تمدن 
عظيمي را بنا نهادند که این تمدن بتدریج به دیگر سرزمین‌ها 
ان_تقال یافت. دست اندرک‌اران میراث فرهنگي معتقدند چاپ و 
انتشار گزارش‌هاي این باستانشناس معتبر فرانسوي. ماخذي 
موشق براي مطالعه و تحقیق درباره سييلك کاشان است که امید 
میرود باعث زدودن غبار غربت از این اشر فرهنگي و تاريخي و 
ساماندهي آن شود. 

کاشان با قدمتی هفتهزار ساله 

«در طول سال (شهریور 7019 آريايي ميترايسي) گذشسته 
پانصدهزار گردشگر داخلي و ششهزار جهانگرد خارجي از آثار 
تاريضي شهرستان کاشان دیدن کردند. دست اندرک‌اران میرات 
فرهنگي پيش‌بينضي میکنند شمار بازدیدکنندگان از آنار و ابنیه 
تاريخي کاشان در سال جاري به هشتصدهزار گردشگر داخلي و 
ده هزار گردشگر خارجي برسند... امینیان در پاسخ به عقیده 
برخي افراد که هزينه‌هاي گزاف را براي آثار تاريخضي چندان 
موجه نمیدانند. گفت: :> سرمايه‌گذاري در بازسازي و حفظ بناها و 
ابنیه داخلي یك ضرورت براي حفظ هویت ملي است . وي معتگد معتقد 
است هريك از این آنار سندي از فرهنگ و تمدن هفت هزار 
ساله ما بشما رمیرود که باید براي آگاهي و شناخت نسل كنوني 
و آیندگان حفظ شود. آنچه مسلم است دیار کهن کاشان به استناد 
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آتنار پدست آمده در کاوش‌هاي باستانشناسان در تپه‌هاي 
هفت‌هزار ساله» يکي از قدیمیترین مهدهاي تمدن بشري بوده 
است. این ويزگي در کنار فراواني و تنوع معماري بناهاي 
تاريضي این شهرستان باعث شده است که دست اندرک‌اران به 
توجه و سرمایه گذاري بیشتر برروي اين آثار تاکید کنند. 

کشف تمدنهای ششهزار ساله در فلات مرکزی 

ایران 

در پي انجام حفاريهاي باستانشناسي برروي قره تپه قم 
رود. بقاب‌اي معم‌اري و همچنین اشسیاء و آتاري از دود 
ششهزار و چهارصد سال پیش کشف شد. 


میر عابدین کابلسي سرپرست گروه باستانشناسي در گفتگويي 
ضمن تشریح چگونگي کاوشهاي باستانشناسي قمرود. گفت: 
کار مطالعاتسي دقیق و برنامه‌ريزي شده روي دشت قم رود از 
سال 1376 (برابربا 7019 آريايسي ميترايسي) بسه مدت پنج سال 
انجام شدو طي آن نود و سه اشر باستاني تاريخضي با حداکش 
قدمتي حدود دوازده هزار سال شناس‌ايي گردید که از جمله آنها 
میتوان از محوطه‌هاي باستاني» تپه‌هاي باستاني. پل » بند. قلعه. 
کاروانسرا و امامزاده نام برد. وي افزود: درمیان محوطه‌هاي 
باستاني دشت قم‌رود. قره تپه قم رود بعنوان يکي از مهمترین 
محوطه‌ها. جهت اجراي يك سلسله عملیات دقیق کاوش برگزیده 
شد و جمعاسه فصل کاوش بر روي آن انجام گرفت. کابلي با 
اشساره به اهمیست تاريخضي تپه مذکور به دلسیل وجود مواد و 
لايه‌هاي فرهنگي بسیار مهم درآن گفت: قره تپه قم رود لايه‌هاي 
تمدني از دوران نو سنگي تا حدود پنجهزار و پانصد سال پیش 
را در خود جاي داده و ماپس از انجام حدود سه فصل کاوش در 
آن موفشق شدیم شش لایه از دوره هاي مختلف تمدن و فرهنگ 
را شناس‌ايي کنیم و آثشار ارزشمندي را شامل بقاي‌اي معماري و 
همچنین اشضیاء و آتار ارزش‌مندي را شامل بقايساي معماري و 
همچنین اشیاء و آنار دیگر کشف کنیم. وي گفت: سومین لاه 
شناس‌ايي شده تاکنون يکي از غني‌ترین و مهمترین لايه‌هاي نه 
تنها در این تپه بلکه در تمام فلات مرکزي میباشد. این لایه 


145 
ایران» هفت هزار سال پيشینه تمدن 


شامل سه مجتمع ساختماتي است که چگونگي زیست و زندگي 
مردمان دود شش‌هزار و چهارصدسال پیش رابه تصویر 
میکشد. وي مساحت کل منطقه ک‌اوش را سطحي برابسر با 
چهارصد مترمربع ذکر کرد و گفت: از جمله اشیاء بدست آمده 
دراین محوطه باستاني. يك ظرف سفالي بسیار بزرگ بانود و 
پنج سانتیمتر ارتفاع و صد و بیست سانتیمتر قطر دهانه است که 
در دسته بندي اشسیاء از نوع کاسه یاقدح است و بیش از 
ششهزار سال قدمت دارد. وي گفت: این ظرف سفالي که بدون 
تردید از بزرگترین ظروف سفالي است که نه تنها در ایران بلکه 
در كکشسورهاي همجوار نیز بي‌نظیر است. نشاندهنده درجه 
پیشرفت فني وصنعتي مردمان ساکن در این منطقه است. کابلي 
افزود بر اساس يافته‌هاي مورد بحث امروزه بر ما ثابت است که 
مردمان ساکن در اینن منطقه با مناطق بسياري نظیر سيلك 
کاشان. قره تپه شهریار» دشت قزوین. چشمه علي ري ارتباط 
تنگاتنگ داشته‌اند و نتایج مطالعات باستانشناسي در این منطقه 
میتواند کلید حل معماي فرهنگهاي فلات مرکزي ایران به حساب 
آید. قره تپه قم رود در بیست کیلوم‌تري شمال شرق شهر قم 
قرارگرفته است که حداقل هفت هزار سال قدمت دارد. 

کشف بقاياي يك دهکده متعلق به ششهزار سال پیش از 

میلاد در تپه « چشمه علي» شهر ري 

تسیره ماه 7019 آريايسي ميترايسي « باستانشناسان سازمان 
میراث فرهنگي بقاي‌اي يك دهکده متعلق به ششهزار سال پیش 
از میلاد مسیح را در تسبه « چشمه علسي»» شسهرري در جنوب 
تهران کشف کردند. 

محمد حسن صراف رنیس هیات باستانشناسان تپبه چشمه 
علي طي مصحبه اي در این باره گفت: با کشف این دهکده 
باستاني بقاياي صنعت ذوب فلز در این منطقه نیز بدست آمد و 
رازهاي تازه‌اي از تاریخ تمدن هفت‌هزار ساله فلات قاره ایران 
پدی‌دار شد. وي افزود: کشف یسك ظرف سفال داراي گدازه‌ه‌اي 
مس. حاکي از آن است که ساکنان تسپه چشمه علي ري در 
ششهزار سال پیش از میلاد با صنعت و تکنولوژي ذوب مس 
آشنايي داشته‌اند. وي گفت: در جریان گمان"ه‌زني و لاه نگاري 
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تپه تاريخضي چشمه علي که از دو هفته پیش توسط باستانشناسان 
ايراني آغاز شد. سه طبقه آنار نشاندهنده تمدن کهن کشف شده 
است. وي افزود: در لاه دوازدهم این گمانه زني و لايه‌نگاري 
باستانشناسان به يك دهکده و بقاياي خانهاي رسیدند که معماري 
آن بسه پیش از تاریخ بازمسیگردد. وي گفست: در داخل خانه 
اسکلتهاي دو انسان که بر روي يك حصیر افتاده بودند و در کنار 
آنان يك ظرف سفالي کوچك قرارداشت نیز کشف شد. وي افزود: 
ظروف سفالي قرمز تپه چشمه علي که اخیرا کشف شده جزو 
آن در بین النهرین مناطقي از ایران دیده شده و نشان از روابط 
فرهنگي هنري مشترك آن زمان دارد. چشمه علي در شمالشرقي 
ري و در جنوب تهران واقع شده. پیش از اسلام «نهرو سورو» 
و پس از اسلام « نهر روده» نام داشته است.» 
دردل خاکهای دشت مغان کشف شد 

سال 7017 آريايسي. در تیه حصار. اسکلت سالم يك زن پس 
از زایمان با نوزادش کشف شده که حدود ششهزار وسیصد سال 
پیش زندگي میکرده است. 

کاوشگران باستانشناس. در دشت مغان یك شهر باستاني را 
در سینه خاك کشف کردند که حکایت از تمدني ششهزار و پانصد 
سله دارد. این تمدن نهفته که در عمق یسك متري زمین بدست 
آمده است. درمنطقه‌اي بنام «تپه حصار» دامغان قرار دارد. 
باستانشناسان طي مراحل مختلف حفاري. چند دوره ازتمدنهاي 
مختلف و آثار زندگي مردماني را کشف کرده اندکه از ششهزار و 
پانصد سال تا چهار هزار و ششصد سال پیش در این منطقه 
میزیسته اند. تازه ترین آثار باستاني اخیرا در دو کیلوم‌تري 
جنوب دامعغان. در لای4 مياني تپه اي که اصطلاحا «حصار 1 » 
نامیده میشود. بدست آمد که نشاندهنده دوران میانی تمدن نهفته 
درتپه حصار است. تمدن تازه کشف شده. از معماري شهري 
چهارهسزار وششصد سل پیش و زندگي اجتماعي. بافشت 
خانوادگي. مناسبات اقتصادي درون شهري و روابط بازرگاني 
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خارجي. باورها و اعتقادات و فرهنگ مردمي شهر نشین حکایت 
دارد. تپه حصار درشناخت و قیاس دورانهاي تمدن ايراني. یسك 
مجموعه کليدي است که در مصافل علمي. پژو هشي 
باستانشناسان جهان بسیار ارزشمند است. قرار است خط دوم 
راه آهن تهران- مشهد روي این مجموعه باستاني کشیده شود 
وبه همین علت باستانشناسان باتلاش شبانة روزي سرگرم 
بیرون آوردن آثار نهفته در دل خاك تپه حصار هستند. بافت 
معماري تمدن بدست آمده از حصار شامل اتاقهاي كوچكکي است 
که در شیب تپه ساخته شده است و گاه با چند پله به یکدیگر 
متصل است. بیشتر اتاقها اجاق دارد. درکنار اجاقها. اغلب یك 
«تایو» ساخنه اند که درآنها گندم نگهداري میکردند. دربسياري 
از خانه ها سنگ آسیاب دستي «دستاس» دیده میشود. تيرهاي 
چوبي ازدوسوي اتاقها در بالاي دیوار. دلیل وجودسقف چوبي 
و پوشش حصيري است که روي آنها را گل‌اندود میکردند. خشت 
از مصالح اصلي ساختمان این دوره از تمدن ششهزار و پانصد 
ساله بشمار میرفت. در این مجموعه يك کوزه ذوب فلز پیدا شده 
است. یك اتاق چند گوشه نیز پیدا شده است که سقف گتبدي 
داشت. این اتاق. قدیمیترین اتاق با سقف گنبدي است. زندگي 
اقتصادي تمدن حصارو] بر پایه روابسط بازرگاني. دام‌داري و 
كشاورزي بنیاد شده بود. دراین مجموعه نزديك به یکصد اشر و 
نشانه مهر پیدا شده است که نشاندهنده گسترش روابط بازرگاني 
ساکنان تپه حصار در آن دوره است. کالاهايسي احتمالا از جنوب 
شرقي ایران امروزي یادره سند به حصارو وارد میشد که 
بیشتر سنگ لاجورد بود. در عوض احتمالا فیروزه «معدن 
زردکوه» استخراج و صادر میشد. در تپه حصار اسکلت سالم یسك 
زن کشف شده است که حدود ششهزار و سیصد سال پیش در 
این ناحیه زندگي میکرد. این زن پس از زایمان همراه با نوزادش 
جان سپرده‌اند. ساکنان حصار. مردگان خود را دراتاقياي 
مسکوني خود ی‌ادر حسیاط همراه با لسوازم زندگي و هم4 
اندوختهاي که داشستند. خضاك میکردند و در کنارشان ظرفهاي غذا 
میگذاشتند. مردها را با گرز و سایر وس‌ایل جنگیشان دفن 
میکردند و زنان را هم با زینت آلاتسي چون گردنبند. دستبند و 
گوشواره به خاك میسپردند. از گورها گله‌اي نرم و رنگارنگي 
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بدست آورده‌اند که بنظر میرسد لوازم آرانش مخصوص مردگان 
بوده است. دندانهاي يکي از اسکلتهاي سیم پيچي شده بود و این 
نشان میدهد که نخس تین « ارتودنسي» دندان» با قرار دادن 
مفتولهاي فلزي نازکو نقره‌اي دربین دندانها معمول بوده است. 
مردمان حصار. گرفتار چه حادثتهاي شده اند که خاکستر سیاه بر 
روي خرابه‌هاي خان4هایشان نشسته است. شاید دشمناني 
ناشناخته با حمله به شهر. آنرا به آتش کشیده اند. ۱ 
هفت هزار سال تمدن خانه سازي آریاییان 

درهزاره ششم. انسان آريايي خانه ها را بگونهاي میسازد که 
از «نورخورشید» بتواند بهره ببرد. درهمین هنگامه است که 
زندگي دهنشيني « انسان آريايسي» به زندگي شهرنشيني تبدیل 
میشود و چون کم کم دهکده‌ها بهم نزدیک‌تر میشده اند. اولین 
زندگي شهري که برخاسته از پیوستن چند ده بود در« پامیر». 
«شسوش» و « سیلك» پدید آمده است کد4 چنانچه گفته شد. 
امروزه آتار تمدن مشترك و مشابهی درتمامی این مناطق کشف 
شده است. ۱ 

این مناطق بوسیله روده‌اي: « ک‌ارون» - «کسرخه» و 
«جیحون» و شعبات آنها. سرزمينهاي سرسبز و حاصلخيزي را 
تشکیل میداده است که به « باغ فرودس» با ح«جنات عدن» 
مشهور بوده است. و در زمان جاهلیت عرب به مناطق پامیر و 
خراسان بزرگ « جنات تجري من تحت الانهار» میگفته اند. 
زیرا در صحراي خشك مجاز که نه آب بوده ونه آبادي و نه 
جنگل و رود. مكانهاي خرم و سرسبز را جنت مینامیده اند که 
جنت هم بمعناي پوشیده (از درختها) بوده است. 

و اکتر شعراي جاهلي عرب نیز در اشعارشان «جنات» را 
محله‌اي پوشیده از سبزه و درخت و « رودخاتههاي جاري» را 
نیز رودهاي کارون »کرخه و جیحون میدانسته اند که «تازیان» 
قطره‌اي و شاخه‌اي از آئرا در صحراي خشك و سوزان خود 
نداشته‌اند. 

برخي نیز باغ فردوس و جنات عدن را سرزمین فلسطین و 
اسراییل كنوني دانسته‌اند و بر اساس کاوشهاي اخیر و آخرین 
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آتار بدست آمده که در شهریور و مهر ماه 1374 برابر با 7017 
آريايسي ميترايسي از تمدن کهن آريايسي در اسراییل بدست آمد. 
همسويي و يكنواختي تمدن کاشان و شوش را یافته هاي جدید 
در اسرائیل ابات نموده وگستردگي تمدن کهن آريايي از جیحون 
تا فرات را نمایان میسازد. 

درست در هت هزار سال پسیش. در بضش غربي ایران 
كنوني تمدن خطي پدید آمد. 
و یا هبوط آدم) نشان میدهد که در سلسله جبال کوهپایه غربي 
زاگرس قبایل: «هوریان»- «لولوبیان»- «گوتیان»- «کاسیان» 
و نیز برخي قبایل دیگر که ظاهرا با قبایل ايلامي خویشاوند بوده 
اند. زندگي میکرده‌اند. 

ظاهرا قبایل «هوریان» در پنجهزار سال پیش در حدود دره 
رودخانف4 « دیال4» و «گوتسیان» در محل شرقي تسر از « 
لولوبیان» زندگي میکرده اند. 

درچهار زار سال پیش قبایل كاشسي دربضش مرک‌زي 
کوهستان زاگرس درسرزميني که امروز لرستان خوانده میشود. 
میزیسته اند. این تمدن تا مرز «کردستان» و «رود دیاله» امتداد 
داشته است. 


۱ از سويي شباهت و همساني تمدنهاي مکشوفه در سرمينهاي 
آريايسي از بین‌النهرین تا آسياي صغیر. تاجیکستان- افغانستان- 
ترکمنستان و تا ایران در زمانهايي بیش و کم نزديك بوجود 
آمده. مسئله خويش‌اوندي و منشاء یگانه این تحولات را نزد 
باستانشناسان و خاورشناسان مطرح ساخته است. در ایران 45 
بیش از همه جا مورد کاوش قرارگرفته است. تمدن شهر نشيني 
و زراعتي را میستوان از هفت هزار سال پیش یاپنج هزارسال 
قبل از میلاد ثبت نمود که درهمان هنگامه تمدنهاي «حسونه» 
واقع در جنوب « موصل» . تمدن « تل حلف» واقع دردشست 
«دجله علیا» و تمدن « اریدو» در جنوب خك بین النهرین 
درکنار هم بطور مسالمت آمیز میزیسته‌اند. بدیین رو امروز با 
کشفیات تاريخي. ما بعنوان عناصر آريايي میتوانیم تاریخ متمدن 
آريايي را به هزاره هفتم پیوند بدهیم» زیرا که اولین نشانه‌هاي 
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کشف شده از تمدن در «نجد ایسران» که تاجیکستان و استانهاي 
بسياري از ایران را شامل میشود. حداقل به هفت هزارسال پیش 
مي رسد . 


۰ 72 مي هه ۰ اس 
بزرکترین نقویم نویس ایران چه میکوید؟ 

استاد ایرج ملك پور که يكي از دانشمندان بزرگ معاصر ما هستند 
و عادتا سالنامه‌هاي ایران توسط این استاد بزرگ استخراج میشود سال 
5 طي مصاحبه‌اي با مجله زمان که بخشي از آن در کیهان جهاني ( 
3 فروردین ماه) هم چاپ شده بود فرموده بودند که آریاییان از 
هفتهزار سال پیش داراي تقویم وتاریخ بوده‌اند. 

واین استاد عالیقدر چندي پیش به خود من فرمودند که تا پنجهزار 
سال تاریخ ایران را در کامپیوتر خویش برنامه ريزي نموده‌اند که بدون 
شك امروز حتما به مرز هفت هزار هم رسیده‌اند. 

مهمترین سند از تاریخ هفتهزار ساله آريايي نظر دو شاعر بزرگ 
ایران» حافظ شیراز و حکیم عمر خیام فیلسوف و ریاضیدان و ستاره 
شناس و شاعر برجسته آريايي است که مبتکر تقویم جلالي. يعني همین 
تقویم رایچ كنوني (هجري شمسي) مي‌باشد. این بزرگمرد قرنها پیش 
مایل بود تاریخ هفت هزارساله را تثبیت کند اما قوي بودن جو عربي و 
فشار سياسي آن زمان بوي این امکان و اجازه را نداد و او به همین 
سالنامه هجري بسنده کرد.. اما در يكي از رباعیات زیبایش بسیار نیکو 
و زیبا. حرف دلش را درباره تاریخ و تمدن هفتهزار ساله آريايي زده 


است. 
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اي دوست بیا تا غم فردا نخوریم 

وین یکدم عمر را غنیمت شمریم 

فردا که از این دیر کهن در گذریم. 
با هفتهزار سالگان سربسریم. 

ني دولت دنیا بستم مي ارزد عمرخیام 

ني لذت مستیش الم مي ارزد 

نه هقت هزار ساله شادي جهان 

این محنت هفت روزه غم مي ارزد 

حافظ شیر از 


دو تا گردیده چرخ پیر را پشت 

پي پوزش به پیش نام زرتشت 

به زیر سایه نامش تواني 

رسید از نو به دور باستاني 

چو من گر دوست ميداري کشور خویش 
ستایش بایدت پیغمبر خویش 

به ايمائي ره بیگانه جويي 
رهاکن! تا به كي اين بي‌آبرويي؟ 
به چشم عقل آن دین را فروغ است 
که آن بنیان کن دیو درو غ است 
چو دین کردارش و گفتار و پندار 
نکو شد بهتر از آن دین مپندار 

به دنیا بس همین يك افتخارم 

که يك ايراني والاتبارم 

به خون دل زیم زین زیست شادم 


152 
سیاوش اوستا ( حسن عباسي) 


که زرتشتي بود خون و تبارم 
باري مهربان بار! 


قرنهاست که ما پستي و پليدي را پذیرفته‌ايم وبا میل و رقبت تسلیم 
تفکرات و حکمر اني بیگانگان و تازیان شده‌ايم و با بهانه کردن تقیه و 
پنهانكاري» نافرماني خویش را از تفکرات غيرانساني صحراگردان 
درتاریخ دفن نموده‌ايم و مشوق ویرانگران سرزمین خود شده‌ایم و هر 
از چندي که دلاوراني براي ازادي و رهايي ما برخاسته‌اند را درزیر سم 
تتاران تنهاي تنها رها کرده‌ايم و براي انیران بیگانه کف زده ایم و آنهم 
به بهاي زنده ماندن! این چه زنده ماندن ننگيني است که ویرانگران 
تاریخ و تمدن پرشکوه ما باید «سید» و « آقا» باشند و ما سرافکنده و 
بدبخت و غلام و عبد!؟ 

تار یخ صندلي ند نشيني 

نشيني ملت آریا از هفت هزار سال پیش صندلي را مي‌شناخته و بر 
صندلي مینشسته است. کهنه‌ترین چهارپایه اي که در خاور نزديك در 
درجنوب شرق تهران است که « اشمیت» در سالهاي 1930 آنرا از زیر 
خاك بیرون آورده است. این چهار پایه متعلق به هفت هزار سال پیش 
مي‌باشد که با مخلوطي از گل رس و شن و کاه ساخته شده است و 
خمیره و پوشش آن قرمز مي‌باشد و با شماره 6693 ]1201 در بخش 
پیش از تاریخ موزه ملي ایران نگهداري ميشود. صندلي ديگري که 
نقش برجستهاي است برمهره اي از جنس سنگ يماني آبي رنگ» 
شیلهنگ - این- شوشینگ پادشاه ایلام به دخترش بارولي 127017 
هدیه داده بود و تاریخ آن به 3500 سال پیش میرسد. اين صندلي 
درموزه بریتانیا نگهداري میشود. 
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در بیین النهرین نیز قدیمیترین نقش صندلي را برمهري استوانه 
اي از دوران سوم سلسله‌هاي قدیم در 5500 سال پیش میبینیم. 

زیباترین صندلي و تختي که درموزه ملي ایران نگهداري 
میشود و سابقه چند هزارس‌اله دارد» درنقفش برجسته اي است 
از داریوش پادشاه هخامنشي که به نقش برجسته بزرگ بارعام 
مشهور است. پادشاه را درحالي که فرزندش خشایار پشت سر 
او ایستاده است نشسته برصندلي نشان میدهد. 

آتش و آتشکده نزد ایرانیان 

در افسانه هاي کهن آريايي از اوستاتاشاهنامه فردوسي 
بزرگ در رابطه با آتش و احترام آریاییان به آن اینگونه سخن 
رفته است که پادشاهي با « هوش و هنگ» روزي ماري در 
صحرا بدید . سنگي برگرفت تا مار را نشان رود» سنگ به مار 
نخورد بلکه به سنگ ديگري خورد و آذرخشي پدید آمد و از 
فروغ آن خارهاي اصراف شعله ور شد! هوشنگ شا از این 
دستيابي ناگهان خرسند و خندان و شادان شد و خداوند را 
ستایش و نیایش کرد و آن روز را روز جشن و شادماني خوانده 
و آتشي برافروخت و از همه خواست تا آن اتش هميشه بر 
افروخته باشد! 

هم آن و هم این سنگ گردید خرد 

فروغي پدید آمد از هردو سنگ 

دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ 

جهاندار پیش جهان آفرین 

نیایش همي کرد و خواند آفرین 

که اورا فروغي چنین هدیه داد 

همین آتش آنگاه قبله نهاد 

يكي جشن کرد آنشب و باده خورد 

«سده » نام آن جشن فرخنده کرد. 
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تمامي ادی‌آن جهان بسوي قبله‌اي نیایش مي‌کن ند يعنضي به 
هردین و آنيني که بنگریم براي خود جايگاهي داردکه رو بدان» 
خداوند را نسیایش مي‌کن ند. چنانچه در اوستاو شاهنامه آمده 
است. نخستین كسي که قبله‌اي براي نیایش پدید آورد پادشاه 
داراي هوش و هنگ ایران» هوشنگ بود. يكسويي و يكنواختي 
و توجه داشتن به يك مرکز ویژه براي هر تشکیلات ديني آييني 
يك ضرورت است. زیرا نخستین اقدام براي توجه دادن تمامي 
باورمندان به یسك نقطه4 و مرکز است. هیچ پیرو آنيني وقتي 
بسوي قبله خود نیایش مي‌کند. آن جایگاه را پرستش نمي‌ک ند 
بلکه از آن بعنوان یك امکان. ابزار و جایگاه جهت همبستگي و 
وحدت و همدلي جمعي بهره مي‌برد. اریاییان نیز از نخستین 
روزي که آتش را قبله خود کردند هرگز اتش را نپرستیدند» بلکه 
آن را بعنوان مظهعري از زندگي. نسور و روشنايي. انسرژي و 
قدرت پاس و محترم داشتهاند. 

امروزه همه میدانیم که بودن مأبرروي کره زمین به برکت 
وبودن کلوله آتشین بزرگ هستي يعني مهر و با خورشید است. 
اکر انرزي خورشید نباشسد. زندگي برروي کره زمین غیرممکن 
میشود. پس حضور آتش برروي زمین علیرغم هزار ويك حسن 
و موارد استفاده‌اي که درطول زمان داشته است. مظهري از 
عظمت. شکوه و زندگي‌بخش بودن است. با برافروختن مشعل و 
شمعي درخانه و کاشانه و یا با افروختن آتش در آتشکده‌ها: که 
این احترام آتش به تمام ادیان جهان منتقل شده است و مظهر 
كنوني آن شمعي است در تمامي ادیان خورشید مادر و مظهري 
اصلي و نخستین نسور روشنايي و آتش است. بدین رو ایین 
نخستین ايراني آنین مهر بوده است! 
۱ در روزگ‌اران کهن آتشکده‌ه‌اي بسياري در سراسر جهان 
آريايي از انسوي آبهاي درياي سرخ تا خلیج فارس و مدیترانه و 
دري‌اي خزر که بر اساس نوشته مورخین پیش از 120 کشور 
بوده است. برقرار بوده است. 

حتي تا چهارصد سال پس از تازش تازیان آتشکده‌هاي 
بسياري در پارس و آتورپات (آذربایجان) برپا بوده است. تعداد 
این آتشکده‌ها آنقدر زیاد بوده که جغرافیادان و مورخ بزرگ 
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«راستخري» نتوانسته است تعداد آنها را در حافظه خودنگه دارد[ 
استخري مي نویسد از هر شهر و روستايي که عبور میکردم که 
دست کم چند اتشکده در آنجا وجودداشت! آتشکده مهرنرسیان که 
آن را وزیر بهرام شاه مهرنرسي در دشستبارین فارس بنیاد 
نهاده بود تا قرنها پس از هجوم تازیان. آتشش شعله ور بود و 
آتشکده آذرگشسب در فراهان که تا اواخر قرن سوم هجوم تازي 
همچنان شعله ور بود. 

« ابن الفقیه» از وجود آتشکده‌هايي در وارستان قم و دیگر 
ولایات آن اطراف یاد کرده است. 

«ابن رسته» نسیز از وجود آتشکده‌هايي درنزديك حلوان 
یادکرده است و «یاقوت» در قرن هفتم آتشکده بزرگ آذرگشسب 
را درگزن که تازیان بخاطر نداشتن حرف گاف آنرا « شیز» مي 
نامند و در آذربایجان مي باشد یادکرده است. 

و نیز آتشکده کاریان که بارها آتتش آن توسط هجوم و فشار 
تازیان خاموش گردیده بود. در دوران یاقوت هنوز سرپا بوده 
وآتش آن فروزنده بوده است. 

از هزاران هزار قبله و آتشگاهي که نیاکان ما هزاران سال 
بسوي آنها نیایش کرده‌اند» امروزه تعداد 14 آتشکده بیشتر باقي 
نمانده است. :1 

 -1‏ آتشکده نیاسر در نیاسر کاشان.محل آتشکده در 
دامنه‌اي رو به رودخانه و محلي سرسبز واقع است که 
تقریبا کامل و سالم مانده است, 

آتشگاه مسجد سلیمان در خوزستان. جایگاه 
این آتشکده بسیار ویژه و استثنايي مسي باشد زیرا در 
زمان‌هاي گذشته آذرخش‌هاي طبيعي از زمین آن بیرون 
مي‌آمده است. که خود این مسنئله بیانگرآنست که در 
روزگاران کهن بگونهاي از نفت و گاز زمین آریاییان 
براي شعه‌ور نگهداشتن آتشکده بهره مي جستند. 
بویژه اینکه آتشکده تنها قبله نسبوده است بلکه مردم از 
آتشش هر آتشکده‌اي پسراي برافروختن آتش در درون 
خانههاي خود بهره مي‌برده اند. زیرا امکان دسترسي به 
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کبریت و یا گوگرد براي همه میسر نبوده است. و آنها 
حمل میکردند... 

3- آتشکده نیمور درنزديکي دلسیجان. نوع بناو 
ساختمان این آتشکده با دیگر جایگاه‌ها متفاوت است و 
ويژگيهاي خاصي دارد. 

4 آتشکده قلعه دختر بر فراز تپه مشسرف بر 
رودخانه و جاده درنزديکي زیارتگاه شاه جمال (جالسب 
است بدانیم که تمامي آتشکده هاي بزرگ و کوچك پیش 
از اسلام» امروز تبدیل به امامزاده و یا مسجد وبقعه 
هاي اسلامي شده است.) 

5 آتشکده جره در کنار سیاه فارس. این آتشکده 
نیز همچنان سرپا ایستاده است. 

06- آتشکده دب یگ ي درفارس ببا همین نام جره 
درجره فارس با عظمتي ديدني پابرجاست. 

7 آتشکده کازرون در فارس. 

8- آتشکده اصفهان. 

و آتشکده نقش رستم (کعبه زرتشت) 

0- آتشکده پاسارگاد درفارس 

1- آتشکده سنگي در فارس واقع درباغ بدره نزديك 
تخت‌جمشید (این محل امروز بعنوان زیارتگاه و با نام 
بي‌بي فاطمه مورد توجه مسلمانان است.) 

2- آتشکده کوشك درنط نز کاشان. این آتشکده مستل 
خيلسي از آتشکده‌هاي دیگر از سنگ و ساروج ساخته 
شده است, . 

3- آتشکده آذربایجان. 

4- آتشکده خانه کیوان که همان کعبه مسلمانان مي 
باشد 
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ی 


البته اینها آتشکده‌هایی بودکه درایران كنوني برجاي مانده است و 
گرنه آتشکده‌هاي بسياري در تاجیکستان افغانستان. پاکستان. 
هندوستان. آذربایج‌ان. ترکیه كنوني و قزاقستان و ازبکستان و 
ارمنستان و جاهاي دیگر موجود بوده است که امروزه آثاري هرچند 
اندك از آنها دربرخي مناطق برجاي مانده است . مهمترین آتشگاهي که 
امروزه مورد توجه جهانیان است و شهرت ويژه‌اي دارد «خانه کیوان» 
مي باشد که که تازیان بیش از اسادم آن را « بیت الزحل» و امروزه 
آنرا کعبه میخوانند. این آتشکده هنگامیکه سپاهیان ایران در هزاران 
سال پیش میخواستند از درياي سرخ عبور کنند. درمکه كنوني ساختند 
و پس از اینکه ایرانیان عربستان را ترك کردند و از یمن و مصر خارج 
شدند تازیان آنها را بازسازي نموده و « بیت الّه» نامیدند. 

درقرآن بوضوح تشریح شده است که «بیت الّه» (کعبه) توسط 
ابراهیم ساخته نشده است بلکه توسط وي و فرزندش آنجا نظافت شده 
است وپايه‌هاي ایوانش بالا رفته است که شرح کامل آن در ابتداي اين 
کتاب امد. 

«و عهد نا الي ابراهیم و اسماعیل آن طهرا بيتي للطانفین » ما از 
ابراهیم و اسماعیل تعهد گرفتیم تا خانه مرا براي طواف کنندگان پاکیزه 
کنند. (سوره بقره آیه 125) 

«و اذا پرقع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل رنبا تقبل منا» 
اسماعیل و پدرش پایه‌ها (دیوارها)ي خانه را بالا بردندگفتند پروردگارا 
ازما بپذیر... (سوره بقره آیه 127) 

پس بدرستي و وضوح روشن است که «خانه کیوان» بیش از 
ابراهیم وجود داشته است و فقط توسط ایشان و فرزندش آنجا نظافت 
شده است و ديوارهاي فروریخته‌اش بالا رفته است. 


اکتر آتشکده هايي که امروز آثاري از آنها باقي مانده است با برپايي 
خود وجود آنهارا گواهي میدهند. از جمله کعبه زرتشت که درنقش 
رستم واقع شده است و آتشکده آذربایجان که کارت پستالهاي این محل 
ها امروزه در ایران به فروش مي‌رسد.يك نوع معماري آتشکده ها با 
سنگ مکعب است. 

انسان ايراني از روزگاران کهن آتش. آب. نسیم و خاك و خورشید 
را پاس میداشته و آغاز بهار تابش نوروزندگي است. از آتش مهربان 
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خورشید که آبها را روانتر مي‌سازد و نسیم‌ها را روح نوازتر و خاك را 


رستني‌تر! 
۱ بخوانیم که در بیش از هزارسال پیش فردوسي بزرگر چه سروده 
سث * : 


چو بخت عرب بر عجم تیره شد 
همي بخت ایرانیان تيره شد 

بر آمد ز شاهان جهان را قفیز 
نهان شد زر و گشت پیدا پشیز 
همان زشت شد خوب و شد خوب زشت 
شده راه دوزخ پدید از بهشت 
دگرگونه شد چرخ گردون بچهر 
از ایرانیان پاك ببرید مهر 
بایرانیان زار وگریان شدم 
کزین پس شکست آید از تازیان 
ستاره نگردد مگر بر زیان 

چو با تخت منبر برابر شود 
همه نام بوبکر و عمر شود 

تبه گردد این رنج‌هاي دراز 
نشيبي دراز است پیش فراز 

ز پیمان بگردند و از راستي 
گرامي‌شود كژي و كاستي 
پیاده شود مردم رزمچوي 
سوار آنکه لاف آرد و گفتگوي 
کشاورز جنگي شود بي هنر 
نژاد و بزرگي نیاید به بر 

رباید همي این از آن آن از اين 
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زنفرین ندانند باز آفرین 

بد اندیش گردد پدر بر پسر 

پسر هم چنین بر پدر چاره گر 
شود بندة بي‌هنر شهریار 

نژاد و بزرگي نیاید بکار 

از ابران و از ترك و تازیان 
نژادي پدید آید اندر میان 

نه دهقان نه ترك و نه تازي بود 
سخنها بکردار بازي بود 

زیان کسان از پي سود خویش 
بجویند و دين اندر آرند پیش 
چو بسیار از این داستان بگذرد 
كسي سوي آزادگان ننگردد 
بریزند خون از پي خواسته 

شود روزگار بد آراسته 

دل من پراز خون شد و روي زرد 
دهان خشك و لبها پر از باد سرد 


بزرگان جهان در باره زرتشت چه میگویند؟ 
از همان روزگاران کهن که جهانیان با اوستا و پیام خردمندانه آن آشنا 
شدند. همواره آنرا ستوده اند! کمتر جايي مشاهده شده است که كسي 
توانسته باشد حتي انتقادي به آیین اوستا و زرتشت نخستین داشته 
باشد. با هم نگاههاي بزرگان جهان را مرور مي کنیم: 


ویلی دورانت : دین زرتشت. ديني با فروشکوه بود که همچون 
دیگر دینها که سرشار از درونمایه خونريسزي و بت‌پرستي و 
خرافه‌گرايي بودند. روي خوشي با این ناشایستها نداشت و پاک و پاکیزه 
بود. زردشت ایین دستور تلايسي را داده است که آنچه را برخود 
نمي‌پسندي. بردیگران روا مدار. خويشكاري هركسي سه سویه است: 1 
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- با دشمن چنان رفتار کن که دوست گردد. 2- بدجنس را به راستي و 
درستي رهبري و راهنمايي کن و نادان را به دانايي.3- و سومین بخش 
آن است که بزرگترین برتري پارسايي و پرهيزكاري است و پس از آن 
راستگويي وراست کرداري. 


سریپرسی سایکس: از دید من بسیار دشوار است که بتوان كسي را 
پیداکند. سروده هاي این مرد بزرگ بي گمان جاویدنیند و هیچگاه گرد 
سالها برچهره‌اش نخواهد نشست که آنرا پنهان دارد. 

ارزش سروده‌هاي زرتشت در پاكدلي گوینده و راستي بنياديني است که 
اوسخت باور داشته است. 

نیچه: زردشت بزرگترین پیامبر هوشمند و تیزهوشي است که پايه‌هاي 
گسترده اندیشه سازنده و مردمیش تاکنون براي باختر استوارترین 
ستون زندگي بوده است. اندیشه زردشت آموزشهاي بزرگي براي نيك 
زندگي کردن. نيك در پیوند بودن. نیكرفتار داشتن ونيك سخن گفتن و 
بالاتر از همه چگونه ارج و ارزش نهي به دیگران است. او هیچگاه 
در هیچ سخنش از به کاربردن پي‌درپي «راستي و درستي» خودداري 
نکرده وپیوسته همه مردم را بدین سو خوانده است. 


در سخن زردشت. شکوهي یافت میشود که در کمتر سخني میتوان 
یافت 


هرتسفیلد: پشتکار و کوششهاي خستگي‌ناپذی از فروزه‌ه‌اي 
درخشان ایرانیان مي‌باشد که برپایه راستي و درستي استوار شده است 
که همه آنها پرتوي از آیین شکو‌همند و پرفروغ زردشت است. 

وتین آمریکایی: زردشت از همه نگرها ستودني است. بیگمان مسیح 
پیرو او بوده واز اندیشه او بهره گرفته است. سه سخن رسا و روان و 
شکوهمند او: پندار نيك _گفتار نيك- کردار نيك. پایه و بنیاد همه دینها 
ست و هیچ خردمندي نتوانسته است چيزي بر آن بیفزاید. 

هرتل: از لا به لاي گاتها به خوبي روشن میشود که يك مرد تیزهوش 
و هوشمند. پرتلاش. نيك‌خواه. خیراندیش. مهربان» مهرورز. مهرجو. 
پاکدل» نيك‌کنش» سخن مي‌گوید که با خرد راست است و با دیگران نیز 
از روي راستي سخن مي‌گوید. 
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زردشت به هواداري از راستي و درستي و فروزه‌هاي نيك سر 
برافراشت و اسودگي و اسایش را براي مردم ارزو کرد. منش او در 
پایه بلندي و برفراز دانايي ساخته شده و دور از هرگونه سستي و 
زبوني که بیشتر مردم به آن دچارند. استوار گشته است. او از 
خونريزي و آزار» زبوني و خواري. بردگي و پستي و از آیین اهریمنان 
سخت رویگردان بود و با آنها پیکار میکرد. 


پروفسور میه: فروزه‌هاي ایرانیان باستان ستايش آمیزند. ولي باید 
دانست که انگیزه انها آموزشهاي نيك خواهانه و مردمي زردشت 
میباشد 


زردشت از منشي والا برخوردار بود که توانست بر دل مردم رخنه نماید 
وآنها را به سوي خود و آفریدگار مهربان و نيك خواهش بکشاند. 


ولتر: زردشت پیوند خود را با اهورا مزدا بیشتر برپایه دوستي استوار 
کرده بود. او از خداي خود باري و پشتيباني مي خواست. آنگونه که 
دوستي از دوست خود میخواهد. او در فروتني به اهورامزدا. پاکدل و 
یکرنگ بود. 


جکسون: بودا و کنفوسیوس و سقراط که جویندگان نور و فروغ و 
روشنايي بودند. از پايه‌هايي بلند و سرکشیده برخوردار بودند. ولي باید 
پذیرفت که زردشت از همه آنها بالاتر و والاتر وارزشمندتر بود. او بي 
گمان يكي از آموزگاران بزرگ خاوربه شمار میاید. 

پروفسور شدرخاور شناس سرشناس و بلندآوازه آلمانی: 
دوهزارسال است که میان آفریدگار و آفریده يك شکاف بزرگ و ژرفي 
در مغز ما باختریان یافت میشود که هیچگاه نتوانسته‌اند آنرا از میان 
بردارند. آفريدگاري پاك» اشويي شکوهمند و والا و این سو. آدمي 
بیچاره. زبون. پست. خوار. گناهکار و نیازمند مهر و آمرزش که آفریده 
نام دارد . تنها گاهي بوده‌اند خردمنداني که کوشیده‌اند به گونه‌اي این 
شکاف را که امید پرکردنش را هرگز نداشتند. بجهند. کوشش این گروه 
از اندیشمندان به بينشمندي پایان يافته است. در بينشمندي تلاش 
میشود تنش میان آفریده و آفریدگار از میان برداشته شود. 

شکوهمندي آیین زردشت در این است که هیچگاه چنین شكافي در آن 
یافت نمي شود و دربرخورد او با اهورامزدا نمیتوان جاي تهي دید. 
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گفتار زردشت از يك والايي شگفت انگیز و ستایش آمیز بينشمندي 
برخوردار است. او جدايسي میان آفریدگار و آفریده را چنان از میان 
برداشته است که در همان زمان که آدمي با اهورامزدا به سخن مي 
نشیند و براي او شکوهي میپندارد که میتواند او را از خدایش دور 
نماید» بسیار به او نزديك است. زیرا سخن گفتن با او بمانند گفتگوي دو 
دوست است که هردو با هم سخن را رهبري مي‌کنند. بنابراین وارون 
اندیشه ما باختر نشینان» میان آفریدگار و آفریده در آیین زرتشت. 
هیچگونه شكافي به چشم نمیخورد. 

در آیین زرتشت خدا دور از آدمي و برون از نيروي او و توانايي آگاهي 
او و دور از جهان هستي نیست. آفریده به سادگي اورا در ژرفناي 
زندگي روزانه خود مییابد و مي‌بیند. 

هوشمندي و هوشياري و دانايي و فرزانگي زرتشت آن است که از 
آفریدگار» چيزي شگفت آمیز نساخته است تا آدمي اورا از خرد دور 
ببیند و دسترسي به اورا با آه و ناله و زاري و لابه و یا با ستايشهاي 
زبونانه و نيايشهاي پستي آمیز و همراه خواري و سرسپردگي دریابد. 
همین کار خود شکوه والايي و خردمندي زردشت را نشان میدهد. 


پروفسور میلز: پیام و سخن زرتشت از ارزشي شکوهمند و والا و 
دلنشین برخوردار است. خود او داراي آنچنان منشي نیرومند و نهادي 
توانا ورفتاري استوار بود که توانست سخناني تا اين اندازه شیوا و گیرا 
و مردمي برزبان روان سازد و به دنباله آن شاه توانايي چون گشتاسب 
را به خود فریفته نماید. 

بارتولومه: نوآوري زرتشت که بسیار ستايش آمیز میباشد. در آن 
استکه به جاي خدایان بيشماري که یافت ميشد و دربرابر بت‌پرستي 
بت‌پرستان. يك آفریننده دانا يا اهورامزدا را جانشین کرد و از او خوبي 
و خوشي مردمان را درخواست نمود. 

مارتین هوگ خاورشناس آلمانسی: آیین زرتشت. کیش یکتا 
پرستي است که هیچ ديني دیگر از دیدگاه پاکي و آراستگي و مهر و 
راستي به پایه آن نمي رسد. این دین به راستي تاب‌ترین و پاکترین 
دینهاست. 
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هومباخ: درگاتها این سروده‌ي باشکوه زردشت. يك آفریدگار یافت 
میشود که اهورامزداي نيك خواه و خیراندیش است. آموزش هاي او 
برترین آموزشهاي نيك و برجسته درراه يك زندگي پاك و آراسته و 
درست و شایسته است که بازده‌هاي درخشان آن نيك آشکار میباشد. 
اورا میتوان يك استاد مهر و پاكدلي خواند که جز درراه راستي و 
درستي گام ننهاد و از اهورامزدا جز خوشبختي مردمان روي زمین را 
نخواست. 

گوته: دانشمند بلند آوازه آلماني» سخت فریفته گفتار و سروده‌هاي 
زرتشت بود و اورا مردي بسیار بزرگ و نوشته‌هایش را شکوهمند 
بازنمود کرده است. گوته. زرتشت را خردمندي به شمار میآورد که 
جهان خرد کمتر همانند اورا به خود دیده است. او در همه جا از کسي 
نام مي‌برد که هماره درانديشه خوشبختي و آسایش مردم بوده است و 
جز راستي و پاكدلي سخن نگفته است. 


۰ 0 ام ج 

نیبرک: زردشت بي گمان بالاتر و برتر ازيك پیمبر بوده که چنین 
سخنان شکوهمند و برجسته‌اي را برزبان روان کرده و با خردمندي 
وبینش کسترده. آموزش مهرورزي وبرادري و دوستي داده وبرنهاد 
راستي ودرستي تکیه نموده و انهارا راهنماي مردمان نموده است. 
میله فرانسوی: زرتشت هم در راه پالایش اندیشه آدمي و هم 
سازندگي جهاني که در آن زیست مي‌کندگام برداشت . او هم با قرباني 
کردن چهارپایان به پیکار برخاست و آنرا کاري ناشایست و ناپسند به 
شمار آورد وبا توانگران و گروه سرمایه دار جنگید و در راه آزادي 
نیروها و آدمیان تلاش کرد. 

او بزرگتر از آن است که بتوان درباره اش به گفتگو نشست. 

رودلف: با آنکه زرتشت از گروه توانگران و برجستگان بوده ولي با 
این رو هیچ‌گاه از هواداري تنگدستان و مردمان نیازمند و هم چنین 
کشاورزان و رمه‌داران دست نکشید و پشتیبان سرسخت آنان بود. سخن 
او دلنشین و سرشار از راه و روش مردمي است. 

توماس هاید: اين نویسنده بزرگ انگليسي درباره زرتشت مي گوید: 
که در آن منش او را سخت مي‌ستاید و اورا انديشمندي بزرگ به شمار 
میآورد. او مینویسد که خداوند زرتشت را براي مردم ایران برگزید. 
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زیرا ایرانیان از يك آگاهي بزرگي درباره خداوند برخوردار بودند. اين 
مردم با خرد. سزاوار مرد خردمندي چون زردشت بودند. 


مولتون: پیام زرتشت. چيزي جز آواي برادري برابري و مردمي و 
آزادي نبود. او يك آموزگار ارزنده‌اي بود که جز به آموزش مردمي نمي 
اندیشید. این فرزانگي و خرد به آشكارايي در همه سروده هاي ارزشمند 
او به چشم میخورد. 

زردشت میکوشید آدمیان را به راه راست رهبري نماید و راه راست 
جویان را به شنیدن پیام بزرگش آشنا و دلبسته نماید و نشان دهد که 
پيروي از آن زندگي جاوید را فراهم میآورد. 

زرتشت چون دیگران راه و روش و رسم آیین افسونگري و جادوگري 
وبيهوده‌گويي براي فریب مردم را نداشت وخودرا پيشواي ديني 
نمي‌دانست که با جهان ناشناخته در پیوند است . همه آوا و پیام او» 
آواي مردمي و آزادي و راستي بود که دردیگر آیینها چندان به چشم 
نمي‌خورد. 


التهیم: سروده‌هايي به اين ژرفنايي واستادي و با رواني بي‌همانند 
دراین دوران تنها از كساني برمیاید که نيك پرورش يافته باشند و از 
خانوادة نژاده‌اي باشند که از آموزش و پرورش نيك برخوردار باشند. 
سرودهاي زرتشت از یك مایه بنیادین بينشمندي و ادبي کم مانند 
بهره‌ور است که با دوران هند و اروپايي پيوندي ناگسستني دارند. بي 
پروا میتوان گفت که درونمایه گاتها از يك گفتار جهان برین برخوردار 
است که به اندیشه اين مرد بزرگ رخنه کرده و درآن جاي گرفته است. 
زرتشت انديشمندي یکتا و بي‌همتا و درشناسايي و روشن‌نگري بسیار 
برجسته و والا بود. از این رو پيشواي بي چون وچراي كساني شد که 
با زرف‌بيني و زرف نگري به جهان نگریستند و پایه‌گزار بينشمندي 
شدند 

ولتر: این نویسنده سرشناس و بدند آوازه فرانسوي درنیمه سده 
هیجدهم به ستایش زرتشت پرداخت و نوشت که او مردي والا و آزاده 
بود که سده‌ها پیش از «مسیح» به ساختن اندیشه‌ها و سازگار کردن 
مردم با هم و استوار نمودن پيوندهاي مردمي دست زد. او انديشمندي 
راستگو. راست‌کردار و پاکدل بودکه جز به نيکي و خوشبختي مردمان 
نمي‌اندیشید و جز به راه راست رهبري نمیکرد. او هیچ‌گاه براي 
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سودجويي گام برنمي‌داشت و هماره از یزدان خود راه خوشبختي و 
پاکي و نيكخواهي را براي مردمان و براي گمراهان درخواست میکرد. 
ژرف بيني و روشن‌نگري او از لابه لاي همه سروده‌هایش بخوبي 
آشکار شد. او مردي بسیار بزرگ بود باید گفت بسیار بزرگتر از آنچه 
که شاید ما بیندیشیم. 


لومل: اندیشه زرتشت از يك فلسفه والاي نيك كنشي و نيك سرشتي 
پرخوردار است تا ديني. گاتها از انچنان ژرفي انديشه‌اي توائا و از هنر 
ستایش آمیز شيوايي و رواني و رسايي سخن برخوردارند که نمیتوان با 
هیچ چیز دیگر همانند و برابر کرد و به سنجیدن پرداخت. زرتشت از يك 
پرورش بنیادین نيك‌کنشي بهره ور بود که در سروده‌هاي دلنشین به 
خوبي به چشم مي‌خورد. از این رو اورا بالاتر و والاتر از همه دیگران 
نشان میدهد. 

زردشت يكتاپرستي فرازمند و بلند پایه بودکه ارزش فراوان به رمه و 
گله میگذاشت و از ته دل آنها را دوست میداشت. از این رو هیچگاه 
نمیخواست که آنها را براي خدايي که نیاز ندارد قرباني کنند. او با 
سرسختي با ایین قرباني کردن. دشمني مي‌ورزید و نبرد میکرد. 

مزدا درسخن زردشت در چم دانا مي‌باشد ومزداپرستي درچشم ستایش 
دانايي و خرد است. او درست کردن خدارا به گونه آدمیان در اندیشه ها 
از میان برداشت. درسخن او شکوه آفریدگار هماره با ژرف‌ترین شیوه 
آشکار است. او هیچگاه با آه و ناله و زاري و لابه با اهورا مزدا به 
سخن ننشسته است و خود را خوار و پست و بیچاره نشان نداده است. 
درایین زردشت. پاكي و پارسايي وباور براي خودنمايي فریب نیست. 
هرکس باید منش و کردار نيك و شایسته داشته باشد و آنها را نشان 
دهد. هرکس باید درخود دگرگوني بنیادین پدیدآورد تا روان پاك و کردار 
نيك خودرا بتواند پیشکش اهورامزدا نماید. 

هرچند آئین اوستا يكي از چار ديني است که در قرآن برسمیت شناخته شده 
است و پیروان آين چهار آنین درممالك اسلامي مي بایست امنیت داشته 
باشند. اما بخشي از فقها و روحانیون همواره در طول تاریخ انسانهاي 
آزاده و فرهيخته بسياري را بجرم کفر و الحاد و ارتداد بقتل رسانده‌اند! 
حتي بزرگ مرداني چون « حافظ رند شیراز» که کافر نبوده بلکه متدین 
بوده است به آنین اوستا و خداشناس بوده است وخداترس! نیز شامل این 
گونه اتهامات شده است و چون شهدا و فرهیختگان بسیار ديگري در 
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تاریخ پر افتخار ایران» عین القضاه. سهروردي. ابن مقفع و... در پي حکم 
قوه قضانیه برهبري روحانیون اسلامي به قتل رسیده اند. 
72 
۰ ۳ ۰ ۰ ۳ ۰ 
پس از اسلام بزرگان بسياري پیرو اوستا بودند 
پس از اسلام هررچند پس از دو شرن مفاومت آنین اوستابه انسوي 
دري‌اي مازندران و هند رانسده شد. اما فرهیختگان و اندیشمندان 
بزرگي بودند که با حفظ ظاهر شعانر اسلام» دردرون و در سخن و 
کلام و چکامسرايي پیرو اوستا بوند و بسياري از این مهمربان 
یاران جان خودرا در راه اندیشه خود نهادند» از کسانیکه مبارزه 
مستحانه علیه تازیان را دنبال کردند چون ابومسلم خراساني و بابك 
خرم‌دین تا درياي فرهيختگاني چون شعوبیه. اخوان الصفاء عین 
القضات. سهروردي» حافظ و خیام و مولوي همه از پیروان اوستا 


۰ 


بودند. 
4 
دقيقي 
دقيقي پیرو اوستا بودو جان خود را در اين راه داد! 
چو يك چند گاهي برآمد بر اين 
درختي پدید آمد اندر زمین 
از ایوان گشتاسب تا پیش کاخ 
درختي گشن بیخ و بسیار شاخ 
همه برگ او پند و بارش خرد 
كسي که چنان برخورد كي *مرد؟ 
خجسته پي و نام او زردهشت 
که اهریمن بدکنش را بکشت 
دقيقي به محض اینکه شروع به سرودن شاهنامه مي‌کند مورد قهر 
و دشمني فقها قرار میگیرد و درجواني کشته میشود. 
فردوسي درباره دقيقي مي‌سراید: 
جواني بیامد گشاده زبان 
سخنگوي و خوش طبع و روشن روان 
به نظم آرم این نامه را گفت من 
از او شادمان شد دل انجمن 
يكايك از وبخت برگشته شد 
بدست يكي بنده برکشته شد 
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فردوسي 
و اما فردوسي این حماسه سراي بزرگ ايراني با آفریدن شاهنامه 
آنیسن اوستا و انسانهاي کهن آنرا که در طول هجوم و تازشهاي 
بیگانگان به سرزمین ما تقریباً نابوده شده بود را زنده کرد. 
چنانچه پیش از این نوشتیم اوستا 120 جلد کتاب بود که بر اشر 
تازش‌هاي ممتد بیگانگان نابوده شده بود. دقيقي و فردوسي با 
دسترسي داشتن به بخشي از اوستا که افسانه‌هاي کهن آريايي بود. 
توانستند شاهنامه را براي تاریخ و بشریت به ارمغان بیاورند. ... . 
اوستاي کهن بخش هاي بسياري داشته است: 


نیایشها 

افسانه‌هاي شهرياري 

آموزشهاي تاريخي 

آنين‌هاي زندگي 

آنين‌هاي جهانداري 

سروده‌هاي اهورايي 

جشنهاي ايراني 

فلسفه هستي. که فردوسي بخشي از آن را به نظم درآورده 
است. زیرا که وي نیز باور به اوستا داشست و اسلام دیسن 
ظاهري اوبود. مثل تمامي فرهیختگان ديگري که دراینجا 
به چند تن از آنها اشاره خواهیم کرد. 


زچهره بشدشرم و آئین مهر همي گرز بباريدگفتي سپهر 
همي بود سي سال خورشیدرا بدینسان پرستید باید خداي 
يكي مهر زرین بیاراستند پرستنده تاجور خواستند 

جز ازرسم و انین نوروز ومهر از اسپان و ز بنده خوب چهر 
ناصر خسرو 


ناصر خسرو فرهیخته بزرگ ايراني نیز خيلي زود از تفکرات تازي جدا شد 
و مبلغ انديشه خردگرايي و روشنايي و اوستايي شد: 

گفتند که موضوع شریعت نه به عقل است 

زیراکه به شمشیر شد اسلام مقرر 


ایزد چو بخواهد بگشاید در رحمت 
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دشواري آسان شود و صعب میسر 


از شاه زي فقیه چنان بود رفتنم 
کز بیم مور در دهن ازدها شدم 


مهدي اخوان ثالث 

م. امید» مهدي اخوان ثالث نیز از روزگار جواني خود متوجه اوستا شد و 
كتابي با عنوان: از این اوستا منتشر نمود و در روزگار پاياني عمر خود در 
سروده‌هاي تاريخي پیوند و پیوست خویش را به اوستا ماندگار کرد: 

ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم 

ترا اي کهن بوم و بر دوست دارم . 

هم اورمزد و هم ایزدانت پرستم 

هم ان فره و فروهر دوست دارم 

بجان پاك پیغمبر باستانت 

که پيري است روشن نگر دوست دارم 

گرانمایه زرتشت را من فزونتر 

زهر پیر و پیغامبر دوست دارم 

بشر بهتر از او ندید ونبیند 

من آن بهترین از بشر دوست دارم 

سه نیکش بهین رهنماي جهان است 

مفيدي چنین مختصر دوست دارم 

ابرمرد ايراني اي راهبر بود 

من ايراني راهیر دوست دارم 

نه کشت ونه دستور کشتن به کس داد 

از اینروش هم معتبر دوست دارم 


علامه طباطبايي بعنوان يكي از بزرگترین روحانیون معاصر ما كسي است که 
در پایان عمر متوجه آئین مهر و اوستا شد و سروده جاودان او با عنوان 
«کیش مهر» بهترین ارمغان پاياني او براي جهان آريايي بود. 

همي گویم و گفته ام بارها 

بود کیش من مهر دلدادة‌ها 

پرستش به مستي است درکیش مهر 

برونند زین حلقه هشیارها 
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فریدون مشيري: 
آفتابت که فروغ رخ زرتشت درآن گل کرده است 
آسمانت که زخم خانه حافظ قدحي آورده است 
کوهسارت که برآن همت فردوسي برگسترده است 
بوستانت که از نسیم سعدي جان پرورده است. 
همزبانان منند... 


۰ ۰2 مه ۰ 
ايراني هرکز اسلام را نپدیرفت 
آیا حافظ در پایان عمر پیرو آنین مهر و اوستا شده بود!محمد گلندام که 
از شاگردان و مریدان حافظ شیراز بوده است و تمامي غزلیات وي را 
او جمع آوري و نشر داده است درمقدمه غزلیات از حافظ بعنوان شهید 
یاد مي‌کند که در پي فتواي فقها به قتل رسیده است! 

درکتاب عرفات العاشقین نوشته اميرتقي الدین اوحدي میخوانیم که 
آنگاه که ماموران حکومت در پي فتواي فقها و حکم قوه قضاییه به خانه 
رند شیراز حمله نمودند تاوي را بازداشت نموده و بقتل برسانند. 
بانوان خانه حافظ تمامي آثار و نوشته‌هاي وي را درچاه ریختند تا 
بدست ماموران نیفتد. 
شمس الدین محمدحافظ شيرازي که دركودکي قرآن را حفظ نموده بود 
لقب حافظ را مثل دهها شخص دوران خود بدست آورد! حفظ تمامي 
قرآن عادتي شده بودکه کودکان در 10-8 ویا 12 سالگي آنرا وظیفه مي 
دانستند و در این سن وسال تمامي قرآن را از برمیخواندند و به دیگران 
آموزش میدادند. شمس‌الدین محمد در كودكي همراه با فراگيري علم و 
دانش و آموزش قرآن. دريك نانوايي نیز کار میکرد وبه کار خميرگيري 
مشغول بود. 
حافظ از همان نوجواني بعنوان «رندشیراز» مشهور شد واین بخاطر 
زيرکي و ذکاوت وي بود. از سويي حافظ ساکن محله شیادان شیراز 
بود که تقریبا مرکز شهر آن زمان محسوب میشد و بچه‌هاي آن محله 
بسیار زيرك و رند و باهوش بودند. 
«رند» درلغت بمعناي زيرك. هوشیار. آگاه به اسرار پنهان و واقف به 
علوم بسیار مي‌باشد و نیز به کسي گفته و میگویند که درونش پاکتر 
وپرهیزگارتر از ظاهرش باشد. 
چنانچه برخي از مورخین نوشته‌اند و از غزلیات حافظ برداشت میشود 
حافظ در نوجواني عاشق دختري بنام « شاخ نبات» میشود که دختر 
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پیشنماز محل بوده است و در همین هنگامه عاشقي. ذوق و شوق حافظ 
به غزلسرايي رشد مي‌کند ولي شوربختانه ملاي محل دختر خود را 
عروس مي‌کند و شمس‌الدین محمد در عشق نوجواني خود شکست 
مي‌خورد. 
از سويي دیگر استقبال مردم و خردمندان از غزلیات زيباي حافظ در 
سراسر جهان پارس زبان آن دوران از هند تا ایران و عراق موجب 
بروز حسادت ملاها و فقها علیه حافظ میشود و آنان را بجايي مي‌کشاند 
تا از هربیت و غزل او سندي بیابند براي محکوم کردن و تکفیر « رند 
شیراز» 
سلطان احمد جلایر حاکم بغدادکه با غزلیات « رند شیراز» آشنا شده بود 
از وي دعوت مي‌کند تا به دربار او رفته و شب شعري برگزار کند 
حافظ که برخلاف سعدي اهل سفر و راه دراز نبود از شاه بغداد پوزش 
مي‌خواهد و دعوت را رد مي‌کند: 
شاها 
جلوه حسن تو دل مي‌برد ازشاه و گدا 
چشم بد دور که هم جاني و هم جاناني 
گرچه دوریم بیاد تو قدح میگیریم. 
بعد منزل نبود در سفر روحاني 
محمود شاه پنجمین پادشاه بهمني دکن هند نیز هزینه سفري براي رند 
شیراز میفرستد و از وي براي شب شعري درهند. دعوت میکند. شمس 
الدین محمد. هند را به بغداد ترجیح داده و کفش و کلاه مي‌کند تا به هند 
برود. اما تا از بندر هرمز به كشتي مي نشیند با طوفاني شدن دریا 
مواجه گشته و از سفر به هند پشیمان مي‌شود «رند شیراز» غزلي را 
بعنوان سپاسگزاري و پوزشخواهي براي محمودشاه به هند مي‌فرستد: 
دمي با غم بسربردن جهان یکسر نمي‌ارزد 
به مي بفروش دلق ما کزین بهتر نمي‌ارزد 
شکوه تاج سلطاني و بیم جان درو درج است 
كلاهي دلکش است اما بدرد سر نمي‌ارزد 
بس آسان مینمود اول غم دریا ببوي سود 


111 
ایران» هفت هزار سال پيشینه تمدن 


9 


غلط گفتم که هر موجش بصد گوهر نمي ارزد 

هرچه نفوذ كلامي حافظ در جهان آن دوران بالاتر میرفت حسادت فقها 
نسبت به این رند شیراز نیز بیشتر میشد. 

حسد چه مي بري اي سست نظم بر حافظ؟ 

قبول خاطر و لطف سخن خدا دادست 

از سوي دیگر حافظ نیز پیش از پیش به ناداني» تزویر و بي‌پایه بودن 
افکار فقها پي مي‌برد وکم کم از انها و انديشه‌هاي آنها جدا ميشد و در 
غزلیات خود به افشاي آنها مي‌پرداخت: 

دور شو از برم اي واعظ و بیهوده مگوي 

من نه آنم که دگرگوش به تزویر کنم 

حافظا مي خور و رندي کن و خوش باش ولي 

دام تزویر مکن چون دگران قرآن را 

همانطور که آرام آرام شمس‌الدین محمد « رند شیراز» از افکار و عقاید 
فقها و ملایان دوران خودجدا و دور میشود. بسوي يك اندیشه جایگزین 
نیز نزديك میشود و در سروده‌هاي خود اعتراف میکند که در ابتدا از 
حقایق آگاه نبوده تا اينکه در پي آشنايي با انديشه‌هايي دیگر در معني بر 
او گشوده شده است: 

اول از تحت وفوق وجودم خبر نبود 

درمکتب غم تو چنین نکته دان شدم 

آن روز بر دلم درمعني گشوده شد 

کز ساکنان درگه «پیر مغان» شدم 

از آن زمان که فتنه چشمت بمن رسید 

ايمن ز شر فتنه آخر زمان شدم 

در پي توطنه‌هاي ملایان. بارها و بارها حافظ از شیراز رانده شد و او 
را تبعید نمودند. 

گر از این منزل غربت به سوي خانه روم 

دگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم! 
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اما پس از بازگشت از تبعید. باز اعتراقات رند شیراز در غزلهاي وي 
متبلور ميشود. 
گرمسلماني از این است که حافظ دارد 
واي اگر از پس امروز بود فردايي 
« مغ» در لغت به انسان اوستايي و با پيشواي آنین اوستا گفته و 
میگویند و « پیرمغان» به زرتشت نخستین و یا بزرگترین پيشواي آنین 
اوستا اطلاق میشود. 
حافظ در هنگامه پاياتي عمر خود بسیار به اين مسنله کشیده میشود و 
در غزلیات بسياري وفاداري خودرا به پیرمغان و «آنین مهر » اعلام 
مي کند: 
جام مي گیرم و از اهل ریا دور شوم 
يعني از اهل جهان پاك دلي بگزینم 
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند 
که مکدر شود آنینه « مهر آنینم» 
در این ابیات صریحا رند شیراز اعستراف میکندکه آنین و دی او 
«ميترايي» که همان « آنین مهر» است. 
و اما اسناد ميترايي و مهري بودن شمس‌الدین محمد شيرازي و پیرو « 
آنین اوستا» (پیرمغان) بودن وي در لابلاي غزلیات او با صراحتي ویژه 
بچشم مي‌خورد: 

بنده پیرخراباتم که لطفش دانم است 


ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست 


چل سال پیش رفت که من لاف مي زنم 


کز چاکران « پیرمغان» کمترین منم 
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من که گوشه میخانه خانقاه من است 


دعاي « پیرمغان» ورد صبحگاه من است 


حافظ جناب « پیرمغان» جاي دولتست 


من ترك خاكبوسي این در نمي کنم 


گر مدد خواستم از « پیرمغان» عیب مکن 


شیخ ما گفت که درصومعه همت نبود 


مرید «پیر مغانم» زمن مرنج اي شیخ 


چراکه وعده تو كردي و او بجا آورد 


و درجايي دیگر با صراحت مي‌گوید که درخرابات مغان نورخدا مي بیند: 
در خرابات مغان نور خدا مي‌بینم 

این عجب بین که چه از نوري وکجا مي‌بینم 

بسياري از شعرا ونامداران کهن ایراننیز صریحا اعتراف نموده اند که 
مسلمان نبوده بلکه خورشیدپرست که همان مهرپرست و ميتراپرستي 
بوده است آیین آنها بوده است. 

ابوسعید ابوالخیر- دیوان اشعار: 

کزچشم خداي بین نداري باري 

خورشید پرستشو نه گوساله پرست 


اي مقصد خورشید پرستان رویت 
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محراب جهانیان خم ابرویت 
اوحدي مراغه اي - دیوار اشعار: 


کافر از بهر چنین بت که تويي نیست عجب 
کز پرستیدن خورشید و قمر باز آید 


خاقاني شرواني- دیوان اشعار 


خورشید پرست بودم اول 

اکنون همه میل من به جوز است 
خواجوي كرماني - دیوان اشعار: 
دلم از زلف کژت جان نبرد زانك درو 
هندوانند همه کافر خورشید پرست 


تا برآمد زبناگوش تو خورشید جمال 
هرسر زلف تو خورشید پرستي دکرست 


راهب دیر که خورشید پرستش خوانند 
نیست جز حلقه گيسوي بتم زنازش 


زان روز که رخساره و چو خورشید تودیدم 
چون سنبل جز حلقه گيسوي بتم ز نازش 


خواجو گر از مهرت آتش پرستي پیشه کرد 
چون پرده بگشودي ز رخ عدر کناهش خواستي 


صانب تبريزي- دیوان اشعار 


زرپرستان بپرستند چو خورشید بلند 
کرم شب تابي اگر در دل زرین لگن 


از سایه ببرید اگر مهر پرستید 
از خود بگریزید اگر مرد خدایید 
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حسن هرروز به آیین دگر جلوه کنید 
هرسحر تکیه به بالین دگردارد مهر 


وفا دین من و مهربتان آیین من باشد 

رخم از قبله برگردد دگر از مهر و وفا کردم 
مشق نظاره روي تو مرا منظورست 

اگر از جمله خورشید پرستان شده ام 

عبید زاكاني- دیوان اشعار 


دماغ باده گساران زخرمي در جوش 
درون مهرپرستان ز عاشقي درتاب 


محراب جهانیان خم ابرویت 


فخرالدین عراقي- دیوان اشعار 


ما قبله خود روي چو خورشید تو کردیم 
هیهات که خورشید پرستیم دکربار 


ور زانکه به چشم من صوفي رخ او ديدي 
خورشید پرستيدي. در دیر» چو رهباني 


فروغي بسطامي- دیوان اشعار 


زان رو فروغي مي دهد چشم جهان را روشني 
کز دل پرسش مي کند خورشید تابان تو را 


مولوي - دیوان شمس 


ما چو خورشیدپرستان همه صحرا کوبیم 
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سایه جویان چو زنان در پس دیوار شدند 


پیش او ذره صفت هرسحر ي رقص کنیم 
این چنین عادت خورشید پرستان باشد 


همچون دزدان ز عسس من همه شب دربیمم 
همچون خورشید پرستان به سحر برباشم 


ما چو خورشید پرستیم بر این بام رویم 
تا نپوشد رخ خورشید زما ديواري 


نظامي گنجوي- اقبالنامه 


چو تابنده خورشید را دید زود 
به رسم مغانش پر ستش نمود 


نظامي گنجوي- مخزن الاسرار 


دفتر افلاك شناسان بسوز 
دیده خورشید پرستان بدوز 


اميرمعزي - دیوان اشعار 


اندرصفت خورشید پرستان شدم اينك 
زیرا که میان سخت به زنا ر بستم 


پیش تو برم سجده میان بسته به زنار 
تا خلق بدانند که خورشید پرستم 


سلمان ساوجي- دیوان اشعار 


همه ذرات جهان مي بینم 
به هوایت شده خورشید پرست 


سلمان ساوجي- جمشید و خورشید 
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زمویش رومیان زنار بستند 
زمهر رویش آتش مي پرستند 


شاه نعمت الله ولي- دیوان اشعار 


آفتابي مي پرستم لایزال 
مهر من هرکز نمي کیرد زوال 


عمادالدین نسيمي- دیوان اشعار 


خورشید پرستان طریقت چو نسيمي 
از فضل الهي همه در ظل مدیدند 


غالب دهلوي- دیوان اشعار فارسي 


همه به سوداي توخورشید پرستیم آري 
دل زمجنون برد آهو که به لیلا ماند 
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عارف قزويني نیز رسما پيوستگي خودرا به آیین اوستا با این سرود 
تاريخي خود اعلام میکند: 

اوستا ! بهین دستور دربار خدايي 
عارف قزويني 

چراغ راه دینش آفتاب است 

بهین دستور دربار خدايي 

شرف بخش نژاد آريايي 

دوتا گردیده چرخ پیر را پشت 

پي پوزش به پیش نام زرتشت 

به زیر سایه نامش تواني 

رسید از نوبه دور باستاني 
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چو من گردوست ميداري کشور خویش 
ستایش بایدت پیمبر خویش 
به ايمايي ره بیگانه جويي 
رهاکن! تابه کي این بي آبرويي؟ 
به چشم عقل آن دین را فروغ است 
که آن بنیان کن دیو دروغ است 
چو دین کردارش و گفتار و پندار 
نکو شد بهتر از آن دین مپندار 
به دنیا بس همین يك افتخارم 
که يك ايراني والاتبارم 
به خون دل زیم زین زیست شادم 
که زرتشتي بود خون و تبارم 
1 ۰ ۰ ۳ مه تا ۰ 
ایا اپرانیان وافعاء مسلمان شندند ( 

روزه‌اي آرام در آن روزگ‌اران که هیبست و شکوه دولت 
ساس‌اني. سرداران و امپراطوران روم را در پشست دروازه‌هاي 
قسطنطنیه به بیم و هراس مي‌افک‌ند. عربان نیز مانند سایر مردم 
«انسیران» روي نیاز به درگاه خسروان ایران میاوردند و در 
بارگاه كسري جون نیازم ندان و درماندگان مي‌آمدند و گشادکار 
خویش را از آنان مي‌طلبیدند. پیش از این نیز بدرگاه شهریاران 
ایبران جز از در فرماتبرداري درنیامده بودند. پیش از اسکندر 
«بیابان عرب» در زمره سرزمين‌هايي بود که به داریوش 
شاهنشاه ایران تعلق داشت. از آن پسس نیز سران و پیران قوم. 
بمردرگاه پادشاهان اران در شمار پرستاران و فرماتبرداران 
بودند. دردورهيسي که شاپور ذوالاکتاف هنوز از مادر نزاده بود. 
برخي از آنها ببحرین و كنارهاي درياي فارس بغارت آمده بودند. 
اما چنانکه درتاریخ‌ها آورده‌اند وقتي شاپور بزاد برآمد. آنهارا 
ادب کرد وبج‌اي خویش نش‌اند. در درگاه یزدگرد اول بزرگان 
حیره چون دست‌نشاندگان و گماشتگان ایران به شمار مي‌آمدند. 
در روزگ‌ار نوشیروان. تازیان سرزمین هصاماوران نیز مسثئل 


180 
سیاوش اوستا ( حسن عباسي) 


تازیان حیره خراجگزار و دست‌نشانده ایران بودند. باديه‌هاي 
ریگزار بي آب و نجد و تهامه را دیگر آن قدر و محل نبود که 
حکومت و سپاه ایران را بخویشتن کشاند. زیرا در این بيابانهاي 
بي‌آب هولناك خیال‌انگیز. از کشت و زرع و بازار و کالا هیچ 
نشان نبود. و جز مشتي عرب گرسنه و برهنه. که چون غولان 
و دیوان همه جا بر سر اندکي آب و مشتي سبزه. با یکدیگر 
درجنگ و ستیز بودند. از آدمي نیز درآنجا کس اثر نمیدید. جز 
آن بيابانهاي هولناك هراس‌انگیز بيآب و گیاه که به رنج گرفتن 
و نگهداشتن نمي‌ارزید دیگر هرجا از سرزمین تازیان ارجي و 
بهايي داشست ار از آن روم نبود در زیر نکین ایران بسود. 
وعربان که درین حدودسکونت داشتند بارگ اه خسروان را 
درمدانن کعبه نیاز و قبله مراد خویش میشمردند. در قصه‌هاست 
مي‌آمدند و از ستایش شاهنشاه مال و نعست و فخر و شرف 
بدست میاوردند. دراین روزها خود این انديشه هم که روزي 
تخت و تاج و ملك و گاه خسروان دست فرسود عربان بينام و 
نشان گردد و كساني که به بندگي و فرماتبرداري ایرانیان بخود 
مي‌بالیدند» روزي تخت دیهیم شاهان و ملك و گاه خسروان را 
چون بازيچه‌يي بي‌ارج و بها به کام و هوس زیرو زبر کنند هرگز 
بخاطر كسي نمي‌رسید. اما درست در همین روزگاران که ضعف 
معنوي و روحاني نيروي ظاهري و جسماني دولت ساساني را از 
درون مي‌خورد و میکاست. نيرويي معنوي. بزرگ و بالنده از 
درون ريگزارهاي فقر هولناك بیابان عرب پدیدآمد و اندك انسدك 
بالید و فزوني یافت تا سرانجام شکوه و قدرت کسانیکه پنجه 
برپنجه روم میزدند و بزور بازو پنجه آنان را میتافتند»دستخوش 
تازیان گشت. 

صحرانشینان 

جزیره خشك و بي‌آب وگیاه عرب. با آن هواي گرم و سوزاني 
که همهجا در جاهاي کوهستاني آن هست البته براي زیست مردم 
جايسي مناسب نبود. از اینن رو بودکه از دیسر باز تمدن و فرهنگ 
درآنجا جلوه‌يي نکرده بود و گذشته از پاره‌يي نقاط که از آب و 
گیاه بهره داشت یا جاهايي که برسر راه تجارت واقع بود در 
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سراسر این بیابان فراخ زندگي شهرنشيني هیچ جا رونق نیافته 
بود. 

گذشته از نواحي كوهستاني جنوب که از یمن تا عمان امتداد 
داشت. درکناره‌هايي بادیه» مجاور شام و بین‌النهرین نیز از قدیم 
شهرهاي کوچك میبود که اعراب درآن ها سکونت میداشتند. 
شهرهايي مانند مکه و یثرب وطایف و دومه الجندل نیز جنبه 
بازرگاني داشت و برسرراه تجارت بود. باقي این سرزمین 
پهناور جز ريگهاي تفته و بيابانهاي فراخ چيزي نداشت. و اگر 
گاه چشمه‌يي کوچك از خاك مي‌جوشید و سبزه‌يي پدید مي‌آمد 
عرب بیابان نشین باشترها و چادرهاي خویش همانجا فرود 
مي‌آمد. زندگي این خانهبدوشان بیابانگرد البته بغارت و تطاول 
بسته بود ودر سراسر صحرا. قانون جز زور و شمشیر نبود. 
عربان که از دیرباز درچنین سرزميني مي‌زیستند ناچار مردمي 
وحشي‌گونه و حریص و مادي میبودند. 

جز آزمندي و سودپرستي هیچ چیز در خاطر آنها نمي‌گنجید. 
هرگز از آنچه مادي و محسوس است فراتر نمي‌رفتند و جز به 
آنچه شهوات پست اسان را راضي مسي‌ک ند نمي‌اندیشیدند. از 
افکار اخلاقسي آنچه بدان مینازیدند مروت بود و آن نیز جز 
خودبيني و کينه‌جويي نبود. شجاعت و آزادگي که در داستانها به 
آنهانسبت داده‌اند همان درغارتگري و انستفام‌جويي به کار مسي 
رفت . تنها زن و شراب و جنگ بود که در زندگي بدان دل بسته 
بودند. 

از اینها که مي‌گذشت دیگر هیچ توجه و عنايتي به عالم معني 
نمیداشتند. آداب و رسوم زندگي شهري را بسه صیچوجه4 
نمیتوانستند بپذیرند. درغارتها و چپاولهايي که احیانا برشهرهاي 
مجاور مي‌کردند همه جا با خود ويرانسي و فساد مي‌بردند. از 
وحشي‌خويي و درنده‌طبعي بسا که بقول ابن‌خلدون سنگي را از 
بسن عمارت برمی‌کندند تا زیر دیگ بگذارند يا آنکه تير سقف را 
بیرون مي‌کشیدند تا زیر خیمه نصب کنند. 

این فرمانسروایان صسحراکه از تمسدن و فرهسنگ بسي‌بهره 
پوده‌اند در دوره‌يي که تمدنهاي بزرگ دنياي قدیم شکوه و 
عظمت تمام داشته است. اگر جز قتل و غارت و رهزني كکاري 
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داشتهاند حفظ راه‌هاي بازرگاني و بدرقه کاروان‌هاي تجارتضي 
بوده است. بنا براین هرچند استیلا براین صحراهاي فراخ ب يآب 
و گیاه آن قدر نداشته است که دولتهاي بزرگ قدیم چون مصر و 
بابل و ایران و روم بدان چشم طمع بدوزند. امابراي حفظ جان 
قافههاي تجارتي» هم از دسر باز کشورگش‌یان قدیم این 
فرمانسروایان صحرا را بخدمت خویش مي‌گرفت‌ند. در تاریخها 
هست که وقتي کمبوجیه پادشاه هخامنشي لشگر به مصر برد 
اعراب را واداشست که دربادیه بسراي سپاه اوآب تهیه کنند و در 
برخي از جنگهايي که ایرانیان با يوناني‌ها کرده‌اند نیز اعراب 
جزو سپاه ایران به شمار مي‌آمده‌اند. بدینگونه در روزگاران 
کهن عرب را شاني و قدري نبود. شهري و تمدنضي نداشست و 
محیط زندگي او نیز پیدایش هیچ نظام و تهذيبي را اقتضانمي 
کرد. معهذا اگر در کناره‌هاي این بیابان فراخ شهري و واحه‌يي 
بود. از برکت تربیت و تمدن روم يا ایران بود. چنانکه نزاع و 
رقابت مستمري که همواره بین ایران وروم درکار بود » دولتهاي 
غسان و حیره را پدید آورد. غسان درکنار بادیه شام بود و دولت 
روم آن را دربرابر ایران علم کرده بود. حکومت ایران نیز دولت 
حیره را درکنار بادیه عراق بوجوداورده بود تا هم دران حدود از 
«اصطکاك» مستقیم دو دولت جلوگيري کند و هم در جنگ با 
روم مددکار ایران باشد. 

اما نفوذ ایران برعرب منحصر به امارت حیره نبود. از همه 
قبایل وطوایف گردنکشان و بزرگان عرب به درگ اه پادشاهان 
ساساني روي نیاز مي‌آوردند. گذشته از اینها یمن نیز از روزگار 
نوشیروان دست نشانده ایران بود. مطالعه در تاریخ حیره و یمن 
نشان مي‌دهد که ایرانسیان در آن روزگ‌اران عرب رابه هیچ 
نمي‌گرفته‌اند و هرگّز از جانب آنها هیچ انديش‌يي نداشته 
اند.(دوقرن سکوت استاد زرین کوب). 


نظام ساسانیان دچار ضعفهاي تاريخضي شده بود و روحانیون 
ديني ایران از رنج و درد وشکنجه مردم دور شده بودند. بدین رو 
شمشیر خشك. نیز و برنده تازیان تو انست از مداین تا نهاوند را 
از دم خود بگذراندو سپاه پرشکوه ايرانسي را به خضاك و خضون 
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بکشد و زنان مارا به کنيزي بکش‌اند و مردان مابه بندگي 
(موالي) اعسراب تبدیل شوند مولا و تازیان سرور شوند!! اما 
ايراني‌ها خيلي زود توانستند يك انشعاب بزرگي در اسلام بوجود 
بیاورند! هرچند همان هنگام سعدین وقاص از سرداران سپاه 
اسلام. ایین اسلام را رها کرد و به معبدهاي اوستايي پناه آورد و 
پیرو زرتشت شد! 
ایرانیان نیز که عامل اصلي ترور سه خلیفه بودند خيلي زود 
انشعابي بزرگ در اسلام بوجود اوردند و آنرا تشیع نامیدند!! 
يعني هم نام اسلام را به کناري نهادند و هم كکسي را به عنوان 
رهبر تشیع پذیرفتند که با تمامي جناحهاي تازیان جنگیده بود! 
هرچند خوداو به دست يك ايراني کشته شده ! 
تِ این ملجم مرادي يك ايراني بودکه امام علي را ترور کرد. 
- فیروزان (پیروزان) نیز از سرداران سپاه ایران بود که عمر را 
ترور کرد. در ترور عتمان نیز هرچند توده‌هاي مصر نقش 
موثري داشتند. اما ایرانیان درجهت سازماند هي آنها بسیار فعال 
بودند 


ایرانیان با آفریدن تشیع نظام پادشاهي و حکومت وراثتي ايراني را 
به اسلام تحمیل کردند و دلیل اصلي پشتيباني ایرانیان از امام علي بدین 
خاطر بود که وي با تمامي یاران و عشقهاي پیامبر اسلام جنگیده بود. 
امام علي در دوران خلافت و حکومت خود که حدود 5 سال بود سه 
جنگ بزرگ انجام داد که ایرانیان انتقام قادسیه و مداین و نهاوند را در 
آن جنگها دیدند و بسیار شادمان شدند و وي را به پادشاهي و پيشوايي 
برگزیدند. و امام علي که خود هوادار سه خلیفه بود وحتي فرزندان 
خودرا به نامهاي آنها نامیده بود را مخالف سرسخت آنها تعبیر 
مي‌کردند. !! 
يكي از جنگهاي امام علي با معاویه بودکه خاندان او در هجوم به 
ایران نقش بسیار مهمي داشتند. این جنگ با عنوان صفین درتاریخ ثبت 
شده است که اکثر سرداران سپاه معاویه نیز از جمله كساني بودند که 
درهجوم به ایران شرکت داشتند. 
جنگ دیگر با عايشه همسر زیبا و دلبرباي پیامبر اسلام بوده 
است که سرداري سپاه اورا 2 تن از بهترین یاران پیامبر اسلام 
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به عهده داشته اند. طلحه و زبیرا! این 2 تن القاب بزرگي نیز 
از پیامبر اسلام گرفته بودند و پیامبر اسلام آنانرا از ساکنان 
بهشست خوانده بود. این دو تن در جنگ باامام علي جان 
سپردند. اما خانم عایشه موردعفو امام علي قرار گرفت . 
عایشه توسط پیامبر اسلام عنوان ام‌المومنین (مادر باورمندان 
و مسلمانان) و حمیرا را به خود اختصاص داده بود. اما امام 
علي علیه وي شمشیر کشید و جمع بسياري از سربازان وي را 
به قتل رسانید. 

جنگ دیگر امام علي با گروهي از سپاهیان خودش بود که 
بسیار متدین ومتعصب نسبت به اسلام بودند. در پس شکست و 
یا حکمیت امام علي در جنگ با معاویه. از صف او خارج شده 
و برعلیه وي شمشیر کشیدند و امام علي تمامي آنان را که 
پيشاني‌هایشان از سجده پینه بسته بود را از دم تیغ گذراند و 
همگي را به قتل رساند! 

ایرانیان وقتي مشاهده کردند که امام علي نخستین عربي بود که 

شمشیر بر علیه تازیان کشید و تمامي کسانیکه افتخارات بسياري در 

قتل عام ایرانیان داشتند را از دم تیغ خود گذراند و آنها را کشت. 

عاشقانه به او مهر ورزیدند و فرزندان او را چنانچه در سنت ايراني 

رسم بود به پادشاهي (امامت) پذیرفتند! 


این پذیرش بعد از امام حسن و از فرزندان امام حسین شروع شد!! 
دلیل اصلي اینکه ایرانیان فرزندان امام حسین را به رهبري 
نپذیرفتند. صلح و سازش ایشان بود با معاویه! که در هجوم به 
بر علیه بني‌امیه شمشیر مي‌کشد و به جنگ آنها میرود و درهمان 
راه نیز جان میدهد. جانبازي امام حسین درجهت نبرد با مهاجمان به 
ایسران و ايرانسي بودن همسر وي (شهربانو) موجب میشود تا 
پادشاهي ورائتي ايراني با عنوان امامت و ساختن تشیع وارد اسلام 
شود و يك اسلام اعتراضي ايراني ساخته شود! ارقام شش و هفت 
امامي و 12 امامي و بسياري موارد ديگري که ایرانیان را وارد 
تشیع کردند. نوعي مبارزه با اسلام و مسلماني اعراب بود که 
سمبل‌هاي اوستايي را نیز به اين بهانه‌ها به تشیع منتقل کردند.. 
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ی 
شهادت) 1- اشهدان لااله الاللّه 2 اشهدان محمد رسول اه ! ایرانیان 
اصلي ترین شعار اسلام را از 2 به 3 رساندند و اضافه کردند اشهدان علي 
ولي ال ! و عنوان ولي از رسول بالاتر است يعني با اضافه کردن این 
شعار به علي درجه ومقامي بالاتر از پیامبر اسلام دادند. زیرا رسول يعني 
كسي که پيغامي مي برد اما ولي الّه يعني كسي که ازطرف الّه حکومت 
مطلقه مي کند!! بعد شکل گيري علویها وعلي اللهي ها نیز درهمین راستاي 
ضدیت با اسلام وجعل اسلامي ايراني بوده است! 
پس از 12 امام نیز تمامي خردمندان و پژوهشگران ايراني تا 
جايي که میتوانستند اعلام میکردند که مسلمانان نیستند و یا 
اعلام میکردند که پیرو آیین مهرو اوستا هستند و يا هم با 
برتري دادن به آیین مهرو اوستا مهر تایید خودرا به آیین اوستا 
و ایین کهن ایران مينهادند. 
نامهاي تازي میان ایرانیان 
آماري که اخیر در ایران منتشر شده است کتابهاي تاريخي که در ایران 
چاپ و پخش میشود حدود 40 درصد از بازار کتاب را به خود 
اختصاص داده است . يعني ایرانیان توجه بسیار بالا و بزرگي به تاریخ 
و پيشینه و گذشته خود داشته و جستجوگر شناخت گذشته خود 
مي‌باشند! 
هرچند در سالهاي نخست انقلاب کتابهاي دينضي و بویژه 
اسلامي خریداران بسياري داشست و پس ا زچندي دههاسازمان 
و تشکیلات ديني و دولتي هزاران هزار کتاب را از تاریخ اسلام و 
غیره چاپ کرده و بطور رایگان در اختیار مردم داخل وخارج از 
کشور قراردادند» اما خيلي زود مردم بسوي تاریخ گذشته خود 
روي آورده و کتابخوانسي باستاني!! رایسج شد! جدا از كتابخواني 
باستاني. کتابهاي بسياري از کساریج و تحسیل و تقتندا و تقعجصین 
مسائل اسلامي بودند از زبانهاي دیگر بویژه عربي ترجمه شد 
که نسبت به جو صددرصد شيعي سالهاي قبل مردم با افکار و 
آراء مختلفي دررابطه با اسلام نیز آشنا شدند. 
همراه و همزمان با این توجه ویژه به تاریخ کهن ايراني 
انفیشیدن و تام ايراني برگزیتن نیز از:مسالهای 60 دز ایران رفتد 
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کرد. بگونهاي که انك حدود 45 درصد نامهايي که هموطنانمان 
در داخل کشور براي فرزندان خود انتخاب میکنند صددرصد 
ايراني است. ودرصد نامه‌اي ايرانسي درخضارج از کشور به 65 
درصد میرسد! 

بالارفتن رشد فکري مردمان ماطي این سالهاي اخیر و 
تحمیل فراگّيري زبان عربي در مدارس جمهوري اسلامي موجب 
شد تا هموطنان مابه ریشه و معني برخي از نامهاي غيرايراني 
پي‌برده وتلاش کنند تا هر چه بیشتر از نامهاي زیبا وپرمعناي 
ايراني بهره ببرند و واقعاً طي قرنها نیاکان ما بخاطر آگاه نبودن 
از معني‌هاي برخي از نامها. شاید ستمي تاريضي به فرزندان 
خود میکرده‌اند. البسته چون زبان عربي زبان مادري مردم ما 
نبوده است و هجوم بیگانه موجب شده بود تاخودآگاه برخي از 
واژه‌هاو نامهاي نادرست بر تاریخ و فرهنگ و جوامع و 
خانواده‌هاي ما تحمیل شود! 

مثلاً غلام نامي است و یا شاید بهتر باشد بگوییم پیشوند 
برخضي از نامهايي است که هرکز در زب‌ان عربي از آن استفاده 
نمي شود. اما غلامعلي و غلامحسین و غیره درمیان ما ایرانیان 
بسیار رایچ بوده است! 

من بسسياري از كشورهاي عربي را گشتهام!! دوس تان 
بسياري دارم که از کشورهاي عربي هستند و هرگز یك عنصر 
عرب را ندیده‌ام که اورا غلام بنامند! و این بدین خاطر است که 
اعراب معني غلام را مي‌دانند و ما نمیدانستهایم. غلام از ریشه 
غلم مي‌آید که به معناي بهره‌وري جنسي است! و غلام بسه 
پسربچه‌هايي مي‌گفت ند که اعراب از آنه ا استفاده جنسي 
مي‌نموده‌اند! بغلط به ما گفته‌بودند که غلام يعني نوکر وبرده و 
بنده! درصورتیکه درزیان عربسي. عبد میشود برده و نوکر را 
خادم میگویند! غلام وکنسیز همطراز و همراهند!! از کنسیزان نیز 
بهره جنسي وخانگي مي‌برده‌اند و از غلام بچه ها نیز!! 

بسياري از نامهاي عربي که درمیان ما ایرانیان رایج است 
درمیان اعراب اصیل (عربستان سعودي. كشورهاي خلیج 
فارس..) ابدا متداول نیست! هر‌چند امکان دارد که این نامها 
درمیان شیعیان مورد استفاده قرار بگیرد. آنهم بعنوان عشق 
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وتعصب ويژه‌اي که نسبت به برخي از شخصيتهاي تاریخ اسلام 
داشته و دارند. اما بدون شك اگر پدرومادري باريشه این گونه 
نامها ومعناي آنها آشنايي میداشته‌اند هرگّز نامه‌اي نازیبا را 
بعشق شخصيتهاي تاريخي برروي فرزندان خود نمي‌نهادند. 

با هم به معني چندنام نگاهي مي‌اندازیم که نتیجه سالها 
پژوهش و کنکاش مي‌باشد: 

ام کلتوم: ام يعني مادر و کلئوم به فرزند خيکي و چاق اطلاق 
میشود 

حفصه: هسته خرما و پا زن سیاه و زشت 

خدیجه: به سقط جنین شتر میگویند 

بتول: زني که هوس مرد و همخوابگي دارد 

سمیه: از سم مي آید و به اندازه زهري که در چيزي باشد 
میگویند. 

سکینه: که مسکین نیز با این نام هم خانواده مي‌باشد. به 
بانوي گدا و خوار و بیچاره میگویند 

رقیه: که از ریشه رق مي‌آید. به معناي افسون و جادو و 
نیرنگ است. 

عذرا: به هرآن چيزي که سوراخ نشده باشد میگویند. 

فاطمه: از فطم مي‌آید و به بچه شتر ماده از شيرگرفته‌شده‌اي 
میگویند. 

جعفر: ماده شتري که شیر بسیار داشته باشد. 

ذبیح: به هرچارپايي که گلویش را ببرند میگویند. ذبسح شده 
يعني گلو بریده 

باقر: که از خانواده بقره مي‌باشد به گاو نر چاق میگویند و 
اعراب جاهلي به کسي که خيلي چیز مي‌فهمیده است نیز میگفته. 
باقرالعلوم يعني طرف همچون گاو چیز میداند. 

عباس: از عبس مي‌آید به معناي اخمو. ترشرو. ترسناك و 
بدخود 

عثمان: بچه مار 
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کاظم: از کظم مي‌آید و به معناي لال بودن» گنگ و بي‌زبان و 
خاموش 

هاشم: به نان فروش دوره‌گرد مي‌گفته اند! 

حیدر: این نام مخلوطي است از عربي و پارسي. حي يعني 
زنده و در يعني دریدن! حیدر به كسي گفته اند که انسانها را 
زنده زنده پاره میکرده است. 

صغري: کوچك و پست و اصعغر نیز از همین خانواده و ریشه 
صغرا است. به معناي کوچکتر! 

البته نامه‌اي ديگري چون کلب علي. کلبحسین و غیره نیز 
رایچ بوده است که کلب يعني سگ و کلب علي بعني سگ علي و 
سك حسین و غیره. اینها نمونه اندکسي بود ازمعنضي برخضي از 
نامهاي تازي که درمیان ما ایرانیان قرنها رایج است. ما کمتر از 
معني آنها آگاه بوده ایم و کلاً این گونه نامها نوعي توهین 
وتحقیر بوده است براي هرعنصر ايراني همچنانکه درقرنهاي 
نخست هجوم تازیان به ایران» مارا برده و موالي میخواندند و 
خودشان را مولا! و براساس همین تفکر و اندیشه بودکه نامهاي 
نازي‌باي عربي را نیز برما تحمیل کردند! همچنانکه با رایج 
نمودن واژه و لقب و با عنوان آقاکه عربي آن میشود سید!! به 
طور غلط به ما فهم‌اندند که سید بودن يعني نواده پیامبر اسلام 
بسودن! یسك پنجم درآمد هر ايرانسي نیز در بست باید دراختیار 
تازیان قرار بگیرد و چون سید بودن یك برتري اجتماعسي و 
اقتصادي را از آن دارنده این عنوان میکرد. تعداد سیدها نیز در 
تاریخ ما فراوان شد و تابه امروز برجاي مانده است. وکلاً 
نوعي تبعیض اجتماعي میان تازي و ايرانسي برعنصر آزاده 
ايراني تحمیل شده است! دررابطه با نادرست بودن نسبت این 
همه سیدها با پیامبر اسلام و نوادگان دختري ایشان (فرزندان 
فاطمه) اخیراً در ابران تحقيقاتي بعمل امده است که دفتر ولایت 
فقیه از انتشار آن جلوگيري نموده است. 

در این پژوهش آمده است که کلاً پیامبر اسلام پسري نداشست 
که بعنوان وارث ایشان تداوم بخش نسل ایشان باشد! خانم 
فاطمه همسر امام علي مادر امام حسین و امام حسن بوده‌اند. 
امروزه از تبار امام حسن را طباطبايي میخوان‌ند و از تبار امام 
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حسین را حسيني. تثابست شده ست که ريیشه بسياري از این 
خانواده‌ها به مدینه و فرزندان فاطمه نمي‌رسد. درهمین پژوهش 
و تحقیق تاريخي آمده است که سيدهاي بسياري باعنوان 
موسوي هستند که گفته میشود نوادگان امام موسي ک‌اظم 
مي‌باشند. چنانچه درتاریخ آمده است و همه مورخین نیز آنرا 
گواهمي کرده‌اند. ام‌ام موسي هرگز همسري دانهي ی عقدي 
نداشته است. زیرا ایشسان از جوانسي به زندان رفته است و 
درزندان نیز چشم از جهان فروبسته است. 

در این پسژوهش آمده است که بسياري از تروتم‌ندان و 
روساي قبایل و زورمندان وفرماندهان سپاه خود را سید خوانده 
گوا هي‌نامه‌هايي را نیز تدوین نموده‌اند تا اولاً از موالي بودن به 
مولا شدن ترقي پیدا کنند و هم از عدم پرداخت خمس که يك پنچم 
درآمد بوده است بهره‌مند شوند و از آن سو يك پنجم درآمد دیگر 
ایرانیان را نیز از آن خود سازند. 
سخنان کوتاه. چرا غ راه « این وصیت من است [» 

ازسیاو ش اوستا 

اهورامزدا خداي دانا» توانا و مهربان انسان است. 

- آري معمار بزرگ هستي « خداوند» « اهورمزدا» و .. وجود دارد. اما 
فراتر و يا فروتر از آن هرچه بگویند دكاني براي كاسبي و یا افسانه‌اي بیش 


نیست !1 


ت‌ 


۲ - اهورامزدا نه اهریمن را آفریده است ونه آتش جهنمي را براي ما فراهم 
اورده است. 


تمامي کتب وگفته‌هاي ديني جهان را به سه سخن: 
نيكي در پندار» گفتار و کردار نيك بفروش. 

هستي را با خرد بنگر و خدا را با دل, 

- بزرگترین سرفرازي باور به خداوند است. 

- خداوند هیچ نياز ي به انسان ندارد. 

- انسان ازنگاه رواني نیازمند خداوند است, 

خداوند بزرگ اوستا؛ شکنچه گر نیست. 


- مشورت با بانوان نیکو است. 
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- هرتسلي آگاهتر از نسل پیش است. 

دشمن دانا | زدوست نادان بهتراست. 

-تن را با ورزش و روان را با دانش پرورش دهید. 

- نابخردان خودرا داناترین و بزرگترین و برترینها میدانند. 

- راستي با یاران دوستي را پایدار میکند. 

مهرورزي دل و روان را شاد میکند. 

-با مردم نيكي به اندازه تا بدهکار نشوي. 

- خردمندان خودرا در برابر هستي و ناشناخته‌هایش کوچك میدانند. 

بدون برنامه روز را شب نمودن کشتن زمان و عمر است. 

دشمن دوست نما چنان کند که هیچ دشمني نکند. 

نصیحت دشمن را مپذیر اما بخوبي گوش کن! 

خردمندان نمیجنگند! گفتگو میکنند! 

- گفتگو نمودن با رقیب و دشمن برتر از جنگیدن است. 

- عشق به هرکس! عیب آن کس را میپوشاند! 

- از خداوند خردمندي و تندرستي بخواهیم! 

- وجدان ما دادگاه و دوزخ ماست. 

-میان خدا و انسان هیچ واسطه‌اي نیست. 

- خداوند عادل آنست که در میان میلیاردها انسان.کس ویا كساني را 
بعنوان بهترین برنگزیند. 

خداوند عادل آنست که درمیان زبانهاي جهان. زبان خاصي را بعنوان 
برترین معرفي نکند! 

- خداوند بیکار وبازیگر نیست تا براي نشست و برخاست و روابط 
خانوادگي مردم مرتب پیام و بیانیه نازل کند! 

- ایران در زمان هخامنشیان بر بیش از 120 کشور جهان حاکم بود. 

-مصر. عربستان» یمن از جمله این کشور ها بودند. 

کعبه آتشکده ایست بنام خانه کیوان که درزمان هخامنشیان بنا شده است. 

- کعبه زرتشت درنقش رستم که شبیه کعبه مکه «خانه کیوان» میباشد 
بهترین نمونه ايراني بودن کعبه مکه میباشد. 
خدا با ماست! پيروزي و بهروزي با ماست! 
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ی 


4 مر مه "۳ 
فرهر و تشریح آن 
فروهر بعنوان اهورامزدا. خداوند هند و ارویا (جهان آريايسي) 
شناخته شده است. در صورتیکه فروهر را افقي درنظر بگیریم به 
پرنده‌اي درصال پسرواز مسي‌اند. اهورامزدا از دو واژه « دانسا و 
توانا» شکل گرفته است . اهورا يعني دانا و مزدا: يعني توانا 
اهورامزدا دانا وتوانا مي‌باشد وبرخورداري این خداوند از این دو 
صفت بسياري از دادة ها وتفکرات غير عقلي را درباره خدایان نفي 
مي‌ک ند و برتري خردمندانه و فلسفي اورا نسبت به دیگر خدایان 
نمایان مي سازد. 
خداوندي که دانا باشد نيازي به آزمودن مردم ندارد. زیرا آزمودن نشانه 
عدم آگاهي از نتیجه کار مي‌باشد. دانايي خداوند موجب ميشود تا سنگها و 
مشکلاتي را جهت آزمودن مردم فراراهشان قرار ندهد و براي اشبات 
وفاداري مردم نيازي به قرباني و با وعده دوزخ و بهشت نیست. وکلاً 
امتحان و آزمايش را معلمی از شاگرد می‌گیرد که نادان به دانش و توانایی 
فرد باشد. ۱ ۱ ۱ 
توانایی دومین صفت خداوند ایرانی است 
دارا بودن اهورامزدا از دو صفت «دانا و توانا» اورا از عذاب دادن انسانها 
و سوزانیدن مردم در آتش جهنم ورهاکردن آنها در بهشت عياشي بي‌نیاز 
مي‌کند! زیرا چون دانا به کردار آفریدگار خود مي‌باشد هرگز آنها را مورد 
آزار و شکنجه قرار نميد هد. 
و اما تشریح فروهر (اهورامزدا): 
سرفروهر ۱ 
برخوردار بودن اهورامزدا از سر يك انسان نمایانگر آن است که انسان 
برچهره خداوندي آفریده شده است و جهان هستي در اختیار او نهاده شده 
است و دراین جهان با برخورداري از «خرد» و «روان پاك» آزاد رها 
شده است تا با تکیه برخردخویش بهشت را در همین جهان بیافریند. 
ریش 
ریش داد شتن اهورامزدا (فروهر) بیانگر سني است که انسان به خرد و 
دانش تشخیص وتفکيك بدون تعصب و احساس مي‌رسد. این سن را از 
روزگاران کهن 20 و با 40 سالگي دانسته اند. انسان در نوجواني سرشار 
از شور عشق. احساس» خشونت و مهرباني و افراطي بوده و کمتر 
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میتواند با جهان وپديده‌هاي پيراموني خودش برخوردي عقلي و خردمندانه 
بنماید. 


ی بو 


پوشش داشتن پیکر فروهر نشانه برخوردار بودن انسان است از پوششي 
مناسب در جسم و پرهیزکار در روان! 

گردي کوچك 

گردي كوچكي که در دست چپ فروهر قرارگرفته است نشان شهرياري 
انسان است برروي زمین . 

گردي بزرگ 

گردي بزرگ وسط که پیکر انسان از درون آن بیرون آمده است نشانه 
خورشید مي‌باشد که بیانگر حیات و زندگي گرفتن انسان و هستي از انرژي 
خورشيدي است. 

کنگره‌ها 

سه کنگره قسمت بالايي و سه کنگره قسمت پاييني نمایانگر شش ایزد و یا 
امشاسپندان بزرگ آنین اوستا است که هريك تعدادي از فرشتگان دیگر را 
در خود وبا خود همراه دارند. اردیبهشت. خرداد. امرداد. شهریور. بهمن» 
اسپندارند و يا ايزداني چون : آناهیتا. میترا. مه و ارونا و.. 

دوعلامت وصل به گردي بزرگ 

دو علامت وصل به گردي بزرگ نشانگر چرخش خورشید و چرخش هستي 
دست راست 

دست راست فروهر جهت داشتن و جهت دادن انسان را در هستي و هستي 
را براي انسان نشان میدهد! همچنانکه هستي داراي نظم و هدفي مي‌باشد. 
اهورامزدا انسان را نیز دعوت مي‌کند تا درزمانه و زندگي داراي نظم و 
هدفي مشخص باشد. 

کلاه شهرياري 

كلاهي که فروهر بسر دارد کلاه و تاج شهرياري است که تمامي هستي را 
در فرمان و اراده شهرياري او نشان میدهد. فروهر اهورمزدا جاودان است 
و همه چیز را با اندیشه آفریده است. او گیاهان را مي‌روباند» بخورشید 
نور میدهد. آتش را گرما میدهد. آب را روان مي‌سازد. زايش ها را فرمان 
میدهد. پروازها را سازمان میدهد و آسمان و خورشید را در اراده خویش 
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دارد. سپاهان راستي و مهرورزي را آنگاه که باري اورا طلب کنند ياري 
مي‌رساند. 

صلیب همان فروهر است 

صلیب که برگرفته از واژه پارسي چلیپ و چلیپا مي‌باشد همین فروهر 
ماست که شاخ و برگ آن زده شده است وبحالت دو خط عمودي و افقي 
درآمده است. 

زرتشت نخستین که بیش از شش هزار سال پیش مي‌زیسته است 
با طرح «اهورامزدا» چندخدايي رابه تك خدايي تبدیل نموده است 
و تمامي اسزدان و خدايانسي که بانام مهر و میترا و آناهیستا و 
اروناو غیره در میان آریاییان رواج داشته است را به یسك 
خداوندگار تبدیل نموده و همه آنهارا زیر فرمان فروهر. 
اهورامزدا قرار داده است.اهریمن اندیشه اي آفریده شده مستقل 
از اهورام زدا است که در راه بدي و پليدي و کينه‌جويي و جنگ 
طلبي و رشك آفريني و.. سرباز گيري مي‌کند. اما انسان قادر و 
توانا است تا هرلحظه که اراده کند از سپاه اهریمن خارج و به 
سپاه اهورامزدا داخل خواهد شد. 
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بن مایه ها: 
حاشیه توضیح الملل 
تاریخ طبري 
تاریخ ابن هشام 
کیش زرتشت مري بوریس 
فلسفه زرتشت فرهنگ مهر 
اوستا :جلیل دوستخواه 
شاهنامه فردوسي 
غزلیات حافظ 
زندگي و مهاجرت آریاییان : فریدون جنيدي 
خرده اوستا: اردشیر آذرگشسب 
فرهنگ نوین: طباطبايي 
تاریخ ایران: رمان گریشمن 
در تاريكي هزاره‌ها: ایرج اسكندري 
رباعیات خیام 
تورات 
انجیل 
قرآن 
قرآن سرده‌اي به سبك پارسي: سیاوش اوستا 
از میترا تا محمد : سیاوش اوستا 
دينداري و خردگرايي: سیاوش اوستا 
تاریخ فلسفه : اقبال لاهوري 
ملل و نحل : شهرستاني 
فرهنگ عمید 
روزنامه‌هاي : ایران. اطلاعات. کیهان هوايي. نیویورك تایمز. جوانان» 
لوپوئن و نیمروز 
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جعفر سروقدي 
حاجي باباي اصفهاني: جیمز موریه : 
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خدا با ماست! و ما با خداییم! 
پس همواره سربلند. گستاخ. دلیر» مهربان و خندان باشیم. 
مهربان یار 
نگرش‌ها و گفته‌هاي خردگرایانه ما از هستي. انسان و انديشه‌هاي ديني 
» فلسفي بر يك پایه و بنیان محکم و استواري از خدا پرستي تکیه دارد. 
ما با استواري و خرد پاك خداوند بزرگ را مي‌شناسيم و مي ستانيم ! 
وبه او ایمان و باور داریم! اما فراتر و فروتر از او كسي را نمي 


شناسیم وخداوند بزرگ و مهربان را صاحب دکان و کسب و تجارت و 
بازي و امتحان و عذاب و شکنجه و .. نمیدانیم. 

داوري آنچه نوشته و مینویسیم با مردم فرهيخته و خردمندي است که 
آنرا میخوانند... 

از میان حدود پنجاه جلد آثار كتبي و صدها ساعت سخنراني و برنامه 
راديويي و تلويزيوني و مقالات پراکنده توصیه ما اینست که پنج نوشته 
اصلي و ريشه‌اي (از پنجاه کتاب) را به ترتیب زیر بخوانید: 


-نخست «دينداري و خردگرايي» 

-دوم از «میترا تا محمد» 

- سوم « قرآن سروده‌اي بسبك پارسي» 

-چهارم «خدا را در خواب دیدم زارزار گریه میکرد!» 

-پنجم « آنین اوستا». ایران 7000 سال پيشینه تمدن 

با سپاس از مهرتان 

لیست کتابهاي سیاوش اوستا 

لیست کتابهاي سیاوش اوستا (دکتر حسن عباسي) 
1- مسخره‌هاي شهر ما (نمایشنامه - نگارش در 17 سالگي) 
2- شیعه پیشتاز مبارزات خلق (نگارش در 21 سالگي) 

3- المعلم للّوره الایرانیه (بعربي - نگارش در 24 سالگي) 
4- این رشاستي؟ (به عربي) 
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5- اجل هکذا کان یا آخي (ترجمه از پارسي به عربي) 

6- اسلام منهاي روحانیت 

7 استبداد ديني (اثر كواكبي ترجمه از عربی) 

8 فراتر از شريعتي (سخنراني در دهمین سالگرد دکتر شريعتي در 

پاریس.. مواضع نوین و انتفادي درباره وي) 

و وقتیکه آزادي چماق میشود 

0- زن! براي رهايي بپاخیز! 

1- و او نیز رفت! (متن سخنراني به باد درگذشت محمدتقي 
شريعتي در پاریس) 

2- اجتهاد نويردازي درانديشه : طرح اندیشه نوپرداز اجتهادي 
براي مقابله با اسلام فقاهتي: فقاهت ايستايي در عقیده اجنهاد 
نوپردازي در اندیشه- در این نوشته آیات ناسخ و منسوخ مطرح 
و حکومت فردي (امامت) به نقد کشیده شده است. 

3- از میترا تا محمد- سیردین در ایران از آئین میترا تا فرو روان؛ 
زرتشت. ماني» مزدك و تاختن تازیان به ایران و شرح چگونگي 
شکل گيري اسلام... و طرح نظریه کدخدا بود رهبران سامي - 5 
دلار 

4- دينداري و خردگرايي - پژوهشي نوین از نبرد دینداران با 
خردگرایان درتاریخ ابران. 16 سال پیش براي نخستین بار واژه 
خردگرايي در این کتاب مطرح شد و دينداري تازیان در برابر 
خردگرايي ایرانیان در پژوهشي نوین ارانه شد. 6 دلار 

5- کتاب شهرفرنگ (مجموعه نشریات شهرفرنگ) 

6- قرآن سروده‌اي به سبك پارسي (چاپ پنجم)- پژوهشي نوین 
از سروده‌هاي پیامبر اسلام که پس از وفاتش جمع‌اوري شده و 
قرآن نامیده شد. واژه‌هاي غيرتازي در قران و اياتي که به 
نوشته قرآن » شیطان در زب آن پیام بر اسام واردنم‌ود. 
جنجالي‌ترین کتابي که پرده از رازها و اسرار بزرگ تاریخ اسلام 
برداشست و پرفروش‌ترین کتاب خضارج از کشسور کشست. 
- 4دلار 
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7- افسانه افسانه‌ها- نمایشنامه اي که بزباني ساده و روان و 
کوتاه از تولد و تبعید آدم و حوا سخن میگوید که از شوش متمدن 
به صحراي سینا تبعید شدند.- 2 دلار 

8- ماموريتي بنام صمد!- نمايشنامه‌اي فكاهي از صدور فرهنگ و 
هنرمند تقلبي آفریدن جمهوري اسلامي ایران - 2 دلار 

9- گفتگوهايي با تاریخ - چند گفتگوي جنجالي حسن عباسي که 
از رادیسو آواي ایران پضش شده است. گفتگو با «ارتشبد 
قره‌باغي» آخرین رئیس ستاد مشترك شاهنشاهي ایران» «آري 
بن مناشه» مشاور امنيتي اسحق شامیر و عضو برچسته موساد 
که درمعاملات اسلحه ایران با آمریکا و اسراییل شرکت داشته 
است. مهندس بازرگان نخستین نخست وزیر دولت اسلامي. 
دكتريزدي » رئنیس نهضت آزادي ایران» داریوش فروهرء رئیس 
حزب ملت ایران» شادروان سیف‌الدین عاصمي. رئیس اكادمي 
تنجیکستتان» روزه آرنیء رئیش نز فرآماستوتری فراننسه زثرال 
هانري پاریس. مشاور نظامي وزراي فرانسوا میتران.- 2 دلار 

(و6ع۵ 1210۲۵۵ دصندتتهء و06 وع-1666 168 ) د0 20- 


۹۹ 


1- تاریخ آريايبي و هویت ملي - متن دو سخنراني که براي 
واشنگتن و تاجیکستان تهیه شده بود. شرحي در تاریخ آريايي و 
کدخدا بودن پیامبران سامي! و نظرياتي نوین در هويت‌شناسي 
ايراني- 2 دلار 

22 همشهري- نمايشنامه‌اي که انتخابات دوم خرداد را پيش‌بيني 
کرد و طنزي از کاندیدا شدن براي بازي گرفتن حاکمان در جهت 
به‌وجود آوردن جو نويني براي ازادي در میهن - 2 دلار 

3- استعمار نوین و تروریسم- سخنراني در آمریکا و انگلیس. 
یکسال پیش از انتخاب خاتمي. در این سخنراني نفوذ بیگانگان در 
دستگاههاي اطلاعاتي ایران مطرح شد. دوسال پس از انتخاب 
خاتمي این نفوذ رسما افشا شد - 2 دلار 

4- قلم امانت منست! آري این چنین است که ... - 40 مقاله از 
صدها مقاله حسن عباسي در آستانه 40 سالگي که در 
روزنامه‌هاي نیمروز. ایرانیان ونکوور و ... منتشر شده بود و 
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حسن عباسي... 4 دلار 
5- خدارا در خواب دیدم! زارزار گریه میکرد!- تنها كتابي که 
تاکنون در دفاع از خداوند بزرگ و افشاي نيرنگهاي دینداران در 
سوءاستفاده از خداوند نوشته شده است. 4 دلار 
6- خشایار و استر (فیلمنامه) 
7- کتاب ارشاد ‏ مجموعه نشریات ارشاد منتشر شده در پاریس 
دوره دوم- 20 دلار 
8- کتاب هماو کیهان جواني - مجموعه نشریات ارشاد - دوره 
سوم- هما.کیهان جهاني تا سال 7021 آريايسي ‏ ميترايسي- 
5 دلار 
9- کتاب «کیهان جهاني» از شماره يك تا پنجاه -25 دلار 
0- دیدار در پاریس- فیلمنامه‌اي از پيروزي و شکست ایرانیان 
مهاجر - 3 دلار که قرار بود فردین آنرا بازي و كارگرداني کند 
اما محمد علي فردین به دست جمهوري کشته شد. 
5 2 16۳0006۵7 06 16۵2۲۵۲ -31 
و 5 هداون 001 قاتعو وم -32 
عصعتا ص1۳ )و5 -33 
صمت‌مونانمت 06 عصد 7000 34-1۲2 
و۵ قصم ع0 فصتافسن ۶ -35 
5 ۵96 هه مصصی )تحس۳۱6 انعذظ 00 مبمت ند 1 -36 
5 4 29 2 معانا عصنجه ۵۵ 600۱ ۵ 0عصدع0۳ 37-1 
8- افسانه انقلاب سال هفت‌هزار _ سرگذشت انقلاب ایران 
وپرده‌برداري از دسيسه‌هاي جهاني و داخلي براي سقوط ایران و 
نقش انگلیس و رادیو بي‌بي‌سي و نوکران داخلي ایران در سقوط 
سرزمین اهورايي - 3 دلار 
09- فالگیر- فیلمنامه‌اي در شرح از هم‌پاشيدگي خانواده‌ها در 
غرب ‏ 2 دلار 
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0- ترور در پاریس- فیلمنامه‌اي درشرح ترورهاي مرموز که سه 
سال پیش نوشته شده و تقریباً همین جریانات فتلهاي زنجيره‌اي 
و پيگيريهاي بخشي از حکومت درآن دنبال میشود. 

1- آنین اوستا _ پژوهشي نوین از آئین بهي و پیدایش اوستا و 
زرتشتها . 5 دلار 

2- افسانه ناجي و مه‌پیکر كشميري - زندگي‌نامه عيسي مسیح,. .. 
وي در ابران و مصر و هند پزشکي. داروسازي و .. را آموزش 
یافته و به سرزمین خود براي انقلاب علیه رم ونجات بهودیان؛ 
بازگشت و رازهايي نشنیده از سرگذشت وي - 2 دلار 

3- این وصیت من است!- پاسخ مهندس بازرگان به پرسشهاي 
حسن عباسي و اعتراف به اینکه 50 سال بیهوده براي يك اسلام 
سياسي تلاش کرده است, 

4- سالنامه هفت‌هزار ساله آريايي- ميترايي - این سالنامه ده سال 
است که از پاریس منتشر شده و در سراسر جهان پخش میشود. 
سالهاي 7017 تا 7021 - هريك 5 دلار 

4 تا 53 سالنامه هفت‌هزار ساله آريايي 


4- حافظ «رند شیراز» شرحي کوتاه و نوین دراحوالات عاشقانه 
خداوند سخن - 3 دلار . اين سرگذشت را میتوانید روي1]67 ویدئو یا 
اودیوویز0) نیز تهیه بفرمایید. 
5 زن در اسلام- آیات صریح قرآن میگوید که زنان را در صورت 
نافرماني کتك بزنید و زنان چون كشتزارهاي شما هستند. هرگونه و 
از هرطرف که مایل بودید با آنها همخوابه شوید. 2 دلار 

6_گفتگو با شیخ‌علي تهراني - در اين گفتگو شیخ علي تهراني 
حکم قتل آیت اه خميني ودیگر سران نظام جمهوري اسلامي را 
صادر کرد. 

صحاوا مه مصصصم۳ . -57 
8-چرا نامزد ریاست جمهوري شدم؟- شرکت در انتخابات هفتمین 
دوره ریاست جمهوري پس از دعوت از شهبانو فرح و مریم 
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رجوي. يك اقدام بزرگ سياسي تاريخي بود که چهره واقعي 


روحانیت حاکم بر ایران را پس از تبلیغات جهاني براي تحولات 
کاذب سياسي, به جهانیان نمایان کرد. بگونه اي که سعید امامي 
معاون وزارت اطلاعات شخصاً وارد عمل شد و يك مدعي مجاهد 
خلق سابق را به عنوان نامزد درهمان روزي که حسن عباسي ( 
2 اوریل) پرواز تاريخي خود را اعلام نموده بود. به ایران برد. 
حسن عباسي يك برنامه ده ماده اي اعلام کرده بود که ماده اول ا 
براندازي نظام جمهوري اسلامي بود وتعیین يك سیستم حکومتي 
با رفراندوم براي استقرار جامعه مدني! 
۳۲۵۲6۵۲۵6۵0151۳6 6 مسمتانا۳۵ صعاوا. -59 
«مذد نلاس 06 دمم ۳۵۲567000 -60 


1- از اوستا ! مجموعه مقالات سیاوش اوستا در 2 سال اخیر منتشرشده 


درهفته نامه نیمروز 


-62 دهها برنامه تلويزيوني -(مهر) که هريك سوژه ویژه اي داشته است. 


هريك 7 یورو. لیست برنامه ها روي اینترنت: 
۹( ۲( 


-63 برنامه هاي راديويي 


ونیز دوهزار ساعت برنامه راديوي سیاوش اوستا (حسن عباسي) 


میتوانند هرساعت را به مبلغ 25 فرانك سفارش دهند. 


,هم م )6۵ ۹512۲2902۲ 


توجه بفرمایید! براي دریافت هريك از اين کتابهاء وجه آنرا به طور 


اسکناس در پاكتي نهاده و به آدرس زیر سفارشي پست فرمایید: 


۲۲22۱ 


۵ و02۵۵ ۸۵۱۲ 66 
۰ ۳۳۱ 75008 
72 :2 ۲ 
0( 
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درمیان 
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